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اولویت های جستارهای فقهی و اصولی 
1. فلســفۀ فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ســاختار و روابط درونــی اصول فقه، تعاملات و 

کارکردهای بیرونی اصول فقه؛
2. فقه و اصول فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛

کید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛ 3. فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأ
تذکر: صرفاًً مقالاتی دریافت و ارزیابی می شــود که مطابق »ضوابط مقالات« )صفحات 

بعد(تدوین و ارسال شده باشد.
نقل و اقتباس از مقاله های فصلنامه، با ذکر منبع آزاد است.

اعضای هیئت تحریریه »ترتیب الفبایی«: 
مجتبی الهی خراسانی )مدرّّس خارج حوزه علمیه و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی؟ره؟ مشهد. ایران(

سعید جازاری معموئی )مدیر دانشگاه اهل البیت؟عهم؟ و رایزن فرهنگی ایران در فرانسه. فرانسه (
ابوالقاسم علیدوست ابرقویی )مدرّّس خارج حوزه علمیه و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم. ایران(

شیخ خالــد غفوري الحسني )استادیار جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة قم و مدرس حوزه علمیه نجف اشرف. عراق (
سید علی العباس الموسوی )مدرس حوزه علمیه بیروت و مدیر حوزۀ علمیه رسول اکرم؟ص؟ بیروت. لبنان(

احمد مبلغی )مدرّّس خارج حوزه علمیه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی. قم. ایران(
مهدی مهریزی طرقی )دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران(

حسین ناصری مقدم )استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ایران(
•••

ارزیابان علمی این شماره »ترتیب الفبایی«:
علی الهی خراسانی )استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی  آستان قدس رضوی مشهد(

مجتبی الهی خراسانی )مدرّّس خارج حوزه علمیه و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی؟ره؟(
عباسعلی سلطانی )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد(

سیدکاظم سیدباقری )دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران(
بلال شاکری )مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی؟ره؟(

حمید مسجد سرایی )استاد تمام دانشگاه سمنان(
عباسعلی مشکانی سبزواری  )استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی؟ره؟(

حسین ناصری مقدم )استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد(
علی اکبر نوایی )مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد(
غلامرضا یزدانی )دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی(
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ضوابط ارسال مقالات علمی  پژوهشی
ضوابط محتوا:

1. مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوآمد نویسنده، و برخوردار از محتوا و یافته های غنی علمی در 
یکی از انواع زیر باشد:

الف( نظریۀ جدید؛ ب( تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج( اثبات و استدلال جدید برای 
یــک نظریــه؛ د( ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ ه( مقایســه دو یا چنــد نظریه؛ و( کاربرد و 

تطبیقات جدید برای یک نظریه.
1. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله دار نباشد.

2. مقاله، پیشتر یا همزمان به مجله های دیگر ارائه نشده باشد و نویسنده به نشر آن  در جای دیگر متعهد نباشد.
3. مسؤولیّّت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقاله ای چند نویسنده 
داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده 
اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:
ــی پژوهــش از  ــه مباحــث اخلاقــی و قانون ــی در زمین 1. نشــریه جســتارهای فقهــی و اصول

ــد. ــروی می کن ــر )COPE( پی ــی نش ــه اخلاق بین الملل ــط کمیت ــول و ضواب اص
 1. نویســندۀ مســئول لازم اســت مقالــۀ خــود را از طریــق پایــگاه اینترنتــی مجلــه بــه نشــانی:

JFO.akhs.bou.ac.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری )*( را تکمیل نماید.
2. حــق قبــول، ردّّ و ویرایش مقاله  برای مجله محفوظ اســت.هر مقاله ارســالی به مجله،به 
صورت ناشناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز )peer review( می شود و در صورت 
اختلاف نظر داوران، توســط داور سوم ارزیابی می شود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، 

پس از نظر داوران با هیئت تحریریه است.
3. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت می گیرد.

ضوابط نگارش:
1. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوّّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.

2. حجم مقاله حداکثر7500 کلمه باشد.
ــم IRZAR 13، و ــا قل ــن ب ــت Doc و مت ــزار Word فرم ــا نرم اف ــاد A4 ب ــا ابع ــه ب  3. مقال

ــوع قلم هــادر  ــا همــان ن ــع ب ــی و مناب ــده، پاورق ــرای انگلیســی، چکی  Times New Roman ب
 ،3cm ــن ــالا 5cm و پایی ــی دارای حاشــیه ب ــن صفحه آرای ــی شــود. همچنی ــدازه 11 حروفچین ان

چــپ و راســت2.5cm و میــان ســطور cm 1 باشــد.
4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش های اصلی زیر باشد:

- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص  کند.
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- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را 
بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.

- کلیدواژه: بین 3 تا 7 کلیدواژه و ترجیحاًً بر اســاس اصطلاحنامۀ علوم اسلامی )به نشانی: 
thesaurus.islamicdoc.org( باشد. 

- مقدمه: به ترتیب شاملِِ بیان کلیات موضوع، خلاصه ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده 
و ویژگی های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره ها و حرکت به سمت یافته های نوین.

- متن اصلی:مشــتمل بــر مطالب اصلــی یعنی: تعریــف مفاهیم مورد نیاز، طرح مســئله، 
استدلالات و نقدها، به صورت مرتبط و دنباله وار.

- نتیجه  گیری: یافته های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناًً طرح نکات مبهم و پیشنهاد 
گسترش تحقیق به زمینه های دیگر.

- منابع: فهرســت کامل منابع مورد ارجاع در متــن اصلی، به ترتیب حروف الفبا )ابتدا منابع 
فارسی و عربی، سپس انگلیسی(.

1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر )بسته به نوع منبع( درج شود:
- کتاب: نام خانوادگی/لقب، نام. )سال انتشار(. عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی 

)ایتالیک(. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.
- مقاله: نام خانوادگی، نام)سال انتشار(. »عنوان اصلی و فرعی مقاله«، نام مجله )ایتالیک(، 

دوره/ سال: شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.
- پایان نامه: نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. عنوان پایان نامه )ایتالیک(. نام دانشــگاه یا 

سایت اینترنتی که پایان نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.
- ســایت اینترنتــی: نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار( یا روزآمد شــدن. »عنوان مطلب« 

)ایتالیک(. لینک کامل و آدرس سایت به صورت کامل.
- همایش و کنفرانس ها: نام خانوادگی، نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله« )ایتالیک(، عنوان 

کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.
ضوابط استناددهی:

1. ارجاعات اســتنادی مطالب بــه کتاب یا مقاله بصورت درون متنــی و در پرانتز، به ترتیب 
شــامل: )نام مؤلف ، سال انتشــار، جلد/ صفحه( آورده شــود؛ مانند: )مطهری، 1388، 40/2( 
درصورت زبان غیر فارســی از مخفّّف ق)هجری قمری( و م)میلادی( استفاده شود. در صورت 
استناد مقاله به دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.

2. ارجاعــات توضیحــی )مانند صورت لاتین کلمات، شــرح اصطلاحــات و مانند آن( در 
پانویس هر صفحه آورده شود و منابع مستند آن ها نیز، مثل متن مقاله روش درون متنی درج شود.
3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Through a re-examination of al-Muḥaqqiq al-Iṣfahānī’s view 
regarding the nature of the sharīʿah ruling (al-ḥukm al-sharʿī), 
this study demonstrates that a legal ruling is neither a pure-
ly mental matter nor a mere conventional or verbal construct. 
Rather, it constitutes an enactive, act-oriented normative act 
through which a new normative status is established for the 
legally accountable subject (mukallaf) by means of al-baʿth 
wa-al-zajr bi-dāʿī jaʿl al-dāʿī (instigation and deterrence mo-
tivated by instantiating a motive). First, through a compara-
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will” by utilizing two contemporary analytic frameworks: deontic normativism and easy 
ontology. Within deontic normativism, the language of “ought” and “ought not” serves to 
establish and transmit norms; within easy ontology, the institutional entities recognized 
in Islamic jurisprudence-ranging from the concept of a “ruling” itself to institutions such 
as ownership and prohibition-come into existence through valid enactment and collective 
acceptance, without requiring heavy metaphysical assumptions. Accordingly, the separa-
tion of volition from enactment is not incompatible with normativity; rather, it constitutes 
a prerequisite for an objective account of obedience and disobedience.
By analyzing foundational texts of uṣūl al-fiqh and reconstructing al-Muḥaqqiq al-Iṣ-
fahānī’s theoretical framework in light of these modern approaches, this study yields three 
key findings: the formulation of criteria distinguishing ḥukm al-mawlawī (authoritative 
rulings) from inshāʾāt al-irshādīyyah (advising enactments serving a guiding function); 
the elucidation of mechanisms governing obedience, reward, and punishment based on 
institutional structures and normative rules; and an explanation of the theory’s applica-
bility to contemporary legal issues. The originality of this research lies in synthesizing 
al-Iṣfahānī’s thought with contemporary philosophy of law and formal ontology, thereby 
formalizing the conception of the legal ruling as an enactive normative act.
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چکیده
ایــن پژوهش با بازخوانی دیدگاه محقق اصفهانی دربارۀ ماهیت حکم نشــان می دهد که 
حکم شــرعی نه امری نفســانی و نه صرفاًً اعتباری یا لفظی است، بلکه کنشی انشائی و 
فعل محور به شمار می آید که با »بعث و زجر بداعیِِ جعل داعی« وضعیت هنجاری تازه ای 
برای مکلف ایجاد می کند. ابتدا، با بررســی تطبیقی، سه رویکردِِ بیان محور، اراده محور 
و اعتبارمحور تفکیک می شــوند و تمایز تقریر اصفهانی نسبت به آن ها آشکار می گردد. 
سپس، اشکال اساسیِِ »بی اعتباری الزام بدون ارادۀ نفسانیِِ شارع« طرح می شود و با تکیه 

1. منیری، ثریــــا و دیگران)1405(. »حکم شرعی به مثابۀ کنش هنجاری. خوانشی نو از نظریۀ محقق اصفهانی ره«. 
 https://doi.org/10.22034/jrj.2026.73062.3069  جستارهای فقهی و اصولی. 12: 43 )2(. صص: 11-11

 © 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.
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بر دو چارچوب معاصر پاســخ داده می شود که در »هنجارگراییِِ موجهاتی«، زبانِِ باید و 
نباید ابزار تثبیت و انتقال قواعد به شمار می آید و در »هستی شناسیِِ آسان«، موجودیت های 
نهادیِِ فقهی، از خودِِ »حکم« تا نهادهایی چون ملکیت و حرمت، از راه انشای معتبر و 
پذیرش جمعی پدید می آیند و نیاز به فروض متافیزیکیِِ سنگین ندارند. بدین ترتیب، جدایی 
اراده از انشــا با الزام منافات ندارد و شــرط فهم عینیِِ اطاعت و عصیان به شمار می رود.

پژوهش بر تحلیل تطبیقیِِ متون اصولی و بازســازیِِ مبانی اصفهانی در پرتو دو چارچوب 
یادشده استوار می شــود. نتایج پژوهش شامل ارائۀ معیارهایی برای تمییز حکم مولوی از 
انشــائات ارشادی، تبیین ســازوکار اطاعت و ترتّّب ثواب و عقاب بر پایۀ نهاد و قاعده و 
توضیح کارکرد نظریه در مســائل حقوقی نوپدید می شــود. نوآوری مقاله در پیوند دادن 
خوانش اصفهانی با این دو رویکرد و تبیین »حکم به مثابۀ کنش هنجاری« تحقق می یابد.

کلیدواژه ها: ماهیت حکم، حقیقت حکم، بعث امکانی، محقق اصفهانی، هنجارگرایی 
موجهاتی، هستی شناسی آسان.

مقدمه
ماهیت حکم و به ویژه چیستی احکام شرعی در اندیشۀ اصولیان، همواره یکی 
از بنیان های بحث برانگیز و مسئله‌ســاز بوده اســت؛ مفهومی که فهم درست آن، 
نه تنها در مباحث نظری اصولیان، بلکه در تبیین نظام حقوقی و اجتماعی شریعت، 
نقشــی بنیادین دارد. با ایــن حال، حقیقت حکم و چیســتی آن، از آغاز تا امروز، 
محــل اختلاف و گفت وگو میان فقیهان و اصولیان بود؛ برخی آن را صرفاًً خطاب 
لفظی شــارع به افعال مکلفین دانسته اند و گروهی دیگر، حقیقت حکم را به ارادۀ 
نفسانی شارع یا حتی به کنش انشائی و نهادساز1 )فعل محور( او نسبت داده اند. این 
پراکندگی آرا، نشــانگر پیچیدگی و حساسیت جایگاه حکم در ساختار فکری فقه 
و حقوق اسلامی است. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان تفسیری 
از حکم ارائه داد که هم از وابســتگی به اراده و حالات درونی شارع رهایی یابد و 

1. یعنی فعلِِ جعل مولی که در قالب زبان بیان می شود و واقعیت هنجاری جدیدی می آفریند.
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هم از کاســتن آن به صرف الفاظ یا صیغه های دســتوری پرهیز کند؟ پاسخ به این 
پرسش، اهمیتی دوچندان می یابد؛ چراکه درک درست ماهیت حکم، پایۀ هرگونه 
نظام ســازی حقوقی و اخلاقی در شریعت است و می تواند افق های نوینی را برای 

اندیشۀ دینی و حتی تعامل آن با فلسفۀ فقه و حقوق معاصر بگشاید.
پژوهش حاضر با هدف مرور و بازخوانی ســنتی و معاصر دربارۀ حکم، تمرکز 
خود را بر تحلیل دیدگاه نوآورانۀ محقق اصفهانی نهاده است؛ دیدگاهی که با عبور 
از تلقی های رایج، حکم شرعی را کنشی انشائی، زبان آفرین1 و فعل محور می داند. 
نوآوری پژوهش در آن اســت که برای نخستین بار، نظریۀ اصفهانی را با بهره گیری 
از رویکردهای فلســفی تحلیلیِِ معاصر، بازخوانی و تبیین می کند و نشان می دهد 
که الزام و وجوب شرعی را می توان نه به ارادۀ نفسانی شارع، بلکه به قواعد زبان و 
ســاختار نهادی تحلیل برد. به عبارتی، بر این مبنا، هم گرۀ مشهورِِ »انفکاکِِ اراده 
از انشــا« به صورت ســاختاری - در بخش چهارم - حل می شود و هم معیارهای 
عملی برای تمییزِِ حکم حقیقی از انشائات غیرحکمی، با ظرفیت کاربرد در مسائل 

فقهی و حقوقی، به ویژه مسائل نوپدید، ارائه می گردد.
روش تحقیــق بــر پایۀ تحلیل تطبیقــی، مطالعۀ انتقادی منابــع اصلی اصولی و 
بهره گیری از نظریات تحلیلی زبان و فلســفۀ معاصر است. ابتدا سیر تطور تاریخی 
مفهوم حکم و دیدگاه های برجســتۀ اصولیان مرور می شود؛ سپس، با تمرکز بر آثار 
محقق اصفهانی، بنیان نظریۀ او واکاوی و در پایان، پس از بررسی دو رویکرد مهم 
در فلســفۀ تحلیلی معاصر، یعنی هنجارگرایی موجهاتی2 و هستی شناســی آسان3، 
کارآمدی و قدرت تبیین ماهیت حکم در دیدگاه محقق اصفهانی سنجیده می شود. 
بدین ترتیب، پژوهش حاضر تلاشی برای گشودن افقی تازه در فهم حکم شرعی و 

بازآفرینی مبانی الزام دینی در پرتو زبان، قاعده و نهاد اجتماعی است.

1. مراد از فعلِِ زبان آفرین، یعنی عملِِ انشائیِِ اعتباری که خود بیانگر حکم است و نیازی به پیش فرض های متافیزیکی 
نهان برای استخراج حکم شرعی نیست.

2. Modal Normativism.
3. Easy ontology.
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1. ادبیات پژوهش
بــا وجود آثار متعدد در زمینۀ تحلیل ماهیت و حقیقت حکم شــرعی در میان 
اصولیان )ر.ک. انصاری، 1428ق، 455/1-457 و 38/4؛ خراســانی، 1372، 99/1-100؛ صدر، 
1417ق، 225/2(، پژوهــش حاضر کوشــیده اســت با رویکردی نو و بــر پایۀ نظریۀ 
محقق اصفهانی، بازخوانی تازه‌ای از این مســئله ارائه دهد. این رویکرد بر اساس 
دو ایدۀ مهم، یعنی هنجارگرایی موجّّهاتی و هستی شناســی آســان، شــکل گرفته 
اســت. هنجارگرایی موجهاتی این دیدگاه اســت که معنای »باید« و »ضرورت« 
در منطــق و اخلاق، از قواعــد هنجاریِِ کاربرد زبان و نــه از واقعیت های بیرونی 
 Thomasson, 2020,( به‌دســت می آید؛ یعنی الزام، زاییدۀ قاعده و نه واقعیت اســت
pp. 15, 63–71(. هستی شناســی آسان نیز این ایده اســت که دربارۀ »وجود داشتنِِ 
چیزها« نیازی به اســتدلال های ســنگین متافیزیکی نیســت؛ اگر یک مفهوم در 
زبان و قواعد ما جایگاه دارد و در عمل به کار می‌رود، همان قدر »موجود« است 

.)Thomasson, 2014, p. 20(
تفســیر دیدگاه محقق اصفهانی در پرتو هنجارگرایی موجّّهاتی و هستی شناسی 
آســان، به عنوان دو رویکرد فلســفی معاصر، در هیچ یک از پژوهش های پیشــین 
بررسی نشده اســت. ازاین رو، نوآوری این پژوهش در چارچوب تحلیل تطبیقی و 

فلسفی آن نهفته است و نه در اصل طرح مسئله.

2.   تبیین دیدگاه محقق اصفهانی در باب ماهیت حکم
2/1. مفهوم حکم نزد فقیهان و اصولیان

برای روشــن تر شــدن بحث و آماده ســازی زمینه برای ورود به دیدگاه محقق 
اصفهانی، مروری خواهیم داشت بر آنچه برخی فقیهان و اصولیان در باب حقیقت 
و ماهیــت حکم گفته اند. این مرور نشــان می دهد که »حکم« در تاریخ اندیشــۀ 
اسلامی مفهومی واحد و مورد اتفاق نبود، بلکه هر گروهی از منظری خاص آن را 
تعریف کرده است. برخی فقیهان و اصولیان اهل سنت اغلب حکم را به »خطاب 
الهی متعلق بــه افعال مکلفین« تعریف کرده اند )ایجــی، 1421ق، 72؛ اصفهانی، 1429ق، 



13

حکم شرعی 
به مثابۀ کنش 

هنجاری. خوانشی 
نو از نظریۀ محقق 

اصفهانی؟ره؟

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

326/1؛ طوفــی، 1407ق، 414/1؛ ایکی، 1438ق، 98؛ ارموی، 1408ق، 170/1؛ فاضل، 1390، 102/1(1 
به باور ایشان، حقیقت حکم چیزی جز خطاب تشریعی خداوند به بندگان نیست؛ 
خطابی که به صورت امر، نهی یا ترخیص ظهور می یابد. در این تلقی، آنچه اصل 

است، لفظ خطاب و ارتباط مستقیم آن با افعال مکلفان است.
در ادامه، با گذر از تعریف فقیهان اهل ســنت، باید به دیدگاه مشهور اصولیان 
متأخر، از جمله شــیخ انصاری، محقق خراسانی و سپس محقق عراقی پرداخت. 
شــیخ انصاری از نخستین کسانی اســت که حقیقت حکم را ارادۀ شارع دانست 
و خود به ســابقۀ این دیدگاه در میان اصولیان پیش از خویش اشــاره کرد )انصاری، 
1428ق، 455/1-457 و 38/4(. پــس از او، محقق خراســانی همین تعریف را ارائه داد 
)خراســانی، 1372، 99/1-100(. محقق عراقی این تحلیل را بسط داده و در قالب نظریۀ 
»ارادۀ اظهارشــدۀ مولی نســبت به فعل مکلف« تبیین کرده است. او حکم را نه 
صرف خطاب، بلکه ارادۀ اظهارشــدۀ مولی نســبت به فعل مکلف می داند )عراقی، 
1370ق، 335 و 339(. هرگاه ارادۀ مولی به فعل یا ترک فعل مکلف تعلق بگیرد و این 
اراده در قالب امر و نهی بروز کند، حکم تحقق یافته اســت؛ بنابراین، در نگاه او، 

ارادۀ مُُظهِِره رکن اصلی حقیقت حکم است.
ملا هاشــم آملی، شــاگرد محقق عراقی، نظریه ای نزدیک به استاد دارد، با این 
تفاوت که اصلًاً ظهور و اظهار را دخیل نمی داند. به باور او، حقیقت حکم همان 
نفس ارادۀ نفسانی مولی است، حتی اگر هیچ گاه اظهار نشود )آملی، بی تا، 123(. پس 
حکم نزد او امری درونی اســت که در ذات مولــی تحقق دارد. به عبارتی، حکم 
همان ارادۀ درونی شــارع است. حتی اگر این اراده به طرق غیرمعمول، مانند رمل 

و جفر، کشف شود، اطاعت آن واجب است )آملی، بی تا، 123(.
مرحوم ایروانی تلاش کرده اســت تا میان دو سویۀ درونی و بیرونی جمع کند. 
او حکم را اراده ای می داند که از طریق بعث و زجر اظهار شده باشد )ایروانی، 1380، 
289/2(؛ بنابراین، صرف اراده کافی نیست و صرف لفظ نیز بی پشتوانه است، بلکه 

1. در تمامی این منابع، علاوه بر منابع اصولی شیعی که در این مقاله از آن ها نام برده و ارجاع دهی خواهد شد، دربارۀ 
ابعاد گوناگون حکم شرعی بحث فراوان شده است.
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آنچه حکم را شکل می دهد، اراده‌ای است که با بعث و زجر بر مکلف آشکار گردد.
در مقابل این دیدگاه ها، محقق نائینی حکم را از ســنخ اعتبار و نه صرف لفظ 
می داند. او بر این باور است که حقیقت حکم، همان اعتبار نفسانی مولی است که 
به وســیلۀ انشا و خطاب ابراز می شود و ابراز را جزئی از حقیقت حکم نمی انگارد. 
وی انشا را ابزار اظهار اعتبار می شمارد و آن را از مقومات حکم نمی داند. ابوالقاسم 
خویی که شــاگرد نائینی اســت، همین تحلیل را می پذیــرد و تصریح می کند که 
حقیقت انشا همان اعتبار امر نفسانی و ابراز آن به عنوان وسیلۀ اعلام تلقی می شود. 
در نتیجه، هر دو در نهایت حکم را از ســنخ اعتبار می دانند و آن را از سنخ لفظ یا 

ابراز نمی شمارند )خوئی، 1419ق، 329/2؛ خوئی، 1422ق، 78/3(.
شهید صدر در یکی از تقریرات خود، حکم را اعمال ارادۀ مولی بر عبد معرفی می کند. 
به نظر او، حقیقت حکم نه صرف اراده است و نه صرف جعل و اعتبار، بلکه مرحله ای 
است که مولی واقعاًً ارادۀ خویش را بر مکلف اِِعمال می کند )صدر، 1417ق، 225/2(.
با توجه به این مرور، می توان دیدگاه ها دربارۀ ماهیت حکم را در سه دسته جای داد:

• بیان محور: کســانی که حکم را خطاب الهی به افعال مکلفین می دانند. در 
این رویکرد، حکم همان بیان تشریعی خداوند است که در قالب امر و نهی ظهور 

می یابد و در میان فقیهان اهل سنت رواج دارد.
• اراده محور: کســانی که حقیقت حکم را به ارادۀ نفسانی یا اظهارشدۀ مولی 

بازمی گردانند.
• اعتبارمحور: کســانی که حکم را اعتبار نفســانی مولی می دانند که به وسیلۀ 

انشا و خطاب ابراز می شود، بی آنکه ابراز، مقوم حقیقت حکم باشد.
در پــی این مــرور، نظریۀ محقق اصفهانی را بررســی می کنیم؛ چرا که ممکن 
اســت دربارۀ کارکرد عملی حکم، یعنی ســازوکار اطاعت و عصیان، ترتّّب ثواب 
و عقاب و تمایز انشــا حکمی از غیرحکمی، توان تبیینی فراهم آورد. پس از تبیین 
کامل نظریه، دو چارچوب معاصرِِ هنجارگرایی موجّّهاتی و هستی شناســی آسان را 
معرفی می کنیم و آنگاه، با اســتناد مشخص، دربارۀ میزان پشتیبانی آن ها از قرائت 

اصفهانی داوری می کنیم؛ بی آنکه پیشاپیش ادعای انطباق طرح شود.
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2/2. محقق اصفهانی و ماهیت حکم
محقق اصفهانی در بحث حقیقت حکم، قرائتی شاخص عرضه می کند که از 
حیث مبانی، با قرائت های اراده محور، مانند تقریرهای منســوب به محقق عراقی، 
هاشــمی آملی، محقق ایروانی و شهید صدر، متمایز است؛ این بیان ناظر به تفاوت 
رویکرد اســت، نه تقدم و تأخر تاریخی یــا اعلام فاصله گیری. اصفهانی، به جای 
تفســیر اراده محورِِ مطرح در برخی تقریرها، حقیقت حکم را به منزلۀ فعلی انشائی 

تقریر می کند و آن را به حالت نفسانی مانند اراده فرو نمی کاهد.
وی در کتــاب نهایــة الدرایة دو تعریــف مهم دربارۀ حقیقت حکم شــرعی 
بیان می کند که هر دو بیشــتر بر جنبۀ انشــائی بودن حکم و نقش بعث و زجر در 
کید دارند. در تعریف اوّّل می گوید: »حقیقتِِ حکم، خصوصاًً  تحریک مکلف تأ
در احکامِِ شــرعی، عبارت اســت از بعث و زجر؛ یعنی انشا به داعیِِ جعلِِ داعی، 
بی آن که اراده یا کراهتی نســبت به فعلِِ مکلّّف در »مبدأ اعلی« لازم باشد و نه در 
ســایر مبادیِِ عالیه؛ بلکه این بیان در مطلقِِ کســی صادق است که بعث یا زجرِِ او 

برای صلاحِِ غیر باشد« )اصفهانی، 1429ق، 121/3(.
در تعریف دوّّم بیان می دارد: »حقیقت حکم انشــایی برآمده از اراده )قطعی یا 
غیرقطعی( اســت با هدف برانگیختن و به حرکت آوردن مکلف؛ اطاعت و عصیان 
و به تبع، استحقاق ثواب و عقاب، به همین نوع انشا تعلق می گیرد، نه به انشاهایی 
کــه انگیــزه ای دیگر دارند، مانند اظهار عجز، گرفتن، تســخیر، یا ارشــاد و مانند 

آن ها« )اصفهانی، 1429ق، 330-329/2(.
بر اســاس این تعاریف، می توان ویژگی ها و مؤلفه های حکم شــرعی را از نظر 
ایشــان چنین توضیح داد: حکم شــرعی، عبارت اســت از بعث و زجر، یعنی امر 
و نهیی که به صورت انشــائی صادر می شــود تا برای مکلــف انگیزه ایجاد کند. 
حقیقت حکم، همان انشا است که شارع برای ایجاد داعی و انگیزش در مکلف و 
برای مصلحت او انجام می دهد؛ یعنی هدف، صرفاًً ســوق دادن مکلف به انجام یا 
ترک فعلی است و این کار اساساًً برای صلاح و منفعت بندگان و نه برای مصلحت 

خود شارع صورت می گیرد.
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در این دیدگاه، تحقق حکم، وابسته به این نیست که الزاماًً شارع نسبت به فعل 
مکلف ارادۀ قطعی یا کراهت واقعی داشــته باشــد، بلکه همین که بعث و زجر به 
قصد مصلحت دیگران انشا شود، کفایت می کند و برای تحقق حکم شرعی کافی 
اســت؛ بنابراین، حکم شرعی امری انشائی است که ممکن است حتی بدون تعلق 

ارادۀ جدی یا کراهت واقعی از سوی شارع نسبت به فعل مکلف صادر شود. 
کید دارد که حکم شــرعی باید به نحوی باشد  همچنین، وی در تعریف دوّّم تأ
که اطاعت و عصیان و در نتیجه، اســتحقاق ثواب و عقاب بر آن مترتب شود. اگر 
انشــا به انگیزه هایی غیر از بعث و تحریک، مانند ارشــاد، تعجیز یا تسخیر، صادر 
شــود، چنین انشائی دیگر حقیقتاًً »حکم« محســوب نمی شود و آثار حکم بر آن 

مترتب نخواهد شد.
در نتیجــه، از مجموع ایــن دو تعریف می توان چنین اســتنباط کرد که حکم 
شــرعی از دیدگاه محقق اصفهانی، امری است انشائی که موضوعش بعث و زجر 
است و هدفش ایجاد انگیزه در مکلف برای انجام یا ترک فعل به خاطر مصلحت 
خود او اســت. به عبارتی، حکم یک کنش هنجاری اســت که تنها از طریق انشا 
تحقق می یابد. مقصود این  اســت که این انشــا نسبتِِ تازه ای میان مکلف و متعلق 
پدید مــی آورد و بر مدار آن، اطاعت و عصیان و به تبع، اســتحقاقِِ ثواب و عقاب 
معنــا می یابد. از این حیث، تقریر حاضر از قرائت های اراده محور متمایز می شــود 

و در عین حال، با تقریرهای انشائیِِ رایج نزد نائینی و خوئی هم خانواده می ماند1.
تقریب اصفهانی بر تمایز ارادۀ تکوینی و تشــریعی اســتوار می شود. او نخست 
یادآور می شود که اراده یا شوق مؤکد تنها در صورتی نسبت به فعل دیگری تحقق 
می یابد که آن فعل نفعی برای صاحب اراده داشــته باشــد یا نقصی از او برطرف 
کند. در گام دوم، نشان می دهد که افعال مکلف هیچ سودی برای شارع ندارند و 
مصالح و مفاســد آن صرفاًً به خود مکلف بازمی گردد. نتیجه آن می شود که شارع 
نسبت به افعال بندگان نه شوق مؤکد و نه ارادۀ نفسانی دارد )اصفهانی، 1429ق، ۱۲۴/۲(. 

کید تحلیلی و اصطلاح گذاریِِ کارکردی شــکل می گیرد و به ادعای گسست ماهوی یا تقدم  1. تفاوت ما صرفاًً در تأ
و تأخر تاریخی نمی انجامد.
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بر این اساس، آنچه باقی می ماند صرفاًً فعل انشائی شارع است که در قالب بعث و 
زجر بروز می یابد و با آن، انگیزۀ مکلف برانگیخته می شود. 

برای وضوح تحلیلی می توان تنسیق فشردۀ زیر را آورد:
ارادۀ نفســانی به فعلی آنــگاه معقول می شــود که آن فعل بــرای فاعل نفعی 
داشــته باشــد یا نقصی را از او رفع کند. افعالِِ مکلف نفع و ضرری به ذاتِِ شارع 
بازنمی گرداند. پس تعلّّقِِ ارادۀ نفسانیِِ شارع به افعالِِ بندگان، مقوّّمِِ حقیقتِِ حکم 
شــمرده نمی شــود )بر اســاس ۱ و ۲(؛ بنابراین، حقیقتِِ حکم در ساحتِِ تشریع، 
انشای بعث و زجر به داعیِِ جعلِِ داعی دانسته می شود )بر اساس ۲ و ۳(. در نتیجه 
حکمِِ شــرعی »انشای بعث و زجر« است، نه »ارادۀ نفسانیِِ شارع« نسبت به فعلِِ 

مکلف )اصفهانی، ۱۴۲۹ق، ۱۲۴/۲(.
بــرای تقریب ذهن، اصفهانــی حکم را به عقــود و ایقاعات تشــبیه می کند. 
همان گونــه که جملــه ای مانند »بعتُُ« یــا »زوّّجتُُ« صرفاًً حکایــت از واقعیت 
خارجی نمی کند، بلکه به محض صدور، رابطه ای نهادی و حقوقی پدید می آورد، 
جملــۀ »افعل« یا »لاتفعــل« نیز چیزی بیــش از بازتاب ارادۀ مولی نیســت. این 
جملات خود به تنهایی یک نســبت هنجاری واقعی می آفرینند. مکلف با شــنیدن 
چنین الفاظی در موقعیتــی جدید قرار می گیرد و معنای اطاعت و عصیان دقیقاًً بر 

این موقعیت استوار است )اصفهانی، 1429ق، 330-329/2(.
از این تحلیل، دو نکتۀ اساســی به دست می آید: نخست آنکه حکم در شمار 
افعــال مولی و نه در اوصاف نفســانی او قرار می گیرد و دوّّم آنکه انشــا به معنای 
ایجاد یک وضعیت هنجاری تلقی می شــود و به همین دلیل، اطاعت و عصیان بر 
آن مترتب می گردد. از همین رو، ثواب و عقاب نیز نه بر مبنای ارادۀ پنهانی، بلکه 

بر اساس همین انشا استوار است.
به این ترتیــب، محقق اصفهانی با کنار زدن تحلیل هــای اراده محور، حقیقت 
حکم را به ســطح کنش انشــائی ارتقا می دهد که الزام شــرعی نه به پشتوانۀ شوق 
نفسانی، بلکه به واسطۀ فعل زبان آفرین شارع تحقق می یابد. از این جهت، وی در 

دستۀ چهارم، یعنی فعل محور، قرار می گیرد. 



18

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

جدول تطبیقی دیدگاه ها دربارۀ ماهیت حکم1
توضیح کوتاهنمایندگان شاخصتعریف کلیدستۀ نظریه

بیان محور
)اهل سنت(

حکم یعنی خطاب الهی 
به افعال مکلفین

فقیهان اهل سنت؛ مانند 
ایجی، طوفی و ارموی

حکم تشریعی به صورت 
خطاب لفظی و بیانیِِ الهی 

تحقق می یابد.

حکم یعنی ارادۀ مولیاراده محور
شیخ انصاری، محقق 

خراسانی، محقق عراقی، 
هاشم آملی

حکم بر ارادۀ مولی 
استوار است؛ اختلاف در 
کافی بودن ارادۀ درونی یا 
لزوم اظهار آن وجود دارد.

اعتبارمحور

حکم یعنی اعتبار 
نفسانی مولی که به وسیلۀ 

انشا و خطاب ابراز 
می شود

محقق نائینی، آیت الله 
خویی

حکم از سنخ اعتبار است 
و انشا صرفاًً ابزار اظهار آن 

اعتبار است.

فعل محور
حکم یعنی کنش 

اعتباری مولی )انشا و 
جعل(

محقق اصفهانی

حکم کنشی انشائی است 
که با فعل جعل مولی، 

واقعیت هنجاری جدیدی 
می آفریند.

طرح یک اشکال 
ممکن اســت در بافت سنتی، نســبت به این رویکرد ایرادی وارد شود؛ چراکه 
فهم و واکاوی این نقد، هم برای درک عمیق تر دیدگاه اصفهانی و هم برای روشن 

شدن بستر ورود به افق های نو، کاملًاً ضروری است.  
تقریب این اشکال آن است که انشا بعث و زجرِِ مولی، اگر صرفاًً الفاظی باشند 
که هیچ اراده ای در پس آن ها نیســت، عقل و عرف چنین خطاب هایی را بی روح 
و فاقد هرگونه اعتبار الزام آور تلقی می کنند. در واقع، الزام اخلاقی یا شرعی زمانی 

1. نظریۀ شهید صدر تلفیقی بدیع از رویکرد اراده محور و فعل محور است که در سبک خود، ابداعی و قابل تأمل می نماید؛ 
با این حال، در این پژوهش تمرکز بر دیدگاه محقق اصفهانی اســت و ازاین رو، به تفصیل وارد آرای ایشــان نمی شویم.
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معنا دارد که مکلف باور داشــته باشد مولی واقعاًً اراده ای در پس دستور دارد. اگر 
این اراده حذف شــود، اطاعت و عصیان به مفاهیمی تهی بدل می شوند و ثواب و 
عقاب نیز بی مبنا می گردند. مکلــف می تواند در برابر چنین خطاب هایی بگوید: 

اگر مولی در مقام جدی اراده نکرده است، چرا باید اطاعت کنم؟
این اشکال، نه یک نقد حاشیه ای، بلکه حمله ای به قلب نظریۀ اصفهانی است؛ 
زیرا او عمداًً خواســته است حکم را از اراده جدا کند تا از اشکال سودمندی فعل 
برای شارع بگریزد؛ اما جدایی کامل انشا از اراده، اگر الزام آور بودن را از بین ببرد، 
دیگر جایی برای تبیین حکم به عنوان یک واقعیت هنجاری باقی نمی گذارد. بدین 
ترتیب، اگر این ایراد تمام باشــد، کل ابتکار اصفهانی در فروکاســتن حکم به انشا 
بداعیِِ جعل داعی، بی ثمر خواهد شد. در نتیجه، اگر نتوانیم نشان دهیم که حکم 
حتی بدون ارادۀ نفســانی هم می‌تواند منشــأ الزام باشد، نظریۀ اصفهانی به مشکل 

می خورد و توان رقابت با نظریه های اراده محور را از دست می دهد.
ایــن دقیقاًً همان نقطه ای اســت که ادامۀ بحث ما باید روی آن متمرکز شــود. 
چگونه می توان از این ایراد رهایی یافت؟ پاســخ در این اســت که محقق اصفهانی 
را بایــد در پرتــو دو رویکرد معاصر، یعنی هنجارگرایی موجّّهاتی و هستی شناســی 
آســان، تحلیل و تفســیر کنیم تا پاسخ ایراد مذکور داده شــود. این دو نظریه نشان 
می دهند که وجود و تحقق حکم نیازی به پشــتوانه های متافیزیکی پیچیده ندارد و 
زبانِِ باید و نباید اساساًً کارکرد هنجاری دارد و نیازمند فرض ارادۀ نفسانی در پشت 
صحنه نیســت؛ اما برای آنکه این ادعا روشــن شود، باید نخست این دو رویکرد را 
به تفصیل معرفی کنیم. از همین رو، در ادامه به سراغ تبیین هنجارگرایی موجّّهاتی و 
هستی شناسی آسان می رویم تا زمینۀ دفاع نهایی از دیدگاه محقق اصفهانی فراهم شود.

3.  هنجارگرایی موجهاتی و هستی شناسی آسان
نکتۀ مقدّّماتی

از قدیم، پرســشِِ »چه چیزهایی وجود دارند؟ چه چیزهایی ممکن یا ضروری 
هســتند؟« محور بحث های متافیزیکی مطرح بود؛ اما در سدۀ بیستم این پرسش ها 
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بــا صورت بندی هــای دقیق منطقــی وارد مرحله ای تازه شــدند. در باب امکان و 
ضــرورت، نظریۀ جهان های ممکــن توضیح داد که ضــرورت یعنی صدقِِ قضیه 
در همــۀ جهان های ممکن و امکان یعنی صدق در دســت کم یک جهان ممکن 

.)Kripke, 1980, p. 38; Lewis, 2001, pp. 5–45(
همین چارچوب پرســش های متافیزیکی ســنگینی پدیــد آورد: آیا جهان های 

گاه می شویم؟ ممکن موجودند؟ اگر آری، چه ماهیتی دارند و چگونه از آن ها آ
در باب »وجود«، تلاش برای تعیین معیار تعهدات هستی شــناختی به مناقشات 
مشــابهی انجامید. صورت بندی کواین، »بودن یعنی در دامنۀ سور بودن«1، هرچند 
موجز اســت، پیامدهای پرشماری دربارۀ التزام به موجودات انتزاعی، مانند اعداد، 
در پــی داشــت )Quine, 1948, pp. 21–38؛Field, 1980, pp. 41-46 (.2 در برابــر، برخی 
قرائت هــای بدیــلْْ این پیامدهــا را نپذیرفتند و راه حل های دیگــری عرضه کردند 
)Fine, 2008, pp. 449–474(. حاصلِِ دو جبهۀ بحث، یعنی موجهات و هستی شناسی، 
انباشتِِ نزاع هایی شد که بسیاری آن ها را بیش از حد انتزاعی می دانستند و در عین 

حال، پاسخ های راهگشا به پرسش های ظاهراًً ساده فراهم نمی کردند.
در این نقطه، دو رویکردِِ »هنجارگراییِِ موجّّهاتی« و »هستی شناســیِِ آسان« با 
جابه جا کردن کانونِِ توجه از »اشیای مفروض« به »قواعدِِ کاربردِِ مفاهیم و زبان« وارد 
می شوند. مقصود، بازخوانیِِ همین مسائل در چارچوبی است که به جای تعهداتِِ 
متافیزیکیِِ ســنگین، بر شــیوۀ به کارگیریِِ مفاهیم و ملاک های توجیه تکیه دارد.

3/1. هنجارگرایی موجهاتی 
موجهــات در منطــق و متافیزیک به گزاره هایی گفته می شــود که با مفاهیمی 
چــون »ضــروری«، »ممکن«، »واجــب«، »ممتنع« و مانند آن ســروکار دارند. 

1. یعنی هر چیزی که متغیر منطقی بتواند به آن اشاره کند، وجود دارد. به عبارت روزمرّّه تر، هر چیزی که بتوان آن را 
»در جمله آورد و درباره اش کمّّیت گذاری کرد«، از دید کواین، واقعاًً موجود است.

2. فیلد خودش اســتدلال می کند که علم )به ویژه فیزیک( می تواند بدون ارجاع به موجودات ریاضی مانند اعداد هم 
صورت بندی شود؛ یعنی او یک دفاع جدی از نام گرایی (nominalism) در برابر واقع گرایی ریاضی ارائه می دهد.
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موجهاتی هــا، مانند ممکن، باید، نباید، توانســتن و ضرورت، به ما امکان می دهند 
فراتر از جمله های سادۀ X »هست یا نیست« سخن بگوییم و بگوییم X »می تواند 
باشــد«، X »باید باشــد« یا X »نمی تواند نباشد«. هنگامی که می‌گوییم »ممکن 
است فردا باران ببارد«، منظورمان این است که چنین وضعی قابل تصور و بی تناقض 
اســت. هنگامی که می گوییم »مثلث ســه ضلعی اســت«، از ضرورتی منطقی یا 
مفهومی ســخن می گوییم. هنگامی که می گوییم »او می تواند شنا کند« یا »باید 
قوانیــن راهنمایی و رانندگی را رعایت کنی«، توانایی و الزام را نشــان می دهیم. به 
این ترتیب، موجهات ابزار زبانی ســاده ای برای بیان امکان، ضرورت و باید یا نباید 

هستند.
فیلســوفان به موجهات توجــه می کنند؛ زیرا می خواهنــد بدانند فرق ممکن و 
ناممکن چیســت و آیــا ضرورت متافیزیکــی وجود دارد؟ بــرای نمونه، کریپکی 
می گوید »آب لزوماًً H₂O اســت« و می پرسد آیا هنگامی که می گوییم »ممکن 
است«، گزارشی از جهان ارائه می کنیم یا به قواعد زبانی و مفهومی تکیه می کنیم؟ 
)Kripke, 1980, p. 99( در اینجا، هنجار اهمیت پیدا می کند. هنجار قاعده ای اســت 
که تعیین می کند چه چیزی درست یا لازم یا مجاز است. این قاعده هم در زندگی 
روزمره و هم در زبان دیده می شــود. برای مثال، قوانین رانندگی، آداب اجتماعی 
یا قواعد بازی، همه هنجار دارند و واژه ها نیز چنین هســتند. واژۀ مثلث فقط برای 
شــکل ســه ضلعی به کار مــی رود و هنگامی که می گوییم »ممکن نیســت مثلث 
چهارضلعی باشــد«، در حقیقت به هنجار کاربردی واژه و نه به واقعیتی پنهان در 

جهان اشاره می کنیم.  
با توجه به تبیین بالا، هنجارگراییِِ موجّّهاتی، رویکردی است که زبان و مفاهیم 
را در درجۀ اول، ابزارهای هنجاری و نه بازتاب دهندۀ واقعیت های مستقل می داند.

تامسن این دیدگاه را هنجارگراییِِ موجّّهاتی می نامد؛ چون بر اساس آن، دعاویِِ 
بنیادیِِ موجهاتیِِ متافیزیکی، کارکردشان ردیابی یا توصیف ویژگی‌های خاصِِ این 
جهان یا جهان های ممکن نیست. در عوض، زبانِِ موجهاتی کارکرد دارد تا قواعد 
و هنجارها را الزام، انتقال یا بازچانه زنی کند و در مورد گفتارِِ موجهاتیِِ متافیزیکی، 
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این قواعد، قواعدِِ معنایی هســتند )Thomasson, 2020, pp. 15, 63–71(. به نظر تامسن، 
بیشــتر گفتارهای موجهاتی چنین کارکرد هنجاری دارند و در واقع، قواعد درست 
به کاربردنِِ مفاهیم را یادآوری و تثبیت می کنند و گزارش متافیزیکی ارائه نمی دهند.

جملۀ »ممکن است فردا برف ببارد« نشان می دهد این تصور بی تناقض است. 
جملــۀ »عدد اول فقط بر خودش و یک بخش پذیر اســت« ضرورتی را از تعریف 
می آورد. جملۀ »آب لزوماًً H₂O است« ضرورت متافیزیکی را در نگاه کریپکی بیان 
می کند. همچنین جملۀ »بازیکن فوتبال جز دروازه بان نباید توپ را با دست بزند« 
هنجار بازی را نشــان می دهد. جملۀ »این چهارضلعی مثلث است« نقض هنجار 
زبانی را آشکار می کند. به طور کل، موجهاتی ها راهی برای بیان امکان و ضرورت 
و الزام هستند و در نگاه هنجاری، بسیاری از این احکام گزارش واقعیت های اضافه 
نیستند، بلکه ابزارهایی برای اعمال و پاسداری از قواعد معنایی و کاربردی هستند.

تامســن می گوید: وقتی ما می گوییم »این قضیه ضروری است« یا »فلان چیز 
ممکن است«، در واقع گزارشی از »حقایق مستقل موجهاتی« یا »جهان های ممکن« 
ارائه نمی دهیم، بلکه با این گفتارها، قواعد اســتفاده از مفاهیم را صریح می کنیم، 
.)Thomasson, 2020, pp. 210–211, 215( تأیید می کنیم یا دربارۀ آن ها مذاکره می کنیم

به بیان ســاده تر، گزاره هــای موجهاتی مانند تابلوهای راهنمایی هســتند. آن ها 
نشــان می دهند که چگونه بایــد واژه ها و مفاهیم را به کار ببریــم، نه اینکه خبری 
از موجودات پنهانــی در جهان بدهند. وقتی می گوییم »ممکن اســت فردا باران 
بیاید«، در واقع قاعده ای زبانی را به کار می بریم که نشان می دهد هنوز مانعی برای 

نسبت دادن »باران آمدن« به فردا وجود ندارد. 

پیامد معرفتی
اگــر گفتار موجهاتی ابزار هنجاری بیان قواعد باشــد، در این صورت، معرفت 
موجهاتی یعنی توانایی درســت به کار بردن واژه ها و مفاهیم. کسی که بداند کجا 
باید بگوید »ضروری اســت« یا »ممکن اســت«، در واقع معرفت موجهاتی دارد 

.)Thomasson, 2020, chs. 2–3(
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3/2. هستی شناسی آسان
تامسن استدلال می کند که پرسش های وجودی از نوع »آیا X وجود دارد؟« در 
بسیاری از موارد، ساده تر از آن هستند که فیلسوفان متافیزیک دان پنداشته اند. پاسخ 
این پرســش ها معمولًاً به شکل یک استنتاج آســان1 به دست می آید. او می گوید: 
»حقیقت این است که پاســخ به این پرسش ها با بررسی قواعد زبانی و مفهومی و 
 Thomasson, 2015,( گاهی با مشاهده های عادی روزمره، به سادگی به دست می آید
p. 20(. »برای توضیح این نکته، تامســن نمونه هایی از استنتاج های آسان می آورد. 
اگر بگوییم »جام ها و نعلبکی هــا هم تعدادند«، نتیجه می گیریم که »عدد جام ها 
برابــر با عدد نعلبکی هاســت« و آنگاه نتیجه می گیریم کــه »اعداد وجود دارند« 
یا وقتی می گوییم »برف ســفید اســت«، می توانیم بگوییم که گزارۀ »برف سفید 
 Thomasson,( »است« صادق است و سپس نتیجه بگیریم که »گزاره ها وجود دارند
pp. 21–22 ,2015(. این اســتدلال ها نشــان می دهند که از حقایــق بدیهی و بی نزاع 

می توان بی واسطه به ادعاهای وجودی رسید.
وی برای پاسخ به این نوع پرسش ها، یک شیوۀ مرحله ای پیشنهاد می کند: ابتدا 
باید قاعده یا تعریف کاربرد واژۀ مورد نظر را بشناسیم. مثلًاً، عدد یعنی چیزی که 
برای شمارش به کار می رود یا کشور یعنی اجتماع انسانی با مرز و حکومت؛ سپس 
باید یک واقعیت بدیهی یا پذیرفته شــدۀ روزمره را بیاوریم. مثلًاً، »ســه سیب روی 
میز است« یا »ایران مرز و حکومت دارد« و در نهایت نتیجه می گیریم که آن چیز 
واقعاًً وجود دارد. یعنی، عدد وجود دارد، چون ما ســه سیب داریم و می شماریم یا 

کشورها وجود دارند، چون ایران یک اجتماع با مرز و حکومت است. 
تامسون از این استدلال به دو نتیجۀ کلان می رسد: واقع گرایی ساده2 به این معنا 
که بســیاری از چیزهایی که در زبان و تجربۀ روزمره به آن ها اشاره می کنیم، واقعاًً 
وجود دارند و نیازی به بحث های متافیزیکی پیچیده نیست. فروکاست متافیزیک3 

1 Easy Inference
2. Simple Realism.
3. Meta-metaphysical Deflation.
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به این معنا که پرســش های ســنگین و حل ناشــدنی متافیزیکی دربارۀ »وجود«، 
بی معنا یا دست کم بی فایده هســتند؛ زیرا پاسخ های آن ها از قبل در قواعد کاربرد 

.)Thomasson, 2015, p. 158( واژه ها گنجانده شده است
نقطۀ اتصال هنجارگراییِِ موجّّهاتی و هستی شناسیِِ آسان در یک مفهوم خلاصه 

می شود: »قواعد یا شرط های کاربرد مفاهیم«.
در هنجارگراییِِ موجّّهاتی، جملات موجهاتی مانند »ضروری است« یا »ممکن 
است« صرفاًً ابزاری برای صریح سازی یا تثبیت قواعد کاربرد هستند. از سویی، در 
هستی شناسیِِ آسان، پرســش های وجودی هم بر اساس همان قواعد کاربرد پاسخ 

داده می شوند.
این دو نظریه نشــان می دهند که بســیاری از جدال های متافیزیکیِِ ســنتی که 
حول محور »حقیقت های موجهاتی« یا »مسائل وجودی پیچیده« شکل گرفته اند، 
می توانند به تحلیل ســادۀ قواعد زبان و شــرط های کاربرد واژه ها فروکاسته شوند. 
به عبــارت دیگر، زبــان و قواعدش نه فقط ابزار ارتباط، بلکــه مبنای اصلی معرفت 

موجهاتی و پاسخ به پرسش های وجودی هستند.
دیدگاه تامسن با دو محور هنجارگراییِِ موجّّهاتی و هستی شناسیِِ آسان، تصویری 
تازه از فلســفۀ متافیزیک ارائه می دهد. در این چارچوب، »ضرورت« و »امکان« 
نه حقایق مســتقل در جهان، بلکه قواعد هنجاریِِ کاربرد واژه ها هستند. همچنین، 
»وجود داشــتن« نه معمایی حل نشدنی، بلکه نتیجۀ سادۀ استنتاج از قواعد کاربرد 

و حقایق روزمره است. 
ایــن رویکرد، اگرچه متافیزیک ســنتی را فروتن می کند؛ امــا در عوض به ما 
نشــان می دهد که چگونه می توان با زبــان و قواعدش، هم معرفت موجهاتی و هم 
معرفت وجودی را بازســازی کرد. همین اشــتراک در »قواعد کاربرد« است که 
ایــن دو نظریه را به هم پیوند می دهد و راهی تازه برای فهم مفاهیمی بنیادین چون 

»ضرورت« و »وجود« می گشاید.
اکنون، با این توضیحات، به ســراغ تحلیل و تطبیق دیدگاه محقق اصفهانی در 

پرتو آن می رویم. 
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4.  تحلیل تطبیقی دیدگاه محقق اصفهانی 
با توجه به توضیحات دربا رۀ هنجارگراییِِ موجّّها تی و هستی شناسیِِ آسان، اکنون 
پرسش این اســت که اگر بخواهیم دیدگاه محقق اصفهانی را در پرتو هنجارگراییِِ 
موجّّهاتی و هستی شناســیِِ آسان بازخوانی کنیم، چگونه می توان این دیدگاه وی را 

تبیینی نو در ماهیت حکم دانست؟
اینجا دقیقاًً جایی اســت که هنجارگراییِِ موجّّهاتی و هستی شناســیِِ آســان به 
کمک می آینــد و می توانند راه را برای بازخوانی نظریــۀ محقق اصفهانی به روی 
افقی تازه و قانع کننده بگشایند. نخستین نکته این است که اگر زبان را نه تنها ابزار 
بیان واقعیت، بلکه ســازندۀ واقعیت های هنجــاری و نهادی بدانیم، دیگر نیازی به 

اتکا بر ارادۀ درونی شارع نخواهد بود. این تلقی، نقطۀ عزیمت بحث است. 
در چارچــوب هنجارگراییِِ موجّّهاتی، افعال گفتــاری چون اوامر و نواهی، در 
زبان دینی و حقوقی، اساســاًً کارکردی نهادی دارند. به بیان روشن تر، این جملات 
و کنش هــای زبانی، بــرخلاف آن چه در نگاه واقع گرا و اراده محور رایج اســت، 
نه ترجمانِِ واقعیتی پنهان و مســتقل، بلکه ســازندۀ قاعده و نســبت تازه هســتند. 
ةََ﴾ )بقره: 43( یا »اســتعمال دخان حرام  قِِمُُيوا الصَّّالَا

َ
شــارع، هنگامی که می گوید ﴿أَ

اســت«، عمل او نه گزارش ارادۀ قلبی، بلکه خلق و تأســیس یک هنجار و قاعدۀ 
اجتماعی اســت. در این چشم انداز، زبان شــارع نه آینۀ روان مولی، بلکه کارخانۀ 
تولید وضعیت های هنجاری جدید اســت. گویی شــارع با کنش انشائی خویش، 

مرز اطاعت و عصیان را دوباره ترسیم می کند. 
در همین امتداد، هستی شناســیِِ آســان نیز این فرآیند را در ســطحی عینی تر و 
ســاختاری تر تفســیر می کند. بر اســاس این رویکرد، موجودیت هایی مانند حکم 
شــرعی، عقد بیع، طلاق، یا حتی مالکیــت، صرفاًً محصول تحقق قواعد و کاربرد 
صحیح زبان در بســتر اجتماعی خویش هســتند. به محض آن که کنش انشائی بر 
مبنــای قاعده ای مقبول و معتبر واقع شــود، نهاد جدیــد موجودیت می یابد و تمام 
پیامدهای هنجــاری و حقوقی بر آن مترتب خواهد بــود. بدین معنا، تحقق حکم 
شــرعی، بی نیاز از هرگونه ارادۀ متافیزیکی یا شــوق درونی است و زبان و قاعده، 
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خود عهده دار همۀ کارکردهای وجودی و هنجاری هستند.
در نتیجه، از دل این مبانی جدید، راهی برای حل اشکال پیدا می شود. واقعیت 
این اســت که الزام و وجوب تنها در بســتر زبان و قواعد اجتماعی ظهور می یابند. 
کنش انشــائی شارع، هنگامی که در بســتر قواعد معتبر اجتماعی، حقوقی و دینی 
قــرار می گیرد، واقعیتی هنجــاری می آفریند که مکلف را به لحاظ عقلی، عرفی و 
دینی ملزم به اطاعت می کند. نه تنها هیچ نیازی به فرض ارادۀ نفسانی یا شوق قلبی 
شارع نیســت، بلکه اساساًً فلســفۀ قواعد نهادی و حقوقی این است که الزام، تابع 

زبان و پذیرش جمعی است و هرگز معلول نیات پنهان اشخاص نیست. 
برای آن که این تبیین تنها در ســطحی انتزاعی و تئوریک باقی نماند، می توان با 
مثال های دقیق فقهی، کارآمــدی و دقت نظریۀ محقق اصفهانی را در پرتو این دو 
رویکرد به نمایش گذاشــت. نخســتین مثال را از باب بیع معاطاتی در فقه اسلامی 
برمی گزینیم. در بیع معاطاتی، صرف تحقق عمل معاطات )رد و بدل کالا و مال(، 
حتــی بدون گفتن لفظ صریح »بعتُُ« یا »اشــتریتُُ«، موجب تحقق بیع و انتقال 
مالکیت اســت؛ یعنی نهاد حقوقی بیع صرفاًً بر اســاس عرف و قاعدۀ اجتماعی و 
کنش عملی افراد شــکل می گیرد، بدون آن که نیاز به ارادۀ نفســانی یا حتی تلفظ 
صریح باشد. این دقیقاًً همان کارکرد هنجاری و نهادی زبان و عمل است که مورد 

کید رویکرد انشائی است. تأ
به عبارتی، در معاطات، »دست به دســت شــدنِِ مثمن و ثمن با قصدِِ تملیک و 
تملّّک« همان کنشِِ زبانی - عملی اســت که وضعیت هنجاریِِ تازه ای می سازد. 
پــس از قبضِِ طرفین، بایدِِ تصــرفِِ مالکانه برای هر کدام مجاز می شــود و نبایدِِ 
استردادِِ مالِِ منتقل شده )بی جهتِِ شرعی و عرفی( برقرار است؛ تخلف از این الگو 
»عصیانِِ« قاعدۀ معاطات اســت. به بیان کاربردی، اگــر »الف« کالا را تحویل 
دهــد و »ب« ثمن را بپردازد، »الف« ذیــل تعهدِِ تحویلِِ بی نقص و انتقالِِ ید قرار 
می گیرد، »ب« ذیل تعهدِِ پرداختِِ کامل و امتناع از استردادِِ بی جهت قرار می گیرد 
و عناوین تبعی، مثل جوازِِ تصرف، ضمانِِ تلفِِ قبل و بعد از قبض و امکانِِ اعمالِِ 

خیارات )در فرضِِ تحققِِ شرایط(، بر همین وضعیت سنجیده می شود.
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در ایــن چارچوب، هنجارگراییِِ موجّّهاتی نه یک شــعار کلی، بلکه ســازوکار 
ســنجشِِ »باید و نبایــدِِ« معینِِ معاطات را فراهم می کنــد. »بایدِِ جوازِِ تصرف« و 
»نبایدِِ اســترداد« از قواعدِِ کاربردِِ همین نهاد به دســت می آید و اطاعت یا عصیانِِ 
مکلف دقیقاًً همراه انطباق و عدمِِ انطباق با این قواعد تعریف می شــود. از ســوی 
دیگر، هستی شناســیِِ آســان توضیح می دهد که »وجودِِ معامله و ملکیتِِ جدید« 
چیزی جز برآمده از همان کنشِِ معاطاتی و قاعدۀ معتبرِِ عرفی و شــرعی نیســت. 
بــا تحققِِ قصد و قبض، »معامله« و »ملکیــتِِ طرفین« به مثابه واقعیت های نهادی 
پدیدار می شــوند؛واقعیت هایی که نه به پشتوانۀ متافیزیکیِِ سنگینی نیاز دارند و نه 
به روان شناســیِِ مازاد، بلکه به همان اندازه که دیگــر نهادهای اجتماعیِِ متعارف 

موجودند، از وجود برخوردارند.
مثال دیگری از حوزۀ احکام فقهی را می توان به همین شیوه تحلیل کرد. فرض 
کنید شــارع در یک نص معتبر بگوید: »شرب تنباکو حرام است«. ممکن است 
حتی کســی معتقد باشد شارع هیچ نفرت قلبی یا ارادۀ جدی نسبت به ترک دخان 
ندارد و این حکم صرفاًً برای حفظ مصالح جامعه یا بر اســاس عرف صادر شــده 
اســت. با این حال، به محض صدور این انشا، وضعیت هنجاریِِ جدیدی در نظام 
فقهی پدید می آید. ترک دخان، وظیفۀ مکلف خواهد بود و ارتکاب آن، عصیان به 
حساب می آید. همۀ پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و حتی حقوقی، صرفاًً بر اساس 
همین کنش زبانی و انشــا نهادی قابل تبیین اســت و هیچ پژوهشــگری نمی تواند 
شــرط بودنِِ ارادۀ نفســانی را برای تحقق الزام ثابت کند. درست مانند وضع قانون 
در جوامع مدرن که الزام، معلول قانون و قاعده اســت، نه معلول تمایلات فردی یا 

ارادۀ پنهان قانون گذار. 
کاربستِِ هنجارگراییِِ موجّّهاتی در خودِِ این مثال چنین صورت بندی می شود. 
گزارۀ »برای ...، استعمال دخان ممنوع است« نه گزارشِِ یک واقعِِ پیشینی، بلکه 
قاعده ای کاربردی اســت که برای هر رخدادِِ اســتعمالِِ دخان، وضعیتِِ هنجاریِِ 
»نباید« را فعال می کند؛ بنابراین، ارزیابیِِ هر مورد )اســتعمال یا ترک( با ســنجشِِ 

انطباق با همین قاعده انجام می شود.
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کاربســتِِ هستی شناسیِِ آسان نیز در همین مثال روشــن است. »وجودِِ حکمِِ 
تحریمِِ تنباکو« و »وجودِِ نهادِِ ممنوعیتِِ اســتعمال« به شــرطِِ )الف( انشای معتبرِِ 
نهی و )ب( پذیرش و اجرای روالیِِ آن در نظامِِ معتبر حاصل اســت؛ بدین معنا که 
با تحققِِ این دو شــرط، واقعیتِِ نهادیِِ ممنوعیتِِ استعمالِِ دخان، به همان سادگیِِ 
پدیدآمــدنِِ هر قاعدۀ نهادیِِ دیگــر و بی نیاز از فروضِِ متافیزیکــیِِ افزوده بر آن، 

پدیدار می شود.

جدول تطبیقیِِ تحلیل دو مثــال فقهی با رویکرد هنجارگراییِِ موجّّهاتی و 
هستی شناسیِِ آسان

هستی شناسیِِ آسانهنجارگراییِِ موجّّهاتیمثال فقهی

معاطات، قاعدۀ الزام آور را بدون لفظ و بیع معاطاتی
نیت می سازد.

بیع با عمل و قاعدۀ عرفی محقق 
می شود.

تحریم استعمال 
دخان

اعلام حرمت توسط شارع، تکلیف و 
عصیان را تعیین می‌کند؛ الزام از زبان 

برمی آید.

همین اعلام، ترک دخان را واجب 
می کند؛ واقعیت حکم فقط با انشا 

ساخته می شود.

این جدول نشــان می دهد که معیار تحقق و الــزام، همان قواعد معتبر و کنش 
انشائی است و این دقیقاًً روح نظریۀ محقق اصفهانی در خوانش معاصر است.

اکنــون می تــوان ادعا کرد کــه بازخوانــی نظریۀ محقــق اصفهانــی در پرتو 
هنجارگرایــیِِ موجّّهاتی و هستی شناســیِِ آســان، فقط یک بــازی زبانی یا آرایش 
انتزاعی نیســت، بلکه راه حلی روشــمند، دقیق و کارآمد برای تبیین ماهیت حکم 
است. این رویکرد، ماهیت الزام شرعی را از سطح فردی و روان شناختی به ساحت 
جمعی و نهادی منتقل می کند و نشــان می دهد که قدرت زبان و قواعد اجتماعی 
در ایجاد واقعیت های هنجاری، همان نیرویی اســت که می تواند شریعت اسلامی 
را در ردیف نظام های مدرن حقوقی و فلسفی بنشاند. به تعبیر دیگر، شارع با کنش 
زبانی خویش، بی نیاز از هر پشــتوانۀ نفسانی، واقعیتی هنجاری و الزام آور می سازد 

که همۀ آثار فقهی و اخلاقی را بر همان مبنا سامان می دهد. 
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بــه همین دلیــل، دیگر جایی برای اشــکال مطرح شــده در بخــش قبل باقی 
نمی مانــد؛ زیرا مبنای الزام آوریِِ حکم، نه ارادۀ پنهان شــارع، بلکه کارکرد قواعد 
زبان و قاعده پذیریِِ اجتماعی است. همین امر است که مکلف را وامی دارد تا در 
برابر حکم شــرعی، خواه در طلاق لفظی، خــواه در تحریم تنباکو یا در هر حکم 
دیگری، خود را ملزم به اطاعت بداند و از سر ایمان، عقل یا حتی عرف اجتماعی، 
بــه وجوب و الزام گردن نهد. به بیان دیگــر، نظریۀ محقق اصفهانی، آنگاه که در 
پرتو این دو رویکرد تحلیل شــود، تصویری منســجم و آینده نگر از ماهیت حکم 
شــرعی ارائه می دهد؛ تصویری که قدرت تبیین آن، فراتر از ساختارهای فردی، در 

بستر قواعد و زبان جمعی استوار است. 

5. کاربردهای نظریۀ کنش هنجاری اصفهانی
با این نگاه روشــن می شود که این قرائت فقط یک پاسخ تاریخی نیست، بلکه 
برای کارِِ امروز فقه و حقوق نیز ابزار می دهد. اولًاً، چند گره قدیمی را باز می کند. 
الزامِِ حکم را به »نیتِِ درونیِِ مُُنشــئ« وابسته نمی کند و معیار عینی می دهد؛ البته 
وقتی که قاعده به درســتی انشــا و در نظام پذیرفته شــد، الزام محقق است. خبر و 
انشــا را با هم قاطی نمی کند و ارزیابی را بر »اطاعت یا عصیانِِ نســبت به قاعده« 
می گذارد و مرزِِ حکمِِ مولوی و ارشادی را با اثر واقعیِِ قاعده روشن می کند. ثانیاًً، 
دربــارۀ »وجود« نهادهای فقهی و حقوقی نیز تکلیف را روشــن می کند. ملکیتِِ 
معاطاتی، ممنوعیتِِ دخان یا ولایت ها، وقتی با انشــای معتبر و پذیرشِِ روالی شکل 
گرفتنــد، همین جا »موجود« هســتند و نیــازی به مفروضات متافیزیکیِِ ســنگین 
ندارند. نتیجه این اســت که می توان مســائل نوپدید را هم با همان منطقِِ قاعده و 

کاربردِِ مفاهیم تحلیل کرد. در اینجا به چند نمونۀ عملیِِ مستقیم اشاره می شود.

5/1. در قانون گذاری و تفسیر قضایی
در این دیدگاه، دیگر لازم نیســت حدس بزنیم قانون گذار یا شارع در دلش چه 
نیتی داشــته اســت. ملاک، خودِِ متنِِ قاعده و اثر عملیِِ آن است. باید ببینیم متن 
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چــه »قاعده ای« برقرار می کند، مخاطبِِ آن چه کســی اســت و معیارِِ اطاعت یا 
تخلف چیست.

فرض کنید در قانون آمده است: »هر کس در فضای عمومی اقدام به تخریب 
اموال عمومی کند، مجازات می شود«. در تفسیرِِ این جمله، قاضی لازم نیست نیتِِ 
شخصِِ قانون گذار را کشف کند؛ مثلًاً این که آیا او واقعاًً از تخریب ناراحت بوده 
یا هدف سیاسیِِ خاصی داشته است؟ ملاک این است که متن، یک قاعدۀ روشن 
ساخته است: »تخریب اموال عمومی ممنوع است و مجازات دارد«. پس هر موردی 
از تخریب، زیرِِ این قاعده قرار می گیرد و داوری بر اســاسِِ همان انجام می شــود.

5/2. در حلّّ تعارضِِ احکام
وقتــی دو حکم در ظاهر با هم برخورد دارند، ایــن قرائت می گوید باید ببینیم 
کــدام قاعده، در چه زمان و موقعیتی فعال می شــود. هر قاعده قلمرو و شــرایط 
خاص خود را دارد؛ در نتیجه، قاعدۀ خاص بر قاعدۀ عام مقدم اســت و اگر هیچ 

قاعده ای فعال نباشد، وضعیت »اباحه« است.
برای نمونه، اگر یک قاعده می گوید »راست گفتن واجب است« و قاعده ای 
دیگــر در موقعیت خطر می گوید »حفظ جان واجب اســت«، در شــرایط تهدیدِِ 
جانی، دومی فعال می شــود و سکوت یا دروغ برای حفظ جان، نه تنها جایز، بلکه 
لازم می شــود. این روش، برخورد احکام را از حالت درگیریِِ مبهم بیرون می آورد 

و نظم منطقی به آن می دهد.

5/3. در برخورد با پدیده های جدید
در دنیای امروز، نهادهایی مثل دادۀ شــخصی، رمــزارز یا توکِِن دیجیتال1 پدید 
آمده اند که در متون کلاســیک فقه ســابقه ندارند. بر اساس این قرائت، حق ها و 
مالکیت های نو وقتی واقعاًً »به وجود می آیند« که انشــای معتبر انجام شده باشد - 

1. توکن واحدی دیجیتال است که نشان دهندۀ مالکیت، حق یا سهمی مشخص در یک سامانۀ الکترونیکی یا زنجیرۀ 
بلوکی است.
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مثل قرارداد دیجیتال - و روال و پذیرش عرفی یا قانونی پشت آن باشد.
پس برای اثباتِِ مالکیت یک رمزارز یا حق بر دادۀ شــخصی، لازم نیست وارد 
مباحث سنگین فلســفی شویم. همین که قرارداد و قاعدۀ معتبر وجود داشته باشد 
و نظــام آن را بشناســد، آن نهادِِ حقوقی واقعاًً موجود اســت و آثارش - مثل جوازِِ 

تصرف یا انتقال - به طور کامل جریان دارد.

5/4. در آموزش و داوری فقهی - حقوقی
این دیدگاه برای آموزش، قضاوت و داوری، روشــی ســاده و عینی پیشــنهاد 
می کند. برای تشــخیص اطاعت یا تخلف، فقط باید چهار چیز را بررسی کرد: آیا 
قاعــده یا حکم معتبر وجود دارد؟ آیا موردِِ بحث زیــرِِ همان قاعده می گنجد؟ آیا 
اســتثنا یا مانعی )مثل ضرر، اضطرار، عســر و حرج( وجود ندارد؟ آیا فعل یا ترک 

واقع شده است؟
اگر هر چهار شرط برقرار بود و فرد برخلاف قاعده عمل کرد، »عصیان« محقق 
است؛ اگر مطابق آن عمل کرد، »اطاعت« و اگر استثنا برقرار بود، »اباحه« است.

جمع بندی آن اســت که در واقع، می توان گفت محقق اصفهانی از پیشگامان 
اندیشۀ هنجارگراییِِ موجّّهاتی در باب ماهیت حکم به شمار می آید و در عین حال، 
در عرصۀ هستی شناسیِِ حکم نیز رویکردی آسان گیر و معقول اختیار کرده است؛ 
رویکــردی که راه را برای تفســیرهای نو و کارآمد از مفهــوم تکلیف و الزام دینی 
هموار ساخته است. تبیینی که در عین انسجام نظری، تواناییِِ توضیح و سامان دهیِِ 

مصادیق فقهی و حقوقی را نیز دارد.

 نتیجه گیری
تحلیــل تطبیقیِِ دیدگاه محقق اصفهانی نشــان داد که با انتقالِِ مفهومِِ حکم از 
قلمرو اراده و ذهن به سطحِِ کنشِِ زبانی و نهادسازی، می توان ساختار الزام شرعی 
را به صورت عینی و نهادی بازفهم کرد. بر پایۀ این خوانش، الزام نه نتیجۀ احساس 
یا نیتِِ درونیِِ شــارع، بلکه محصولِِ انشای معتبر و پذیرشِِ نهادی در جامعۀ دینی 



32

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

اســت. این رویکرد، ظرفیت های تــازه ای برای فقه و حقوق فراهــم می آورد. در 
فقه، توضیحِِ روشــن تری از چگونگیِِ پیدایشِِ احکامِِ مولوی و ارشادی می دهد و 
معیارِِ تشــخیصِِ اطاعت و عصیان را عینی می ســازد؛ در حقوق، تفسیر و تقنین را 
از وابســتگی به نیتِِ قانون گذار رها کرده و بر اثرِِ هنجاریِِ قواعد متمرکز می کند. 
بدین ســان، نظریۀ اصفهانی در قرائتِِ جدیدش، از طریقِِ هنجارگراییِِ موجّّهاتی و 
هستی شناســیِِ آســان، به الگویی کارآمد برای فهم و توسعۀ ن ظامِِ حقوقی و فقهیِِ 

معاصر تبدیل می شود.
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system of commands and prohibitions, constructing the theoretical model, and applying 
the model to uṣūlī problems.
The findings demonstrate that applying this methodology to the ontology of a problem 
yields a granular analysis of its foundational elements-including rational agents, com-
mands, and prohibitions. Furthermore, applying it to operational mechanisms illuminates 
core processes, such as the relationship between conventional constructs (iʿtibārāt) and 
divine commands and prohibitions. To attain results that are either strictly true or closely 
approximate the truth, this study recommends developing comprehensive models across 
major subfields of uṣūl al-fiqh to address its core theoretical challenges in a systematic 
manner.
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چکیده
همواره شارع مقدس برای ابلاغ احکام خود به عموم مکلفین، از نظام‌های اجتماعی عقلا 
استفاده نموده است. با توجه به نظام اجتماعی انسانی که از نظام‌واره‌ها )سیستم‌ها( شکل 
گرفته اســت، می‌توان با کشــف اجزا و روابط یک نظام‌واره، به مدلی برای حل مســائل 
دســت یافت. یکی از این نظام‌واره‌ها، »امر و نهی عقلا« اســت. با کشف سیستم امر و 
نهی عقلا از طریق تحلیل روابط بین اجزای سیســتم و تعریف جامع از مؤلفه‌های اصلی 
و تطبیق آن بر امر و نهی شــارع، می‌توان به »مدل امر و نهی شــارع« دست یافت. هدف 
نوشتار، بررسی کارآمدی مدل‌سازی در پاسخ به مسائل دانش اصول فقه است. این مقاله 
به روش »تحلیل شبکه‌ای« و با استفاده از ابزارهای »تحلیل وجودشناسانه«، در سه محورِ 

1. اصل غوابش، مجید)1405(. »مدلسازی امر و نهی شارع از طریق کشف سیستم امر و نهی عقلا جهت حلّّ مسئله«. 
https://doi.org/10.22034/jrj.2026.71677.2976 جستارهای فقهی و اصولی. 12: 42 )1(. صص: 11-11.

 © 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.



38

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

»کشف سیســتم امر و نهی عقلا«، »مدل‌سازی« و »بهره‌برداری از مدل« شکل گرفته 
است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کاربست این روش در چیستی یک مسئله، 
موجب تحلیل عناصر بنیادی ـ مانند عقلا، امر و نهی ـ و در چگونگی، ســبب شــناخت 
فرآیندهای آن ـ مانند ارتباط ادراکات اعتباری با امر و نهی شارع ـ شده است. همچنین، 
برای رســیدن به پاســخ‌های واقعی یا نزدیک به واقع، پیشــنهاد می‌گــردد که مدل‌هایی 
جامع در موضوعات کلانِ دانش اصول فقه، جهت حل نظام‌مند مســائل طراحی گردد.

کلیــد واژه ها: امر و نهی شــارع؛ تحلیل شــبکه‌ای؛ تحلیل وجودشناســانه؛ مدل‌سازی؛ 
ادراکات اعتباری.

مقدمه
هر نظام اجتماعی - به اقتضای نظام بودنش - بر پایه‌هایی استوار است؛ پایه‌هایی 
که مفاهمه، تخاطب، زندگی، ارزیابی‌ها و داوری‌ها بر آن‌ها نهاده می‌شود تا این‌که 
نظام ســامان یابد )علیدوســت، ۱۳۹۸، ۱۰۲(. همۀ نظام‌واره‌هایی که ذیل نظام اجتماعی 
قرار می‌گیرند، در گســتردگی و شمول یکسان نیســتند. گاه یک نظام‌واره چنان 
فراگیر و شامل است که تقید به هیچ زمان، مکان و آیینی برنمی‌تابد. یکسان نبودن 
را می‌توان در تأثیر این نظام‌واره‌ها در نظم اجتماعی و زندگی مردم دید. برخی چنان 
به‌حق مؤثر هستند که نبود آن‌ها، زوال نظم، هلاک امت و خرابی بلاد را به دنبال 
دارد )علیدوست، ۱۳۹۸، ۱۰۳(. از جملۀ آن‌ها که این ویژگی را دارا است، »نظام‌وارۀ امر 
و نهی عقلا« اســت. پدیدۀ »نظام‌وارۀ امر و نهی عقلا« کاشف از اندیشۀ انسان‌ها 
است که با توجه به آن، »تأسیس معینی« را سامان داده و »بنایی« را به وجود آورده 
است. این نظام‌واره پدیده‌ای است که هرگاه عقلا بخواهند آن را در قالب الفاظ - 
مکتوب یا شفاهی - بیان کنند، آن را به شکل »موضوع« و »محمول« بروز می‌دهند.

با کشف اجزای و روابط امر و نهی عقلا و انطباق آن با شرع، می‌توان به مدلی 
از امر و نهی شارع دست یافت. مدل، شبیه‌ساز واقع خارجی به‌وسیلۀ ترسیم روابط 
اجزای درونی و بیرونی اســت )واســطی، ۱۳۹۸، تحقیق شبکه ای، ۵(. با دستیابی به مدل و 
عرضۀ مســائل به آن، می‌توان پاســخ‌هایی نزدیک به واقعیــت دریافت نمود. مدل 
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و پاسخ یک مســئله رابطۀ مســتقیمی با هم دارند؛ به‌طوری‌که هرچه مدل به واقع 
نزدیک‌تر باشد، پاسخ‌ها نیز به همان میزان به واقع نزدیک‌تر خواهند بود.

فرضیۀ مقاله: دستیابی به مدل امر و نهی شارع از طریق کشف سیستم امر و نهی 
عقلا جهت حل مسئله؛

اهداف مقاله: اهداف اولیه، میانی و نهایی این مقاله به ترتیب، عبارتند از کشف 
سیستم امر و نهی عقلا، تطبیق با امر و نهی شارع و مدل امر و نهی شارع جهت حل مسئله.

بنابراین مباحث پیش‌رو در سه محور مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
محور اول )کشــف(: تبیین و تفســیر مؤلفه‌های سیستم امر و نهی عقلا و تولید 
تعاریف آن‌ها )امر، نهی، عقلا(، بازتعریف اجزای اصلی سیستم و تطبیق سیستم بر 

نمونۀ خارجی )قانون کار کشور(.
محور دوم )مدل سازی(: مقایسۀ اجزای سیستم امر و نهی عقلا با امر و نهی شارع.

محور ســوم )بهره برداری(: اســتفاده از مدل امر و نهی عقلا در حل مســئلۀ 
اجتماع امر و نهی.

این مقاله با روش »تحلیل شــبکه‌ای«1 شــکلی روش‌منــد در مباحث به دنبال 
خواهد شد.

پیش‌فرض‌های مقاله عبارتند از استفاده از ابزارهای تحلیل وجودشناسانۀ »علل 
اربع«2، »مقولات عشــر«3 و »مقومات ســته حرکت«4  )واسطی، ۱۳۹۹، ۱۲۴/۱(، وضع 
الفاظ برای »روح معنا«  )طباطبایی، ۱۳۸۳، ۳﻿۱/۱( و اســتفاده از واژه‌های »سیســتم« و 

1. تحلیل شبکه ای یعنی دستیابی به مراحل تکوّّن موضوع یا مفهوم، از بدیهیات تا رسیدن به مفهوم مورد نظر که کلیۀ 
لایه های ذهنی، زبانی، فردی، جمعی، ساختاری، محسوس و غیرمحسوس را دربرمی گیرد )واسطی، ۱۳۹۸ب، ۲۱(.

2. منظور از علل اربع، سؤال از عامل پدیدآورنده )علت فاعلی(، سؤال از جنس پدیده )علت مادی(، سؤال از شکل 
و قالب و صورت پدیده )علت صوری( و سؤال از هدف تحقق پدیده )علت غایی( است )واسطی، ۱۳۹۸ب، ۲۱(.

3. سؤال از ویژگی های ده گانۀ یک موضوع که معادل آن ها، واژگان »جوهره و اصل وجود، اندازه و مقدار، چگونگی 
و کیفیت، اجزا و عناصر داخلی، نســبت آن با اشــیای دیگر، موقعیت زمانی، موقعیت مکانــی، کلان یا خرد بودن، 

اثرپذیری، اثرگذاری« است )واسطی، ۱۳۹۸ب، ۲۲(.
4. عوامل شــش گانۀ حرکت که مقولۀ حرکت را ایجاد می کنند، عبارتند از متحرک، محرک، نقطۀ شــروع حرکت، 

سرعت حرکت، جهت حرکت و نقطۀ پایان حرکت )واسطی، ۱۳۹۸ب، ۲۵(.
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»مدل« به‌جای واژگان »نظام‌واره« و »الگو«.
در پژوهش‌هــای پیشــین، موضوع »امــر و نهی« تنها در کتــب اصولی و ذیل 
مباحث کلی مطرح شده اســت. نوآوری این مقاله، در روش، استفاده از »تحلیل 
وجودشناسانه« بر اساس »الگوریتم اجتهاد« )واسطی، ۱۳۹۹، ۸۰/۱( و در محتوا، تکیه 
بر »نظریۀ اعتباریــات علامه طباطبایی« )طباطبایی، ۱۳۹۹، ۱۴۱/۲( اســت. انگیزۀ این 
تحقیق، خلأ پژوهشــی در کشف سیستم امر و نهی عقلا و مدل‌سازی است. تمایز 
این پژوهش، دستیابی به مدلی از امر و نهی شارع برای حل مسائل اصول فقه است.

مؤلفه‌های اصلی این تحقیق »امر«، »نهی« و »عقلا« هستند. دربارۀ امر و نهی 
تعاریفی ارائه شده است؛ اما »عقلا« تعریف مستقلی ندارد و بحث دربارۀ آن حول 
»ســیرۀ عقلا« خارج از محدودۀ این مقاله اســت. امر در لغت به معنای »طلب« 
است؛ یعنی ابراز اراده از طریق گفتار، نوشتار یا اشاره )مظفر، ۱۳۹۴، ۱۰۶/۱(. نهی نیز 
مقابل امر تعریف شــده است )سبحانی تبریزی، ۱۳۹۴، ۳۲(. در این پژوهش، هر یک از 
این مؤلفه‌ها با اســتفاده از تحلیل شبکه‌ای بررســی و تعریف جامعی از آن‌ها ارائه 
خواهد شــد. ابتدا »عقلا« و سپس »امر و نهی« تحلیل شده و در نهایت، تعریف 

کامل‌تری از »امر و نهی عقلا« استخراج می‌گردد.

1. کشف سیستم امر و نهی عقلا
در استفاده از »تحلیل وجودشناسانه«، تبیین و تفسیر علل »فاعلی« و »صوری« 
از دیگر علل مهم‌تر هســتند. هرچند می‌توان علل »مادی« و »غایی« را نیز با این 
ابزار مورد بررســی قرار داد، بیشترین شــناخت یک پدیده در گرو شناخت علت 

فاعلی و علت صوری آن است. ازاین‌رو، به تبیین و تفسیر آن‌ها می‌پردازیم.

1/1. تبیین و تفسیر پیدایش »عقلا« )علت فاعلی(
1/1/1. چیستی »عقلا«

ابتدا باید به معنای دقیق لغوی »عقلا« دســت یابیم. برای دســتیابی به معنای 
لغوی »عقلا«، دو گام را پیش می‌رویم.
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1/1/1/1. دامنه ی معنایی »عقل«
»عقلا« جمع »عاقل« و ریشــۀ آن »عقل« اســت. با اســتقرای دامنۀ معنایی 
»عقل« و حذف مشــترکات، مشــخص می‌شــود کــه تمایزات آن شــامل موارد 
زیر اســت: »بستن شــکم شتر برای آماده‌سازی ســفر« )ابن ســیده، ۱۴۱۷ق، ۱/۲۰۴(، 
»بازدارنده از گفتار و کردار ناپســند« )فراهیــدی، ۱۳۸۰ق، ۱/۱۵۹(، »نیک‌فهمی« )ابن 
فارس، ۱۹۶۹م، ۴/۶۹(، »نقطۀ مقابل جهل« )ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۱۱/۴۵۹(، »شــناختن آنچه 
قبلًاً نمی‌دانســت« )راغب اصفهانی، ۱۴۲۲ق، ۱/۵۷۷(، »مقابل حماقت« )جوهری، ۱۴۰۴ق، 
۵/۱۷۶۹(، »جمع‌کننــدۀ کار و نظر خویش« )ابن ســیده، ۱۴۱۷ق، ۱/۲۰۴(، »کســی که 
خــود را نگه می‌دارد و از هوای نفس بازمی‌گرداند« )راغب اصفهانی، ۱۴۲۲ق، ۱/۵۷۷(، 
»ثبات در امور« )ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۱۱/۴۵۹(، »چون انسان را از فروافتادن در هلاکت 
بازمــی‌دارد« )فراهیدی، ۱۳۸۰ق، ۱/۱۵۹(، »تمیزی که انســان را از دیگر حیوانات جدا 
می‌کند« )ابن فارس، ۱۹۶۹م، ۴/۶۹( و »قوه‌ای آماده برای پذیرش علم« )جوهری، ۱۴۰۴ق، 

.)۵/۱۷۶۹

1/1/1/2. روح معنایی »عقل«
پس از اینکه شکل‌های مختلف واژۀ »عقل« را یافتیم، باید به دنبال بسیط‌ترین 
و اولی‌ترین معنایی باشــیم که در قالب مصادیق عرضه شــده است. به این معنای 

بسیط و اولی »روح معنا« گفته می‌شود )طباطبایی، ۱۳۹۰، ۶۷(.
با ارتباط بین معانی به‌دســت‌آمده، مانند بســتن پای شتر که عملی عینی برای 
مهــار کردن، کنترل و جلوگیری از گم شــدن یک حیوان باارزش اســت و انتقال 
این مفهوم به ســطح معنوی، درمی‌یابیم که این عمل دقیقاً معادل کارکرد »عقل« 
به‌عنوان ریشــۀ این واژه اســت؛ به این ترتیب که فهم، علم، معرفت و هوشــیاری، 
به‌عنوان مفاهیمی هم‌ســنخ و مواد اولیه برای »تشــخیص«، زمانی معنا می‌یابند که 
نســبت به حق و باطل، درستی و نادرســتی تمایز قائل شوند. این »قوۀ تشخیص« 
اگر تنها در ذهن محدود بماند، سودمند نیست، بلکه باید در گفتار و کردار متجلی 
شــود تا فرد را به کمال واقعی برســاند. در نهایت، با کنار گذاشتن مفهوم دارندۀ 
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این قوه، می‌توان روح معنایی عقل را »قوۀ تشخیص انجام عمل نیکو و ترک عمل 
قبیح« تصویر نمود1 )واسطی، ۱۳۹۵، ۱۲(.

هدف اصلی، معنای »عقلا« بود. وزن کلمه کالفصل برای تعریف عقلا است 
)واسطی، ۱۳۹۵، ۱۴(. همان‌طور که می‌دانیم، »عاقل« که مفرد »عقلا« است، به‌عنوان 
»صفت« در کتب صرفی شــناخته شده است. اگر بخواهیم به معنای عقلا دست 
یابیم، باید موصوف آن را مشــخص سازیم و موصوف کسی است که دارندۀ این 
قوه اســت؛ بنابراین، باید معنای به‌دســت‌آمده را به صورت »موصوف و صفت« 
بازتعریف نماییم: به انســان‌هایی که قوۀ تشــخیص انجام عمل نیکو و ترک عمل 

قبیح را دارند، »عقلا« گفته می‌شود.2
با توجه به معنای به‌دســت‌آمده و با استفاده از »تحلیل وجودشناسانه«، به تولید 
تعریف اولیه و با دقیق‌سازی آن، به تعریف نهایی می‌پردازیم. برای کشف تعریف 
اولیه، از پرســش دربارۀ »علــل اربع« در موضوع و برای دقیق‌ســازی تعریف، از 
پرســش دربارۀ »مقولات عشــر« در »علت صوری« به صورت زیر بهره خواهیم 

برد:

تعریف اولیهپاسخعلل اربع
انسان به منظور تشخیص انجام انسانعلت فاعلی

عمل نیکو و ترک عمل قبیح، 
از ادراکاتی با کمیت و کیفیت 

خاص استفاده می نماید.

ادراکاتعلت مادی
کمیت و کیفیت استفاده از ادراکاتعلت صوری
تشخیص انجام عمل نیکو و ترک عمل قبیحعلت غایی

1. معنای ریشه کالجنس برای تعریف است.
2. از این تعریف می توان برداشت نمود که لغت شناسان، عقل را به »عقل عملی« شناخته بودند نه عقل فلسفی.
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پرسش از مقولات عشر در علت صوری )ادراکات(:

جوهره و اصل ۱
وجود

نوعی یافتن )علم، معرفت، 
همۀ زمان هاموقعیت زمانی۶فهم(

اندازه و مقدار۲

تعداد آن تابع تعداد مدرکات؛ 
عمق: رسوخ در ذهن 

)ارتکاز(؛ طول: تداوم انجام 
و ترک عمل طبقِِ ادراکات 

)سیره ساز(

همۀ مکان هاموقعیت مکانی۷

چگونگی و ۳
کیفیت 

از طریق ابزار حس؛ ظرف آن 
ذهن است؛ با ورود معقولات 
اولی به ذهن شکل میگیرد؛ 

کشف از واقع می کند.

کلان یا خرد ۸
بودن

کلان از جهت 
بنیادی بودن

اجزا و عناصر ۴
اثرپذیری۹بسیط است.داخلی

از واقع خارجی؛ با 
تصرف ذهن در آن 

تغییر می کند؛ از قوای 
نفسانی مثل تخیل و 
واهمه اثر می پذیرد.

نسبت آن با ۵
اشیای دیگر

از موجودات خارجی 
حکایت گری دارد؛ آثار 

موجودات خارجی را ندارد؛ 
زمینه ساز اراده و عمل

اثرگذاری۱۰

موجب قدرت 
تشخیص ذهن؛ بر 

عمل غیرمستقیم تاثیر 
دارد.

بــا تحلیل داده هایی که از پاســخ به علل اربع و مقولات عشــر به دســت آمد، 
می تــوان تعریف نهایی را این گونه عبارت پردازی نمود: به افرادی که با توان ذهنی 
و حواس خود، ادراکاتی - با ویژگی های ســادگی، بازنمایــی واقعیت، بی تأثیری 
خارجــی، تأثیرپذیــری از نفس، مبنای عمــل، جهان شــمولی و بنیادین - را برای 
تشخیص اعمال نیک و بد دریافت می کنند، »عقلا« می گویند. نهادینه شدن این 
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ادراکات، »ارتکاز« و تداوم عمل به آن ها »سیره« نامیده می شود.
به منظور رسیدن به لایه های بنیادین انسان، باید قوۀ تشخیص وی را مورد بررسی 

قرار داده و چگونگی آن را تحلیل نماییم.

1/1/2. چگونگی تشخیص انجام و ترک عمل عقلا )علت صوری(
گاهی« افعــال خود را انجام  برخــی از موجودات زنده از مســیر »علم« و »آ
گاهی نداشــته باشــند، بــه آن عمل نمی کنند  می دهند؛ یعنی تا به چیزی علم و آ
)عمل متوقف بر علم اســت(. ازاین رو، به آن ها »فاعل علمی« یا »فاعل شناســا«1 
گاهی انجام  گفته می شــود. انسان نیز به عنوان فاعل شناســا، همۀ افعال خود را با آ

می دهد )طباطبایی، ۱۳۹۹، ۱۸۹/۳(.
انسان از تولد تا مرگ، دارای نیازهای طبیعی متناسب با »ساختار بدنی«2 خود 
اســت که برآورده شدن آن ها به تکامل و تداوم حیاتش می انجامد )جواد آملی، ۱۳۸۵، 
۸۷/۷(. او از یک ســو فاعل شناسا است و از سوی دیگر باید نیازهایش را از طریق 
افعال برطرف کند. ادراکات نقطۀ ارتباط این دو هســتند؛ فاعل شناســا با واســطۀ 
قرار دادن ادراکات، به فعل مبادرت می ورزد تا به کمال برســد؛ بنابراین، دســتگاه 
ادراکی، زمینه ســاز فعل و کمال اســت و ناتوانی آن خللی در حیات انسان ایجاد 
گاهی« انسان  می کند. پرسش کلیدی اینجا است که چه ارتباطی بین »نیازها« و »آ
وجود دارد؟ برای پاســخ به این پرسش، باید ارتباط میان »ذهن«، »احساسات« و 
»خارجِِ ذهن« را بررســی نماییم. هنگامی که انسان احساسی را از طریق ساختمان 
بدنی خود درک می نماید، نیازی برای پاســخگویی به آن در وی ایجاد می گردد. 
تلاش انســان برای پاســخگویی به این نیاز، مراحلی دارد که ضمن یک مثال، به 

توضیح آن می پردازیم:

1. مراد از »فاعل شــناس« همان اصطلاحی اســت که در آثار فلاســفۀ اسلامی به کار برده شــده است. البته در آثار 
ملاصدرا این اصطلاح به طور مســتقیم استفاده نشده اســت؛ اما اصطلاح »نفس« همان فاعل شناس است )نجاتی و 

دیگران، ۱۳۹۸، ص ۱۰(.
2. ساختمان بدنی انسان، همان »صورت نوعیۀ انسان« است. هر نیازی نسبت به »صورت نوعیه« هر موجودی پدید می آید.
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مرحلــۀ اول: انســان با علم حضوری،1 »گرســنگی« را در خــود می یابد؛ این 
حــس برای او نیازی به نام »ســیری« ایجاد می کند. در این مرحله، بین انســان و 
»گرســنگی« که غایت »فعلِِ خوردن« اســت، اعتباری به نام »باید« پدید می آید 
که »واجب بالذات« نام دارد. صورت این اعتبار، ضمن یک مثال، به این شــکل 

است: »من باید سیر شوم«.
مرحلۀ دوم: هرچند در مرحلۀ اول، اعتباری برای رســیدن به غایت پدید آمد؛ 
اما با تصور واقع خارجی، غایت محقق نمی شــود که همان ســیریِِ واقعیِِ خارجی 
اســت؛ بلکه برای رســیدن به واقع خارجی، در مرحلــۀ دوم، ارتباطی در ذهن بین 
»غایت«، »فعل« و »متعلقات فعل« ایجاد می گردد و اعتباری به نام »باید« پدید 
می آید کــه »واجب بالغیر« نام دارد. صورت این اعتبــار، ضمن مثال قبل، به این 

شکل است: »من باید غذای فلان را بخورم«.
مرحلۀ ســوم: این اعتبار، زمینه را برای انجام عمل فراهم می ســازد. به ســخن 
دیگر، هنگامی که ذهن انســان »باید« را اعتبار می نماید، به اراده او تعلق گرفته و 
در اعضا و جوارح او ســریان پیدا می کند. در نتیجه، به انجام یا ترک فعل خارجی 

مبادرت می ورزد.
نکتۀ کلیدی این است که ذهن انسان با »تصورات« مرتبط است؛ اما رفع نیازها 
مســتلزم تحقق افعال خارجی اســت. مثلًاً هنگام گرسنگی )علم حضوری(، ابتدا 
تصور گرســنگی )علم حصولی( در ذهن شکل می گیرد؛ اما پاسخ به نیاز، غذای 
واقعی اســت، نه صرف تصور آن. در اینجا پرســش اساسی مطرح می شود که چرا 
ذهن به تصورات خود اعتبار »باید« می دهد؟ پاســخ این اســت که ذهن، اگرچه 
با تصوراتی که از ســاختمان بدنی یا محیط به دســت می آید، ارتباط دارد؛ اما برای 
دســتیابی به واقعیت خارجی، به آن ها اعتبار وجود خارجی می بخشد؛ بنابراین، در 

رفع نیازها دو اعتبار رخ می دهد:
اعتبار اول: به تصورات خود اعتبار واقعیت می بخشد. مثلًاً از احساس »سیری« 

1. ابتدا با علم حضوری گرســنگی را درک کرده اســت )بدون واســطۀ مفهوم(؛ اما پس از آن، ذهن از گرســنگی 
تصویرسازی می نماید و مفهوم گرسنگی نیز در ذهن حاصل می گردد )علم حصولی(.
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و از فعلِِ خوردنِِ خود یا از فعل خوردن دیگران - که از طریق حواس حاصل شده 
اســت - و نیز متعلقات فعل، مفاهیمی را در ذهن ادراک می نماید که به همۀ این 

عناوین اعتبار واقعیت می بخشد.
اعتبار دوم: اعتبار »باید« بین تصورات؛ یعنی بین عناوین »سیری«، »خوردن« 
و »متعلقات خوردن«، اعتبار »باید« صورت می گیرد؛ مانند »من باید سیر شوم«، 
»مــن باید غــذا بخورم« و »من باید فلان غــذا را، در فلان مکان، در ظرف فلان 

و... بخورم«.
نمودار زیر نمایی کلی از این فرایند را نشان می دهد:

بنابراین، ذهن انسان فرض ها و نسبت هایی را به منظور رفع نیازهای حیاتی خود 
می ســازد که به آن »ادراکات اعتباری« گفته می شود )طباطبایی، ۱۳۹۹، ۱۴۳/۲(. برای 
شناخت بیشتر ادراکات اعتباری، ابتدا از علل اربع پرسش و سپس از مقولات عشر 

در هر علت، پرسش را شروع می نماییم:
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شناخت اولیهپاسخعلل اربع
ذهن انسانعلت فاعلی

ذهن انسان به منظور رفع نیازهای 
حیاتی، ادراکاتی را به صورت فرض ها 

و نسبت ها به وجود می آورد.

ادراکاتعلت مادی
کمیت و کیفیت فرض ها و نسبت هاعلت صوری
رفع نیازهای حیاتیعلت غایی

پرسش از 
مقولات عشر

علت فاعلی 
)ذهن انسان(

علت مادی 
)ادراکات(

علت صوری )فرضها 
و نسبت ها(

علت غایی )رفع 
نیازهای حیاتی(

جوهره و اصل 
نیازهای زیستیادراکات برساختهمجردنفسوجود

به اندازۀ همۀ تابع رفع احتیاجاتبسیطبسیطاندازه و مقدار
احتیاجات

چگونگی و 
کیفیت

قابلیت درک، 
پردازش و حکم 

کردن
کشف از واقع

می توانند در ذهن 
باشند و از آن، 

به صورت الفاظ 
)مکتوب یا شفاهی(، 
به خارج منتقل شوند.

رسیدن به مطلوب 
واقعی که نیاز رفع 

شود.

اجزا و عناصر 
داخلی

اجزا ندارد؛ ولی 
مراتب دارد: 
قوای نفسانی

بسیط
تصورات اولی، 

موضوع، محمول، 
نسبت

نیازهای زیستی، 
امنیتی، اجتماعی، 
خودشکوفایی و 

خودانگیزشی1

نسبت آن با 
اشیای دیگر

ارتباط مستقیم 
با بدن )جوارح( 

و ارتباط 
غیرمستقیم با 

دیگران

به طور مستقیم 
با ذهن ارتباط 

دارد.

به طور مستقیم با ذهن 
و قوۀ فعالۀ انسان 

ارتباط دارد و به طور 
غیرمستقیم با دیگران

با رشد انسان، 
محیط، جامعه و 

جوامع دیگر ارتباط 
دارد.

1. این نیازها، طبق هرم نیازهای مازلو نوشته شده است.
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پرسش از 
مقولات عشر

علت فاعلی 
)ذهن انسان(

علت مادی 
)ادراکات(

علت صوری )فرضها 
و نسبت ها(

علت غایی )رفع 
نیازهای حیاتی(

در همۀ زمان هادر همۀ زمان هادر همۀ زمان هادر همۀ زمان هاموقعیت زمانی
در همۀ مکان هادر همۀ مکان هادر همۀ مکان هادر همۀ مکان هاموقعیت مکانی
کلان یا خرد 

بودن
خرد )جزئی(، 

ناظر به یک انسان
خرد و کلان 
کلان و خردکلان و خرد)جزئی و کلی(

از واقع خارجیاز واقع خارجیاثرپذیری

عدم رفع نیاز، آن ها را 
از بین می برد یا تغییر 

می کنند؛ در حال تغییر 
با توجه به اغراض

از رسیدن به مطلوب 
واقعی اثر می پذیرد.

اثرگذاری

بر اعضا و جوارح 
خود به طور 
مستقیم و بر 

دیگران باواسطه

بر ذهن انسان

بر ارادۀ انسان به طور 
مستقیم و بر ارادۀ دیگران 

به طور غیرمستقیم اثر 
می گذارد.

بر رشد انسان، 
محیط و جامعه اثر 

می گذارد.

بــا تحلیل داده هایی که از پاســخ به علل اربع و مقولات عشــر به دســت آمد، 
می توان شناخت نهایی از ادراکات اعتباری را این گونه عبارت پردازی نمود:

 

علت فاعلی 

ذهن انسان•
از واقع خارجی ، نذهن انسان، نفس بسیط با مراتبِ قوای نفسانی و قابلیت درک، پردازش و حکم کردن است که در همه زمان ها و مکان ها، در مقیاس خرد و کلا•

.تأثیر پذیرفته و بر بدن به طور مستقیم و بر دیگران به طور غیرمستقیم تأثیر می گذارد

علت مادی

ادراکات•
.ذیرندمی پثیرادراکات، با ویژگیِ تجرد و بساطت که در همه زمان ها و مکان ها و در مقیاس خرد و کلان، بر ذهن انسان اثر گذاشته و از واقع خارجی تأ•

علت صوری

فرض ها و نسبت ها•
ی یا در قالب الفاظ ورت ذهنفرض ها و نسبت ها، ادراکاتی برساخته و متشکل از موضوع، محمول و نسبت هستند که گستره و تغییر آن ها تابع نیازها و نمودشان به ص•

.است و بر اراده انسان به طور مستقیم و بر اراده دیگران به طور غیرمستقیم اثر می گذارند) مکتوب یا شفاهی(

علت غایی

رفع نیازهای حیاتی•
ت که با رسیدن ا اسن هرفع نیازهای حیاتی، شامل نیازهای زیستی، امنیتی، اجتماعی، خودشکوفایی و خودانگیزی انسان، اعم از خرد و کلان، در همه زمان ها و مکا•

.به مطلوب واقعی رفع می گردد تا انسان، محیط و جامعه را به رشد برساند

شناخت نهایی 
ادراکات 
اعتباری

صورتبه،هستندنسبتومحمولموضوع،ازمتشکلکهراادراکاتیکردن،حکموپردازشدرک،قابلیتباانسان،ذهنهمواره•
تأثیرباخودانگیزی،وخودشکوفاییاجتماعی،امنیتی،زیستی،نیازهایرفعبه منظوراست،)شفاهییامکتوب(الفاظآننمودکهذهنی

.می سازدجامعهومحیطانسان،رشدبرایدیگران،ارادهبرغیرمستقیموانسانارادهبرمستقیم
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بنابراین، قوۀ تشخیص انسان با ادراک نیازهایی که ملائم با نفس وی هستند و 
او را به کمال خود می رسانند و نیز ادراک چیزهایی که مانع از رفع نیاز او هستند، 
اعمال نیکو و قبیح را تشــخیص می دهد. به سخن دیگر، هر عملی که انسان را به 
نیاز حیاتی و کمال وی می رساند، »عمل نیکو« و هر عملی که مانع از رفع نیاز و 

رسیدن به کمال اوست، »عمل قبیح« نامیده می شود.
نقطۀ عطف »عقلا« با »امر و نهی« این اســت که اگر ادراکات ســاخته شده 
یک انســان به دیگر انسان ها تعلق بگیرد، »امر و نهی« پدید می آید. برای روشن تر 
شــدن مطلب و تبیین ارتبــاط »ادراکات اعتباری« با »امر و نهــی عقلا«، ابتدا با 
استفاده از »تحلیل وجودشناسانه«، به تولید تعریف اولیۀ »امر و نهی« و دقیق سازی 

آن و سپس به تبیین ارتباط بین آن ها می پردازیم.

1/1/2/1. تبیین و تفسیر »امر و نهی«
با اســتفاده از »تحلیل لغوی« می توان تعریف جدیدی از »امر و نهی« بازتولید 
نمود. نکتۀ قابل توجه این اســت که امر و نهی، دو صورت از یک چیز هســتند؛ 
یکی دســتور به انجام فعل است که »امر« نامیده می شود و دیگری دستور به ترک 
آن که »نهی« خوانده می شود. ازاین رو فقط به دقیق سازیِِ تعریف »امر« از طریق 

سوال از مقولات عشر در علل اربع، می پردازیم:

شناخت اولیهپاسخعلل اربع

فاعل شناسا برای حصول غرض خود، فاعل شناساعلت فاعلی
الفاظ را با کمیت و کیفیت خاصی 
ابلاغ می نماید. کیفیت یا کمیت 

خاص، تابع غرض است.

الفاظعلت مادی
کمیت و کیفیت الفاظعلت صوری
حصول غرضعلت غایی

برای دقیق ســازیِِ تعریف اولیه، پرســش از »مقولات عشر« در »علل اربع« را 
آغاز می نماییم:
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پرسش از 
مقولات عشر

علت فاعلی 
)فاعل شناسا(

علت مادی 
)الفاظ(

علت صوری 
)کمیت و کیفیت 
استفاده از الفاظ(

علت غایی 
)حصول غرض(

جوهره و اصل 
نیاز به منفعت و کتبی یا شفاهیصوتعموم عقلاوجود

دفع ضرر

فردی؛ جمعی؛ اندازه و مقدار
سازمانی

به تعداد 
به اندازه و مقدار به تعداد اغراضاغراض

نیاز
چگونگی 

و کیفیت و 
وضعیت

مُُدرِکِ 
ادراکات؛ 

وضعیت علو1

القای آن از 
طریق گفتار یا 

نوشتار

به صورت گزارۀ 
انشائی یا خبری در 

مقام انشا
انجام یا ترک فعل

اجزا و عناصر 
داخلی

دارای قوۀ 
بسیطمفرداتمفرداتمدرکه

نسبت آن با 
اشیای دیگر

با ادراکات 
خود بی واسطه 

و با دیگران 
باواسطه

غیرمستقیمغیرمستقیم

با رفع نیاز و الفاظ 
ارتباط مستقیم و 
با خارج ارتباط 

غیرمستقیم
همۀ زمان هاهمۀ زمان هاهمۀ زمان هاهمۀ زمان هاموقعیت زمانی
همۀ مکان هاهمۀ مکان هاهمۀ مکان هاهمۀ مکان هاموقعیت مکانی
کلان یا خرد 

تابع نیازتابع غرضخرد و کلانکلان و خردبودن

از فاعل شناسااز فاعل شناسااز واقع خارجیاثرپذیری
عدم اطاعت 
موجب عدم 
حصول غرض

1. وضعیت »علو« بیانگر برتری و ســلطه اســت که شــرط ضروری برای امر و نهی محســوب می شود. این موقعیت 
ممتاز، اساس اعتبار نظام پاداش و مجازات است؛ چراکه فقط صاحب وضعیت علو صلاحیت اعطای پاداش یا اعمال 
مجازات را دارد. به همین دلیل، امر و نهی عقلا همواره مستلزم دارا بودن این موقعیت برتر است. در غیاب علو، هرگونه 
دستور صرفاًً در حد یک درخواست یا التماس خواهد بود؛ زیرا فقدان این موقعیت، امکان مجازات مأمور در صورت 

عدم اطاعت را سلب می کند.
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پرسش از 
مقولات عشر

علت فاعلی 
)فاعل شناسا(

علت مادی 
)الفاظ(

علت صوری 
)کمیت و کیفیت 
استفاده از الفاظ(

علت غایی 
)حصول غرض(

بر قوۀ فعالۀ اثرگذاری
خود و دیگران

بر اراده و 
ادراک دیگران

بر اراده و ادراک 
دیگران

تغییر ارادۀ دیگران؛ 
در صورت اطاعت، 
پاداش و در صورت 

عدم اطاعت، 
مجازات دارد

بــا تحلیل داده هایی که از پاســخ به علل اربع و مقولات عشــر به دســت آمد، 
می توان تعریف نهایی »امر« را این گونه عبارت پردازی نمود:

به گزاره هایــی که عموم عقلا )فردی، جمعی و ســازمانی( در همۀ زمان ها و 
مکان هــا، با وضعیت علو خود، به صورت کتبی یا شــفاهی - در قالب انشــائی یا 
خبــری در مقام انشــا - در مقیــاس کلان و خرد، به منظــور حصول غرضِِ جلب 
منفعــت و دفع ضــرر واقعی، بر ارادۀ دیگران القا نموده و بــا تحدید آزادی آن ها، 
انجــام یا ترک فعلی را از آن هــا می خواهند، »امر« گفته می شــود؛ به گونه ای که 
دیگران در قبال اطاعت، پاداش دریافت کرده و در صورت عدم اطاعت، مجازات 

خواهند شد.
با توجه به پردازش هایی که گذشــت، می توان »اجزای اصلی سیستم امر و نهی 

عقلا« را این گونه ترسیم نمود:
• آمر: فاعل شناســایی که با ارزیابی ســود، زیان و موقعیت علو، به منظور رفع 
نیاز فردی یا جمعی، ارادۀ خویش را - که به آن اعتبار واقعیت بخشیده است - به 

»مأمور« تسری می دهد.
• مأمور: فاعل شناســایی که با دریافت امر و نهی )کتبی یا شفاهی(، با اختیار، 

به انجام یا ترک فعل مورد نظر اقدام می کند.
• حکم: نســبت »بایدی« که آمر بین »مأمــور« و »فعل و متعلقات آن« برقرار 

می کند، در حالی که به همۀ این عناصر اعتبار واقعیت بخشیده است.
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• متعلق حکم: »عنوان فعل« مورد نظر که نزد آمر و مأمور تصور شــده و به آن 
اعتبار واقعیت داده شده است.

• موضوع متعلق حکم: »عنوان متعلقِِ فعل« مورد نظر که نزد آمر و مأمور تصور 
شده و به آن اعتبار واقعیت داده شده است.

1/1/2/2. نمای نهایی »سیستم امر و نهی عقلا«1
»سیستم امر و نهی عقلا« فرآیندی است که از تصورات اولیۀ ذهنی فاعل شناسا 
آغاز می شود و با تحقق غرض خارجی به پایان می رسد. فاعل شناسا با دریافت های 
حســی از خود و محیط، نیازهای خویش را شناســایی کرده و برای رفع آن ها، بین 
مفاهیــم مختلف ارتباط اعتباری برقرار می نماید. این ارتباطات، اگرچه در ســطح 
مفاهیم ذهنی شــکل می گیرند؛ اما فاعل شناسا با اعتبار بخشیدن به تصورات خود، 
آن ها را به مثابــۀ واقعیت خارجی تلقی می کند. این اعتبارات، مبنای عمل انســان 
قرار گرفته و زمینه ســاز رفتارهای او می شــوند. ارادۀ حقیقی فاعل شناســا در ابتدا 
تنهــا به اعضای بدن خــود او تعلق می گیــرد؛ اما از آنجا که بســیاری از نیازهای 
انســان در تعامل با دیگران تأمین می شــود، فاعل شناسا با محاســبۀ سود و زیان و 
بــا در نظر گرفتن موقعیت خــود، به دیگران اعتبار »عضو بــودن« می دهد. بدین 
ترتیــب، همان گونه که ارادۀ او به اعضای خود تعلق می گیرد، به افعال دیگران نیز 
سرایت می کند. این شــکل از اراده را می توان »ارادۀ تشریعی« نامید که از طریق 
الفاظ مکتوب یا شــفاهی به دیگران ابلاغ می شود. ازاین رو، انسان با صدور »امر« 
و »نهــی« در پی تأمین نیازهای خود برمی آید؛ اما در مقابل، این امر و نهی آزادی 
دیگران را محدود می ســازد و طبیعتاًً با مقاومت آن ها مواجه می شود. برای غلبه بر 
این مقاومت، مهم ترین ابزار آمر، اعتبار نظام »پاداش« و »جزا« است که مأمور را 
به انجام یا ترک فعل ملزم می ســازد. انســان ها همواره برای پیشبرد اهداف خود از 

این سیستم امر و نهی بهره برده اند.

1. این سیستم با فرمول مقومات ستۀ حرکت طراحی شده است.
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1/1/2/3. تطبیق سیستم بر نمونۀ خارجی )قانون کار کشور(
کشــف »سیســتم امر و نهی عقلا« امکان آزمایش نمونه های عینی و بررسی 
انســجام و کارآمــدی آن ها را فراهم می کنــد. برای این منظــور، از قوانین کلان 
جامعه، مانند »قانون کار«، اســتفاده می کنیم. به عنوان مثال، »وزارت کار« را در 
نظر بگیرید که شــامل نیروهای انسانی با ســطوح شغلی مختلف، قوانین مشخص 
و شرایط زمانی و مکانی معین اســت. در این نمونه، مؤلفه های »آمر«، »مأمور«، 

»حکم«، »متعلق حکم« و »موضوع حکم« را تحلیل می کنیم.

1/1/2/4. تطبیق اجزا امر و نهی بر »قانون کار کشور«1

مامور )عنوان(آمرمتن قانون
حکم )نوع 

الزام(
متعلق حکم 

)فعل(
موضوع 

حکم

1

مادۀ 1: کلیۀ کارفرمایان، 
کارگران، کارگاه ها، مؤسسات 
تولیدی، صنعتی، خدماتی و 

کشاورزی مکلف به تبعیت از 
این قانون هستند.

وزارت

کلیۀ کارفرمایان، 
کارگران، کارگاه ها، 
موسسات تولیدی، 
صنعتی، خدماتی و 

کشاورزی

قانون کارتبعیت)امر( باید

2

مادۀ ۲: کارگر از لحاظ این 
قانون، کسی است که به هر 

عنوان، در مقابل دریافت 
حق السعی، اعم از مزد، حقوق، 

سهم سود و سایر مزایا، به 
درخواست کارفرما کار می کند.2

)www.mcls.gov.ir( 1 برگرفته از تارنمای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2. مادۀ دوم، به تعریف کارگر پرداخته اســت که در تطبیق سیســتم امر و نهی عقلا بر امر و نهی شارع، »مکلف« نیز 

مانند »کارگر« تعریف و اعتبار شده است.



54

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

مامور )عنوان(آمرمتن قانون
حکم )نوع 

الزام(
متعلق حکم 

)فعل(
موضوع 

حکم

3

مادۀ ۳: کارفرما شخصی است 
حقیقی یا حقوقی که کارگر به 
درخواست و به حساب او، در 
مقابل دریافت حق السعی، کار 
می کند. مدیران و مسئولان و 
به طور عموم، کلیۀ کسانی که 
عهده دار ادارۀ کارگاه هستند، 

نمایندۀ کارفرما محسوب 
می شوند و کارفرما مسئول کلیۀ 

تعهداتی است که نمایندگان 
مذکور در قبال کارگر به 

عهده می گیرند. در صورتی 
که نمایندۀ کارفرما خارج از 

اختیارات خود تعهدی بنماید و 
کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل 

کارفرما ضامن است.

کارفرما، نمایندۀ کارفرماوزارت
باید،
باید

مسئول بودن 
)جواب گو(،
ضامن بودن

تعهدات،
تعهدات غیر 

مذکور

4

مادۀ ۴: کارگاه محلی است که 
کارگر به درخواست کارفرما یا 
نمایندۀ او در آنجا کار می کند؛ 

از قبیل مؤسسات صنعتی، 
کشاورزی، معدنی، ساختمانی، 
ترابری، مسافربری، خدماتی، 
تجاری، تولیدی و... و نظایر 

آن ها جزء کارگاه هستند.1

1. این مورد مانند مکان »مسجد« در شریعت اعتبار گشته است.
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مامور )عنوان(آمرمتن قانون
حکم )نوع 

الزام(
متعلق حکم 

)فعل(
موضوع 

حکم

5

مادۀ ۵: کلیۀ کارگران، 
کارفرمایان، نمایندگان آنان، 
کارآموزان و نیز کارگاه ها 
مشمول مقررات این قانون 

می باشند.

وزارت

کلیۀ کارگران، 
کارفرمایان، نمایندگان 
آنان و کارآموزان و نیز 

کارگاه ها

باید )خبر در 
مقام انشاء(

قانونتبعیت

۶

مادۀ ۶: بر اساس بند چهار اصل 
چهل وسوم و بند شش اصل 
دوم و اصول نوزدهم، بیستم 
و بیست وهشتم قانون اساسی 

جمهوری اسلامی ایران، اجبار 
افراد به کار معین و بهره کشی 

از دیگری ممنوع است و 
مردم ایران، از هر قوم و قبیله 
که باشند، از حقوق مساوی 

برخوردار هستند و رنگ، نژاد، 
زبان و مانند این ها سبب امتیاز 

نخواهد بود. همچنین، همۀ افراد 
اعم از زن و مرد، یکسان در 

حمایت قانون قرار دارند و هر 
کس حق دارد شغلی را که به 
آن مایل است و مخالف اسلام 

و مصالح عمومی و حقوق 
دیگران نیست، برگزیند.

اجبار کردننبایدافرادوزارت
کار معین و 

بهره کشی از 
دیگری

۷

مادۀ ۳۷: مزد باید در فواصل 
زمانی مرتب و در روز 

غیرتعطیل و ضمن ساعات 
کار، به وجه نقد رایج کشور 
یا با تراضی طرفین، به وسیلۀ 

چک عهدۀ بانک و با رعایت 
شرایط ذیل پرداخت شود.

بایدکارفرماوزارت
پرداخت 

نمودن
مزد
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برای تحلیل، گزارۀ انشــائی مادۀ ۷ )»کارفرما، مزد پرداخت کن«( را به عنوان 
نمونه انتخاب می کنیم و اجزای آن را بررسی می نماییم:

موضوع و محمول اعتباری:
کارفرما یک عنوان اعتباری اســت که قانون گذار با تعریف ویژگی‌ها و شرایط 
خاص ایجاد کرده اســت. افرادی که واجد این شرایط باشند، مصداق »کارفرما« 
محســوب می شوند. آنچه در ذهن است، »معلوم بالذات« و آنچه در خارج وجود 
دارد، »معلوم بالعرض« اســت. وقتی به »کارفرما« امر می شــود، اگر فرد خارجی 

واجد شرایط این عنوان باشد، امر شامل او شده و باید آن را اجرا کند.
در این گزاره، »کارفرما« موضوع است. وقتی موضوع اعتباری باشد، محمول 
نیز بایــد اعتباری باشــد )طباطبایــی، 1374،  ۱۴۰/۱(. محمولِِ »باید مــزد بپردازی« یا 
»وجوب پرداخت مزد« خود شامل ســه جزء اعتباری است: وجوب )باید(، فعل 

پرداخت و مزد. این امر مراحل خاصی ایجاد می کند:
تصور فعل: آمر ابتدا عمل پرداخت را در قالب مصداق عینی - مثلًاً مشــاهدۀ 
انتقال ارزش در برابر کار - درک می کند؛ سپس این عمل را به صورت انتزاعی و 

مستقل از مصادیق، با عنوان »پرداخت« مفهوم سازی می نماید )اعتبار اول(.
تصــور متعلقات فعل: »مزد« یک عنوان اعتباری اســت که قانون گذار تعریف 
می کند. هر عین خارجی واجد شــرایط خاص - ماننــد تحقق غرض قانون گذار 
و روش انتقال مشــخص - مصداق »مزد« محسوب می شود )اعتبار دوم(. شرایط 

تکمیلی مانند زمان، مکان و نحوۀ پرداخت نیز تصور می شوند.
ایجــاد ارتبــاط اعتباری: آمر یا قانون گذار بیــن »کارفرما« و »وجوب پرداخت 
مزد« رابطه ای اعتباری برقرار می سازد، با این ادراک که پرداخت مزد، غرض مورد 

نظر را محقق می کند )اعتبار سوم(.
تحقق خارجی اغراض: قانون گذار با اســتخدام دیگران، اهداف خود را محقق 
می ســازد. در این فرآیند: اراده اش به فعل دیگری تعلق می گیرد. برای »کارفرما« 
)به عنــوان مصداق خارجی(، وجــوب انجام فعل »پرداخــت« را اعتبار می کند. 
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این اراده ماهیتاًً اعتباری اســت؛ چراکه کارفرما واقعــاًً تحت »اختیار« یا »ملک« 
قانون گذار نیست )اعتبار چهارم(.

پرسش: آیا قانون گذار با امر به »باید«، عنوان را می خواهد یا مصداق خارجی آن؟
پاسخ: قانون گذار تحقق خارجی قانون را می طلبد، نه صرف عنوان آن.

اما چرا بین »کارفرمــا« و »پرداخت مزد« ارتباط اعتباری برقرار می کند؟ زیرا 
انسان به عنوان »فاعل شناسا« تنها از طریق علم خود با واقعیت ارتباط دارد )طباطبایی، 

.)۲۱۰/۲ ،۱۳۹۹

مراحل اعتبارسازی قانون گذار:
الف( اعتبار واقعیت به فرد خارجی و اعتبار عنوان »کارفرما«؛

ب( تعلق اراده )پرداخت مزد( با اعتبار »باید«؛
پ( وضع الزامات )پاداش یا جزا( برای تحقق غرض.

2. مدل سازی امر و نهی شارع
با در نظر گرفتن الگوی کشف شــده از سیستم امر و نهی عقلا، آن را بر قانون 

شرعی منطبق می کنیم تا مدل امر و نهی شارع استخراج گردد.

2/1. مقایسۀ »سیستم امر و نهی عقلا« با »امر   و نهی شارع«
ةََ﴾ )بقره:  قِِمُُيوا الصَّّالَا

َ
فرض کنید شــارع به »غرض خاصی«1 فرموده اســت: ﴿أَ

43(. با توجه به جدول زیر، اجزای اصلی سیستم )آمر، مأمور، حکم، متعلق حکم، 
موضوع حکم( را در این مورد مشخص می نماییم.

مامور آمرمتن قانون
)عنوان(

حکم
)نوع الزام(

متعلق حکم 
موضوع حکم)فعل(

ةََ<1 قِِيمُُوا الصَّّلَاا
َ
>أَ

)بقره: 43(
خداوند 

صلاة صلاة)امر( باید مکلفمتعال
خارجی

1. غرض شارع در رابطه با »صلاة« از نصوص فهمیده می شود.
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تمایز اصلی بین سیســتم امر و نهی عقلا و شــارع، صرفاًً در »آمر« اســت. با 
کشــف ارتباط میان مناســبات عقلا و شارع و شناســایی رفتارهای مشترک آن ها، 

می توان مدل امر و نهی شارع را طراحی کرد.

2/2. همانندی رفتار عقلا با رفتار شارع در امر و نهی
ارادۀ تشــریعی خداونــد متعال که بــه انجام یا ترک فعل توســط مکلف تعلق 
می گیرد، با ارادۀ حقیقــی و تکوینی تفاوت دارد؛ چراکه این اراده به فعل دیگری 
)مکلف( مربوط شده و تابع اختیار او است. بنابراین آیا رفتار شارع در امر و نهی، 

مشابه فاعل شناسا است؟
شــارع برای تفهیم احکام، ناگزیر از همان روش های عقلایی اســت که مردم 
در محــاورات خود به کار می برند؛ زیرا مکلفین جــز از طریق پیامبران راهی برای 
دریافت احکام ندارند. ازاین رو، ســخن اصولیان که »شــارع از عقلاســت، بلکه 
رئیس آنان است« )مکارم شــیرازی، ۱۴۲۸ق، ۴۶۶/۲( کاملًاً صادق است. این بدان معنا 
نیست که برای خداوند عقل فرض شود - که تصور نادرستی است - بلکه تأییدی 
اســت بر اینکه شــارع برای انتقال احکام، از شــیوه های عقلایــی بهره می گیرد و 

به عنوان حکیم ترین عاقل، بر متعارف ترین این روش ها اشراف دارد.
بنابراین، می توان این نتیجۀ مهم را اســتنتاج نمود که: »شارع در قانون گذاری 

احکام، همانند فاعل شناسا عمل می کند«.
بر اساس این تحلیل، باید امر به »صلاة« را بر اساس الگوی فاعل شناسا بررسی 
کنیــم. همان گونه که در گزارۀ حقوقیِِ »کارفرما، مزد پرداخت کن«، »کارفرما« 
عنوانی اعتباری اســت، در گزارۀ شــرعیِِ »مکلف، نماز بخــوان« نیز »مکلف« 
عنوانی اعتباری محســوب می شــود که شــارع آن را با در نظر گرفتن ویژگی های 
خارجی اعتبار کرده است. با اعتباری بودن موضوع گزاره، محمول نیز طبق قواعد 
اعتباریات باید اعتباری باشد که شامل دو بخش است: وجوب )باید( و فعل نماز.

فرآیند اعتبارسازی در سه مرحله صورت می پذیرد:
نخست، شارع فعل »صلاة« را ابتدا در قالب مصداق عینی - در ضمن فرد - 
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تصور کرد؛ سپس به صورت انتزاعی و مستقل از مصادیق، آن را با عنوان »صلاة« 
مفهوم سازی می نماید )اعتبار اول(. در مرحلۀ بعد، شارع با اعتبار »مکلف« به فرد 
خارجی، وجوب انجام صلاة را مقرر می دارد. این اراده ماهیتاًً تشــریعی است، نه 
تکوینی؛ چراکه مکلف در حوزۀ ارادۀ تشــریعی، به صورت تکوینی تحت ســلطۀ 
شــارع قرار ندارد )اعتبار دوم(. هرچند حاکمیت مطلق الهی بر عالم مسلم است؛ 
ولی از این بحث خارج اســت. سرانجام، شارع با ایجاد ارتباط الزام آور بین مکلف 
و نماز، نظام تکلیف را تکمیل می نماید. در مرحلۀ نهایی، شــارع با اعتبار »باید«، 
رابطه ای الزام آور بین »مکلف« و »وجوب صلاة« برقرار می ســازد )اعتبار سوم(. 
این پیوند اعتباری، بنیاد نظام تکلیف را تشــکیل می دهد؛ چراکه بدون این اعتبار، 
هیچ الزامی برای اقامۀ نماز توســط مکلف وجود نداشت. در حقیقت، این ارتباط 
ماهیتی »تعبدی« دارد و نشــانگر پذیرش حاکمیت تشریعی شارع از سوی مکلف 
اســت. بدین سان، التزام به نماز، تجلی پیروی از نظام قانون گذاری الهی محسوب 

می شود.

2/3. مدل نهایی امر و نهی شارع
این تطبیق نشــان می دهد که فرآیند امر و نهی شــارع، همان فرآیند عقلاست. 

ازاین رو، می توان از مدل امر و نهی عقلا در حل مسائل استفاده نمود.

3.  بهره برداری
3/1. استفاده از »مدل امر و نهی شارع« در حل مسئلۀ اجتماع امر و نهی

از مباحث چالش برانگیز اصول فقه، بررســی امکان جمــع میان امر و نهی در 
متعلق واحد اســت. به عنوان نمونه، وقتی شارع از یک سو به »صلاة« امر می کند 
و از ســوی دیگر از »غصب« نهی می نماید، اگــر مکلف با اختیار خود در محل 
غصبی به نماز بایســتد، آیا این فعل واحد )نماز خواندن در مکان غصبی( می تواند 

هم زمان مشمول امر به نماز و نهی از غصب باشد؟
پس از تطبیق »مدل امر و نهی عقلا« با نظام تشــریع، به بررسی مسئلۀ اجتماع 
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امر و نهی در یک فعل واحد می پردازیم. فرض کنید قانون گذار از یک سو با امر 
»کارفرما، مزد پرداخت کن« و از سوی دیگر با نهی »هرگونه کاری در اتاق الف 
ممنوع اســت«، تکالیفی را مقرر کرده است. حال اگر کارفرما در اتاق الف اقدام 

به پرداخت مزد نماید، این پرسش ها مطرح می شود:
1. آیا اساســاًً قانون گذار می تواند یک فعل واحد را هم زمان موضوع امر و نهی 

خود قرار دهد؟
2. آیــا چنین فعلی )پرداخت مــزد در اتاق الف( با غرض قانون گذار از این دو 

حکم سازگاری دارد؟ 

پاسخ پرسش اول
هنگامــی که تصور فعل وارد ذهن فاعل شناســا می شــود - مــثلًاً تصور »فعل 
دادن عوض مقابل کار«- ذهن برای تصور ایجادشده، عنوان »پرداخت« را اعتبار 
می کند. بــا همین روند، برای فعل های متعدد، عنوان هــای متعدد اعتبار می کند. 
همچنیــن، یک عنوان بــرای همۀ فعل ها اعتبــار می کند که عناویــن همۀ افعال، 

مصادیق آن هستند.
حــال اگر از یک ســو امر نماید که »کارفرما، مزد پرداخت کن« و از ســوی 
دیگــر نهــی نماید که »هرگونه کاری در الف ممنوع اســت«، رابطــۀ بین این دو 
گزاره، عموم و خصوص من وجه اســت. اگــر »هرگونه کاری« مقید به اتاق الف 
شــود، پرداختی که در اتاق الف انجام شود، ممنوع است، نه همۀ پرداخت ها؛ اما 
قانون گــذار می تواند به عنوان »پرداخت« امــر و از عنوان »هرگونه کاری در اتاق 
الف« نهی نماید. این ارتباط توسط ذهن و به غرضی اعتبار می گردد؛ یعنی ارتباط 
بیــن عنوان امر و باید و عنوان نهی و نباید، توســط ذهن و به غرضی خاص اعتبار 
می گردد. حال پرسش اصلی اینجاست که اگر اعتباری مستلزم نقض غرض دیگر 

اعتبار قانون گذار باشد، آیا اعتبار صورت می گیرد یا خیر؟
تنها چیزی که اعتبارکننده را از اعتبار نمودن بازمی دارد، لغویت یا نقض غرض 
است. با این توضیح که اگر غرض قانون گذار از امر این باشد که »فعل پرداخت« 
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بایــد انجام شــود و همچنین غرض قانون گذار از نهی این باشــد که در اتاق الف 
نباید کاری انجام شــود، حتی فعل پرداخت، در این صورت در مقام قانون گذاری 
هیچ گونــه تنافی ای وجود نــدارد. قانون گذار اگر بداند که بــا اعتباری غرض او 
حاصل نمی شود، اعتبار از او صادر نمی گردد؛ یعنی ارتباط بین دو چیز را محاسبه 
می نمایــد - مثلًاً بین فعل خــوردن و غذا - و اگر از ارتبــاط آن ها غرض حاصل 
شود، اعتبار »باید« می کند )من باید غذا بخورم( و اگر غرض حاصل نشود، اعتبار 
»بایــد« صادر نمی گردد یا مثلًاً بین ســنگ و خوردن ارتبــاط برقرار نمی کند؛ در 
نتیجه، اعتبار »باید« از وی صادر نمی شود. یا اینکه ارتباط بین خوردن و سنگ را 
محاسبه می کند و نتیجه می گیرد که با خوردن سنگ غرض حاصل نمی شود؛ در 
اینجــا اعتبار »نباید« از او صــادر می گردد. به عبارت دیگر، اعتبار »باید« به ترک 

»فعلِِ خوردن سنگ« تعلق می گیرد.
در اینجا دو گزاره با دو غرض داریم که سه صورت برای آن متصور است:

اول: در مــواردی که دو گــزاره دارای اغراض متضاد باشــند )یکی با غرض 
»الف« و دیگری با غرض »نقیض الف«(، قانون گذار از اعتبارســازی خودداری 
می نماید. این امتناع ناشــی از تنافی ذاتی بین اغراض است؛ چراکه غرض به عنوان 
حقیقتی بنیادین، محرک اصلی فرآیند اعتبارســازی محســوب می شود. در چنین 
شرایطی، قانون گذار تنها به اعتبار یک گزاره - متناسب با غرض اصلی - مبادرت 

می ورزد.
دوم: اگر دو گزاره با هم تنافی داشــته باشــند؛ ولی اعتبار هر دو گزاره، یک 
غــرض واحد را تأمین کند - مثلًاً »باید غذا بخوری – نباید غذا بخوری« - غرض 
هر دو گزاره هم »متحیر شدن مأمور« است. در این صورت، مواجهه مأمور با این 

دو گزاره موجب حیرت خواهد شد و غرض قانون گذار تأمین شده است.
ســوم: اگر دو گــزارۀ عام و خاص با اغراض متفاوت در تعارض قرار گیرند - 
ماننــد امر به پرداخت مزد برای تأمین حــق کارگر و نهی از کار در اتاق الف برای 
حفظ نظم - در مواردی که انجام یکی مستلزم ترک دیگری باشد، مأمور نمی تواند 
هم زمــان به هر دو دســتور عمل کند. در چنین شــرایطی، قانون گــذار معمولًاً با 
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تقدم بندی اغــراض خود، یکی از اعتبارها را بر دیگری مرجــح می داند. به عنوان 
مثال، اگر غرض »حق کارگر« مهم تر از »حفظ نظم« تشــخیص داده شــود، امر 
بــه پرداخت مزد مقدم شــده و نهی از کار در اتاق الــف در این مورد خاص لغو 
می شود؛ بنابراین، مأمور تنها در برابر یک غرض مسئولیت دارد و مجازات یا پاداش 

او تابع ترجیح قانون گذار بر اساس اهمیت اغراض است.
بر اساس تحلیل سه گانۀ تعارض، اگر اعتباری مستلزم نقض غرض اعتبار دیگر 
باشــد، قانون گذار به صورت یکپارچه اقدام به اعتبارسازی متعارض نمی کند. در 
حالت اول )تعارض ذاتی(، از اعتبارســازی امتناع می کند؛ در حالت دوم )تعارض 
ظاهری(، هر دو اعتبار غرض واحدی را دنبال می کنند و در حالت ســوم )تعارض 
عملی(، با ســازوکارهایی ماننــد تقدم غرض مهم تر یا تخصیــص، تعارض را حل 
می کند. در نتیجه، اعتبار نهایی به صورت منطقی و غیرمتعارض صورت می پذیرد.

پاسخ پرسش دوم
با توجه به پاســخ ســؤال اول، حال اگر کارفرما در اتــاق الف مزد را پرداخت 

نماید، در این صورت عقلا دو گونه رفتار دارند:
اول: اگر غرض مرجح، »پرداخت مزد« باشد، سازگاری دارد. در صورتی که 
قانون گذار با ســازوکارهایی مانند تقدم غرض مهم تر یا تخصیص، حق کارگر را بر 
حفــظ نظم اولویت دهد، ورود به اتاق الف به عنوان جزء ضروری اجرای دســتور 
پرداخت، توجیه می شــود. در این حالت، نهی از ورود ملغی یا مستثنا شده و عمل 
مأمور که در مســیر تحقق غرض مرجح قانون گذار است، کاملًاً سازگار و مستحق 

پاداش خواهد بود.
دوم: اگر غرض مرجح، »حفظ نظم« باشــد سازگاری ندارد. اگر قانون گذار 
حفظ نظم در اتاق الف را به دلایل حیاتی، مانند مسائل امنیتی، مهم تر از پرداخت 
فوری مزد بداند، دســتور پرداخت مشروط به روشی می شود که نظم را برهم نزند. 
در نتیجه، ورود مأمور به اتاق الف، غرض مرجح قانون گذار را نقض کرده، عمل 

او ناسازگار محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود.
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3/2. تطبیق رفتار عقلا با رفتار شارع
در تحلیل رفتار شارع مقدس در تعارض میان »امر به نماز« و »نهی از غصب« 
- در مواردی که نماز در مکان غصبی خوانده شود - دو صورت اصلی قابل تصور 

است که هر یک مبتنی بر کشف غرض مرجح شارع است:

3/2/1. تقدم غرض نهی از غصب )نماز باطل است(
در این صورت، شارع مقدس غرض »حفظ حقوق الناس و منع ظلم« را که از 
طریق نهی از غصب دنبال می شود، بر غرض »ادای نماز در مکان خاص« ترجیح 
می دهد. از آنجا که نفس اقامۀ نماز در مکان غصبی مستلزم تصرف در مال غیر و 
نقض حق دیگری اســت، این عمل ذاتاًً با غرض اصلی نهی از غصب در تعارض 
قرار می گیرد؛ بنابراین، شارع با تقدیم غرض مهم تر، حکم به بطلان نماز می دهد. 
در ایــن حالت، نه تنها نمازگزار ثوابــی نمی برد، بلکه به دلیل ارتکاب غصب - ولو 
برای انجام عبادت - مرتکب گناه شده است. تکلیف نهایی مأمور، اقامۀ نماز در 

مکان غیرغصبی است که هیچ تعارضی با حقوق دیگران نداشته باشد.

3/2/2. تقدم غرض امر به نماز )نماز صحیح است(
این صورت بر این فرض اســتوار است که شارع مقدس در این شرایط خاص، 
غــرض »حفظ فرصت عبادی و تقرب بنده« را که با امر به نماز محقق می شــود، 
مهم تــر از غرض حفظ آن مال خــاص در آن زمان خاص می داند. در این حالت، 
شــارع با اســتناد به قاعده ای مانند »الضرورات تبیح المحظــورات« )حلّّی، ۱۴۱۸ق، 
۲۹۵/۱( یا »حرج« )بحرانی، ۱۴۱۵ق، ۱۸۰/۱(، نهی از غصب را به طور موقت و برای این 
مورد خاص تعلیق می کند؛ بنابراین، نماز در آن مکان صحیح محســوب شــده و 
مأمور پس از ادای نماز، تنها مکلف اســت غصب را با جبران خسارت یا استیذان 
از مالک مرتفع سازد. این حالت نشان دهندۀ انعطاف شریعت و توجه آن به اهمیت 

فوریت عبادت و رفع حرج از مکلف است.
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4. نتیجۀ اجتماع امر و نهی
با جمع بندی پاسخ های سؤال اول و دوم که از تطبیق سیستم امر و نهی عقلا و 
شارع به دست آمد، این نتیجه اســتنتاج می گردد که قانون گذار حکیم هیچ گاه به 
صورت متعارض و متناقض عمل نمی کند، بلکه همواره با محاسبۀ دقیق اغراض و 
اولویت بندی آن ها، اعتبارسازی می نماید؛ بنابراین، در نهایت، نظام اعتباری شارع، 
نظامی منســجم، عقلایی و غیرمتعارض اســت که در آن، مأمــور همواره با یک 

تکلیف قطعی و روشن روبه رو می شود.

نتیجه گیری
در این مقاله تلاش شــد، با بازتولید تعریف مؤلفه های اصلی و کشــف روابط 
اجــزای سیســتم امر و نهــی عقلا از طریــق روش »تحلیل شــبکه ای« و »تحلیل 
وجودشناســانه« و تطبیــق آن بر امر و نهی شــارع، بــه مدلی قابل اســتفاده برای 
حل مســائل دســت یابیم. با این روش که منجر به »مدل سازی« از طریق کشف 
سیســتم های عقلا - مانند ســیره‌ها و بناها - می گردد، می توان پاسخی نزدیک به 
واقعیت به مســائل دانــش اصول فقه - مانند اجزا، مقدمــۀ واجب، ضد و... - و 
حتی علوم انســانی و تجربی داد که در این مقاله، کارآمدی این روش تا اندازه ای 
مشخص گردید. از مهم ترین ویژگی های این روش در مرحلۀ چیستی یک مسئله، 
تحلیل عناصر بنیادی آن مسئله، جهت بازتولید تعریف آن ها و در مرحلۀ چگونگی، 

شناخت فرآیندهای موجود در یک مسئله است.
پیشــنهاد این نوشتار این است که در مسائل کلان دانش اصول فقه، مدل هایی 
از ایــن قبیل طراحی و در نهایــت، تعامل این مدل ها با یکدیگر در یک سیســتم 
کلان کشف گردد تا با عرضۀ مسائل اصول فقه به آن، پاسخ هایی جامع و نظام مند 

دریافت نمود.
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his seemingly divergent statements regarding the appointive  versus elective dimensions 
of juristic guardianship.
The findings reveal that by articulating a dual divine-popular legitimacy-termed “com-
posite legitimacy” (mashrūʿīyyat-e murakkab)-and by emphasizing the conditional nature 
of governance power, Ayatollah Khamenei posits that the realization and practical effica-
cy of the jurist’s authority is intrinsically contingent upon the active will and acceptance 
of the people. This theoretical synthesis holds significant implications for religious de-
mocracy (mardom-sālāri-ye dīnī) and constitutional jurisprudence.
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  1. جواد نجفی
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چکیده
مشــروعیت، زیربنای تمام نظام های سیاســی اســت که طبق آن، حکومــت می تواند از 
شــهروندان انتظار اطاعت و فرمان برداری داشــته باشــد. مشــروعیت سیاسی در دولت 
اسلامی، مفهومی چندوجهی اســت که میان منابع الهی، خواست مردم و ضرورت های 
عملی حکمرانی در نوســان اســت. در نظریۀ ولایت فقیه، این تقابل به شــکل انتخاب 
یا انتصاب تجلی می یابد. مشــروعیت سیاســی ولی فقیه، به عنوان محــور حکمرانی در 
نظام های اسلامــی و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره محل بحث میان دو 
خوانش »نصب الهی« و »خواســت مردمی« بوده اســت. این مقالــه با روش تحلیلی - 

کید بر نظریۀ  1. نجفی؛ جواد )1405(. »مشــروعیت دولت اسلامی در اندیشــۀ آیت الله شهید سیدعلی خامنه ای با تأ
مشروعیت مرکب« . جستارهای فقهی و اصولی. 12: 43 )2(. صص: 11-11.
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توصیفی و با اســتناد به آثار فقهی و بیانات، به بررسی مفهوم مشروعیت سیاسی ولی فقیه 
در ضمــن آرای آیت الله خامنه ای می پــردازد و تلاش می کند در لابه لای بیاناتِِ به ظاهر 
متفاوت در مقولۀ ولایت انتخابی یا انتصابی فقیه، اندیشــۀ سیاســی ایشــان را در این باره 
کشــف نماید. یافته ها حاکی از آن است که ایشــان با تکیه بر مشروعیت دوگانۀ الهی - 
مردمی )مشــروعیت مرکب( و مشــروطیت اختیارات فقیه، مشروعیت ثبوتی ولایت را نیز 
در گرو خواســت مردم می داند؛ این مهم در نقشۀ راه حکمرانی دینی و به ویژه در حوزۀ 

حقوق اساسی حائز اهمیت خواهد بود.
کلیدواژه هــا: مشــروعیت، آیت الله خامنه ای، دولت اسلامی، ولایت فقیه، مشــروعیت 

مرکب، انتخاب و انتصاب، نظام سیاسی.

مقدمه
مفهوم »مشــروعیت سیاســی«1 از بنیادی ترین مفاهیم در حوزۀ فلسفه، حقوق 
عمومی و جامعه شناســی سیاســی است که به پرســش »چرا اطاعت از حکومت 
ضرورت دارد؟« پاسخ می دهد )Stillman, 1974, p. 37(. مشروعیت، توجیه اخلاقی، 
حقوقی یا دینی برای اعمال قدرت دولت بر شــهروندان است و به حکمرانی، حق 
فرمانروایی می بخشــد تا الزام قانونی و مشروع شــهروندان را به همراه داشته باشد. 
این مفهوم مشکّّک و واجد مراتب است؛ از همین رو، تبعیت »حکومت شوندگان« 
از »حکومت کنندگان« بســته به درجات مشروعیت، متفاوت است؛ در نازل ترین 
صــورت، تبعیت به جهت ترس از کیفر و قدرت قهریه صورت می گیرد. در مرتبۀ 
بالاتر، تبعیت به طمع رفاه و آســایش است و در بهترین صورت، تبعیت به واسطۀ 

پذیرش ارزش های مشترک میان فرمانروایان و فرمانبران سامان می یابد.
لازم به ذکر اســت که عمــدۀ نظریات در باب منابع مشــروعیت دولت، ذیل 
دو دیدگاه اصلیِِ »منشــأ الهی« و »منشأ مردمی« مشــروعیت مندرج است. تطور 
اندیشــۀ سیاســی در مغرب زمین، در نهایت، رو به پذیرش مشروعیت مردمی دارد 

1 .Political Legitimacy.
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که خود مبتنی بر اصل »حق تعیین سرنوشــت«1 اســت. این اصل، محور اساسی 
»نظریۀ قرارداد اجتماعی« اســت که ریشــۀ آن در یونان قدیم و امتداد آن در قرن 
شانزدهم، به وســیلۀ هوگو گروســیوس، حقوق دان هلندی و سپس توسط توماس 
هابز، جان لاک، کانت و دیگران، به عنوان مبنای اصلی مشــروعیت در نظام های 
سیاســی لائیک مطرح و ســرانجام در دوران انقلاب فرانســه، از طریق ژان ژاک 

روسو، تکمیل گردید )حاتمی، 1392، 83(.
در مقابــل و به ویژه در مکتــب امامیه، حق حاکمیت در انحصار ذات خداوند 
تلقی می گردد و هر مشروعیت بالعرضی لازم است از این چشمه، کسب مشروعیت 
نماید )حاتمی، 1392، 32(. در دانش سیاســی شــیعه، سلطان تنها به دو صورتِِ حق و 
عادل یا باطل و ظالم تجلی می یابد که مراد از سلطان عادل، »ائمه معصومین؟عهم؟« 
و »مجتهدان« به عنوان نواب عام امام؟ع؟ اســت و همۀ حاکمان غیر از آن دو، از 
مصادیق ســلطان جور تلقی می گردند )فیرحی، 1397، 315(. بر این اســاس، در دوران 
غیبت امام معصوم؟ع؟، »نظریۀ ولایت فقیه« به عنوان الگویی برای تداوم حکومت 
دینی در جهان مدرن مطرح است؛ اما ماهیت این ولایت همچنان محل مناقشه است 
که آیا مشروعیت ولی فقیه تماماًً ناشی از نصب الهی است، به گونه ای که فقیه جامع 
الشــرایط، به طور مستقیم از ســوی خداوند حق حکمرانی دارد؟ یا این مشروعیت 
در گرو انتخاب مردمی نیز هســت، حتی اگر فقیه واجد شــرایط شــرعی باشــد؟

این پرســش، نه تنها یک بحث انتزاعی فقهی، بلکه مسئله ای حیاتی در طراحی 
ساختار حکومت های اسلامی معاصر، از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران است 
و خاســتگاه دو دیدگاه اساســی »انتخاب« و »انتصاب« ولی فقیه گشته است. به 
دیگر بیان، هرچند دو نظریۀ ولایت انتخابی یا انتصابی فقیه در چارچوب فقه شیعه 
قرار دارند؛ اما تفاوت های بنیادین آن ها پیامدهای عملی چشم گیری در حوزه هایی 
مانند حق حاکمیت مردم، حدود اختیارات رهبری، تعامل با نهادهای دموکراتیک 

و در نهایت، تدوین قانون اساسی دارد.

1 .The Right to Self-Determination
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در هر صورت، موضوع ولایت فقیه و مسائل مرتبط با مشروعیت آن )انتخاب یا 
انتصاب(، در ادبیات فقه سیاسی امامیه و مطالعات اسلام سیاسی معاصر، جایگاهی 
محوری دارد. میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، با تلفیق فقه و اندیشۀ 
کید بر نظارت مردم بر حکومت، نخســتین تلاش ها برای  مشــروطه خواهی و با تأ
محدودکردن اختیارات حاکم در جامعۀ اسلامی را مطرح نموده است )نائینی، 1382، 
1(. ملا احمــد نراقــی در عوائد الایام، برای نخســتین بار مقولۀ ولایــت فقیه را به 
شیوۀ اســتدلالی بیان کرده اســت )نراقی، 1375، 1( و امام خمینی در کتاب البیع، با 
نزدیک شــدن به دیدگاه انتصاب، نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را به عنوان جانشینی امام 

معصوم؟ع؟ در عصر غیبت تئوریزه کرده است )خمینی، 1392، 1(.
آیت الله منتظری نیز در کتاب دراســات فی ولایه الفقیه، دیدگاه ولایت انتخابی 
فقیه را بر پایۀ مقبولیت مردمی و تحدید اختیارات فقیه بنا نهاده است )منتظری، 1409، 
1(. صادق آملی لاریجانی در مقالۀ »مبانی مشروعیت حکومت ها«، با تقسیم بندی 
مبانی مشــروعیت به نظریه های اختیارگرا و نظریه هــای غیر اختیارگرا، دیدگاه های 
مختلف در مقولۀ علت لــزوم اطاعت از فرامین حکومت را مورد تحلیل قرار داده 
اســت )آملی لاریجانی، 1381، 9(. سید ســجاد ایزدهی در مقالۀ »فلسفۀ فقه سیاسی«، 
مطالعات درجۀ دوم نسبت به دانش فقه سیاسی، از جمله تعریف، موضوع، مسائل 
و بازنمایی فقه سیاســی و توســعه و تضییق آن در ادوار گوناگون را پوشــش داده 
اســت )ایزدهی، 1400، 71(. شریف لک زایی در کتاب بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، 
به بررســی وجوه افتراق و اشتراک نظام سیاسی مبتنی بر دیدگاه انتصاب و انتخاب 
پرداخته اســت )لک زایی، 1396، 1(. همچنین، مقالۀ »جایگاه مردم ســالاری دینی در 
صورت بندی اصول جهان بینــی و ایدئولوژی اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای«، 
از سید مصطفی موسوی و ســید محمدهادی راجی، به تحلیل مردم سالاری دینی 
از منظر آیت الله خامنه ای در دو لایۀ جهان بینی و ایدئولوژی پرداخته است )موسوی 

و راجی، 1403، 29(.
با وجود مطالعات و تحقیقات گســتردۀ صورت گرفته در حوزۀ فقه سیاســی و 
به ویــژه مقولۀ ولایت فقیه، همچنان پژوهشــی صورت نگرفته اســت که در ضمن 
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تحلیــل بیانات متعــدد، به جمع بندی دیــدگاه آیت الله خامنــه ای در مقولۀ ولایت 
انتخابــی یا انتصابی فقیه بپردازد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با اســتناد 
به آثار مکتوب، بیانات و اســناد فقهی می کوشــد به این پرسش اصلی پاسخ دهد 
کــه »دیدگاه آیت الله خامنه ای در مقولۀ ولایت فقیــه، ذیل کدام یک از دو نظریۀ 

انتخاب یا انتصاب قرار می گیرد؟«
جهت پاســخ به این پرسش، تبیین سه مطلب ضروری به نظر می رسد؛ نخست 
آنکه تمایز مشــروعیت انتخابی با مشــروعیت انتصابی ولی فقیه در چیســت و آیا 
دیدگاه ســومی در عرض نظریات انتصاب و انتخاب قابل طرح اســت؟ دوم آنکه 
مقومات انتصاب یا انتخاب در کدام یــک از بیانات آیت الله خامنه ای قابل احصا 
است؟ و در آخر، در صورت وجود مؤلفه های مختلف در بیانات آیت الله خامنه ای، 

دیدگاه ایشان به کدام نظریه نزدیک تر است؟
بر این اســاس، پژوهش پیش رو در سه بخش ســامان می یابد؛ بخش نخست، 
وجوه مختلف مشروعیت نظام سیاسی ذیل دیدگاه ولایت فقیه را بررسی می نماید. 
بخش دوم به دســته بندی و تحلیل بیانات متعدد آیت الله خامنه ای اختصاص دارد 
و در نهایت، بخش سوم، با ابتنا بر دو بخش پیشین، به جمع بندی دیدگاه ایشان در 

مقولۀ مشروعیت الهی یا مردمی دولت اسلامی می پردازد.
اهمیت پژوهش از آن جهت اســت که کشــف دیدگاه فقیه برجســته ای چون 
آیت الله خامنه ای در مقولۀ نقش مردم در نظام سیاسی که علاوه بر دانش، رهبری 
یــک دولت اسلامی را به مدت چندین دهه نیز متکفل بوده اســت، درخور توجه 
است. امید آنکه پژوهش حاضر، گشایندۀ افق های جدید برای حوزه های مختلف 

فقه سیاسی و به ویژه حقوق اساسی اسلامی باشد.

1. مبانی نظری؛ انتخاب یا انتصاب
در اندیشۀ اسلامی، اصل وجود حکومت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که 
اکثــر قریب به اتفاق مذاهب اسلامی بــر آن تصریح دارند )ابن حزم، 1416، 87/4(. با 
این حال، مقولۀ »منشأ مشروعیت حکومت« در میان مسلمین فاقد چنین اجماعی 
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اســت. مشروعیت سیاســی در دولت اسلامی، مفهومی چندوجهی است که میان 
منابع الهی، خواســت مردم و ضرورت های عملی حکمرانی در نوســان است. در 
نظریۀ ولایت فقیه، این تقابل به شکل انتخاب یا انتصاب تجلی می یابد. مشروعیت 
سیاســی ولی فقیه، به عنوان محور حکمرانی در نظام های اسلامی و از جمله نظام 
جمهــوری اسلامی ایران، همــواره محل بحث بین دو خوانــش »نصب الهی« و 
»خواست مردمی« بوده است. در مقام مقایسۀ دو دیدگاه ولایت انتخابی و انتصابی 

فقیه، مشهور فقیهان امامیه دیدگاه انتصاب را پذیرفته اند )جوان آراسته، 1402، 165(.
پیــروان دیــدگاه انتخــاب و دیدگاه انتصاب، هــر دو قائل به ضــرورت وجود 
نظام سیاســی دینی هســتند؛ بدین معنا که فهم و اجرای شریعت، علاوه بر حوزۀ 
خصوصــی، در حوزۀ عمومی و ادارۀ صحیح جامعــه نیز ضرورت دارد و جایگاه 
مجتهدان در عصــر غیبت امام؟ع؟، همانند جایــگاه پیامبر؟ص؟ و امامان؟عهم؟ در 
عصر حضور است. همچنین، دانش »فقه« همانند نبوت و امامت، از جمله اسباب 

موجد ولایت در امور عامۀ جامعۀ اسلامی است )فیرحی، 1397، 278(.
بــا این حال، عمدۀ وجه تمایــز دیدگاه های مختلف ذیل نظریۀ ولایت فقیه، در 
»منشأ مشــروعیت نظام سیاســی« یا کیفیت نقش مردم در تعیین ولی فقیه است. 
نگارنده بر آن اســت که ذیل فقه سیاســی امامیه، علاوه بر مشــروعیت انتصابی و 
انتخابی، مشــروعیت ســومی با عنوان »مشــروعیت مرکب« نیز قابل طرح است. 

به منظور ترسیم بهتر فضای بحث، در ادامه به این سه دیدگاه اشاره می گردد.

1/1. مشروعیت انتصابی
نظریۀ انتصاب، فقیهان را با عنایت به دو رکن علم )فقاهت( و عدالت )پارسایی(، 
از جانب ائمۀ معصومین؟عهم؟ به مقام ولایت بر جامعۀ اسلامی منصوب می گرداند. 
انتصاب و تعیین الهی اســت و مردم هیچ نقشی در آن ندارند؛ همان گونه که مردم 
در مشــروعیت ولایت پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ هیچ نقشی نداشته اند. این 
نصب، از یک جهت، بر دو نوع عام و خاص تصویر می یابد؛ نصب خاص، تعیین 
یک شــخص معین به ولایت و حکومت از جانب معصوم؟ع؟ است؛ مانند نصب 
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مالک اشــتر نخعی به حکومت مصر و نصب عام، یعنی تعیین فقیه جامع شــرایط 
مقرر در فقه، بدون اختصاص به شخص یا زمان معین. به هر حال، مشروعیت بخشی 

به فقیه تنها از ناحیۀ نصب الهی است )لک زایی، 1396، 47 و 48(.
نصب فقیه در عصر غیبت از جانب شارع، یعنی مردم او را برای شئون سه گانۀ 
افتا، قضاوت و رهبری سیاسی انتخاب نمی کنند که وکیل آنان برای به دست آوردن 
فتوا یا استنباط احکام قضایی و اجرای آن ها یا ولایت و حکمرانی باشد؛ بلکه فقیه 
نایب امام معصوم؟ع؟ اســت و واجد ولایت افتا، ولایت قضا و ولایت سیاســی در 
حوزۀ عمومی اســت )جــوادی آملی، 1382، 389(. این نظریــه، به وضوح مقام ثبوت یا 
مشــروعیت را از مقام اثبــات یا کارآمدی و مقبولیت متمایز می ســازد؛ بنابراین در 
فرایند ادارۀ کشــور و برقراری نظــم و امنیت، اگر پذیرش مردم و حضور ایشــان 
نباشــد، رهبری الهی تنها در مقــام اثبات و خارج محقق نمی شــود و هیچ خللی 

متعرض مشروعیت سیاسی فقیه نخواهد شد.
این نظریه، اســتحالۀ ثبوتی مطرح شده توســط موافقان نظریۀ انتخاب - که در 
بخش بعدی به آن اشــاره خواهد شد - را نارســا قلمداد می کند و صرف احتمال 
وجود عام بدلی را در فرض تعدد والیان، کلید حل مسئله مطرح می داند. طبق این 
احتمال، جمیع فقیهان یک عصر از جانب معصومین؟عهم؟ به مقام ولایت منصوب 
گشته اند و به جهت عهد الهی و وظیفۀ دینی، بر ایشان جایز، بلکه واجب است که 
عهده دار ادارۀ امور امت شوند )مؤمن قمی، 1425ق، 388/3(؛ لیکن این وجوب به نحو 
وجوب کفایی، برای غرض استقرار متصدی ادارۀ امور امت است و چنانچه یکی 
از ایشان مبادرت به آن نمود، از عهدۀ دیگران ساقط می گردد؛ بلکه بر جمیع افراد، 
حتی دیگر فقیهان، واجب اســت که آثار ولایت فعلی را بر فقیه قائم به امر مترتب 
ســازند؛ از همین رو، احتمال ثبوت ولایت بــرای بیش از یک فقیه منتفی می گردد 

)مؤمن قمی، 1425، 457/3(.
در هر صورت، با رد استحالۀ ثبوتی انتصاب، به جهت تحقق ولایت برای جمیع 
فقیهان در یک عصر به نحو وجوب کفایی از یک ســو و حرمت اعمال ولایت و 
رهبری دیگر فقیهان به دلیل حرمت اختلال نظام از ســوی دیگر، احتیاج به تأویل 
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ظاهــر ادلۀ ولایت انتصابی فقیه نیز منتفی می گردد و این ادله، همانند مقبولۀ عمرو 
بن حنظله، مثبت و ظاهر برای دیدگاه انتصاب باقی می ماند.

1/2. مشروعیت انتخابی
دیــدگاه ولایت انتخابی که در فقه سیاســی امامیه حدود پنــج دهه از تولد آن 
می گــذرد، مهم تریــن نظریه در مقابل دیدگاه انتصاب اســت. طبــق این دیدگاه، 
دخالت شــارع در امر تعیین ولی فقیه، محدود به تبیین شــرایط چندگانه، از جمله 
فقاهت، عدالت و حســن تدبیر امور1 می شود و در نهایت، این حق مردم است که 
از میــان نامزدها، یک نفر را انتخاب نمایند و به او مشــروعیت بخشــند؛ بنابراین، 
بــرخلاف دیــدگاه انتصاب که مردم هیچ نقشــی در مرحلۀ مشــروعیت ولی فقیه 

ندارند، در دیدگاه انتخاب، مردم محق دانسته می شوند.
دیــدگاه انتخاب عمدتاًً مبتنی بر نظریات آیت اللــه منتظری، به عنوان مهم ترین 
طراح و شارح این دیدگاه است که در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة 
الإسلامية انعکاس یافته اســت )جوان آراســته، 1402، 166(. مهم ترین مبنای ارائه شــده 
توســط آیت الله منتظری در باب مشــروعیت ولایت انتخابی فقیه، »اشکال ثبوتی 

دیدگاه انتصاب« است.
توضیح آنکه، در نظر ایشــان، نصب ولایت در دو مرحلۀ مقام ثبوت )امکان( و 
مقام اثبات )وقوع( قابلیت بررسی دارد که استناد به روایات و دلایل انتصاب، متوقف 
بر امکان عقلی در مقام ثبوت است. نصب عام فقیهان واجد شرایط در یک عصر به 
مقام ولایت، از جهت ثبوت و امکان عقلی، خارج از احتمالات پنج گانۀ زیر نیست:

• نصــب جمیع فقیهان )بــه نحو عام اســتغراقی( و حق اعمــال ولایت برای 
تک تک ایشان؛

• نصــب جمیع فقیهان )به نحو عام اســتغراقی( و البته حق اعمال ولایت فقط 
برای یکی از ایشان؛

1. برای تفصیل شرایط ر. ک: دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، صص 259 تا 367.
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• نصب فقط یکی از فقیهان؛
• نصــب جمیع فقیهان )به نحو عام اســتغراقی( و البته حق اعمال ولایت فقط 

برای یکی از ایشان، به شرط موافقت دیگران؛
• نصب جمیع فقیهــان )به نحو عام مجموعی(؛ به گونه ای که همگی به منزلۀ 

امام واحد هستند )منتظری، 1409، 409/1 و 410(.
همۀ احتمالات پنج گانۀ نصب قابل خدشه است؛ اشکال احتمال اول آن است 
که انظار فقیهان غالباًً در استنباط احکام و تشخیص موضوعات، به‌ویژه در مسائل 
مهمــی مانند جنگ و صلح، با هم متفاوت اســت و نصب جمیع فقیهان می تواند 
موجب بــروز هرج ومرج در جامعه شــود. ازاین رو، چنین نصبی از جانب شــارع 
حکیم، نامناســب و قبیح محســوب می گردد. اشــکال احتمال دوم و سوم در آن 
اســت که از چه راهی میان جمعی از فقیهان، یک نفر بــرای اعمال ولایت تعیین 
گردد؟ در صورت نبود چنین راهی، نصب ولایت لغو خواهد شد و در صورتی که 
این مهم از رهگذر انتخاب امت یا اهل حل و عقد و یا خصوص فقها باشد، دیگر 

نصبی وجود نخواهد داشت.
اشــکال احتمال چهارم و پنجم نیز در مخالفت آن با روش خردمندان )ســیرۀ 
عقلا( و متشرعه است. در نتیجه، از آن جهت که در مقام ثبوت، انتصاب فقیه واجد 
شرایط امکان عقلی ندارد، نوبت به مقام اثبات و تمسک به روایات نخواهد رسید 
و چنانچه ظاهر برخی از روایات هم گویای نصب ولایت باشد، باید آن ظاهر را به 
اهلیت و صلاحیت ولایت توجیه نمود، نه به فعلیت ولایت فقیهان؛ فعلیت ولایت، 
تنها با رضایت و انتخاب مردم محقق می شــود )منتظری، 1409، 445/1(.1 خلاصه آنکه 
»اســتحالۀ ثبوتی دیدگاه انتصاب«، به مثابۀ نقطۀ آغازین مسیری محسوب می شود 

که نظریۀ ولایت فقیه را به مقصد ولایت انتخابی فقیه رهنمون می سازد.

1. »ما ذكرناه في الفصل السابق من الإشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع. وإذا فرض عدم الإمكان 
ثبوتا لم تصل النوبة إلى مقام الإثبات. و لو فرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل على بيان الصلاحية لا 
الفعلية، وإنما تتحقق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال: " فليرضوا به حكما. " وإنما أمر بذلك ردعا عن انتخاب الجائر 

أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل«.
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1/3. مشروعیت مرکب؛ أمرٌٌ بین الأمرین
دیدگاه مشــروعیت مرکب، از مقوله های دوحقی اســت کــه در آن، علاوه بر 
رعایــت »حق اللــه« و نصب عام الهــی، »حق النــاس« و رضایت مــردم در امر 
حکمرانی نیز قسمتی از مشروعیت نظام سیاسی قلمداد می گردد؛ بنابراین، خداوند 
و مردم توأمان منشــأ و خاستگاه مشروعیت هســتند و به همین جهت، مشروعیت 
به صــورت دوگانۀ الهی- مردمــی خواهد بود. این دیدگاه، ضمــن برخورداری از 
امتیازات مثبت مشــروعیت الهی، غالب مؤلفه های نظام های مردم سالار را نیز دربر 
می گیرد و نارســایی های مشــروعیت مردمی محض یا مشــروعیت الهی محض را 
کنار می گذارد. اصل ۵۶ قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، به بهترین وجه، 
این حاکمیت دوگانه را در طول یکدیگر به تصویر می کشــد: »حاکمیت مطلق بر 
جهان و انســان از آنِِ خدا اســت و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 
حاکم ســاخته اســت. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انســان سلب کند یا 
در خدمــت منافــع فرد یا گروهی خــاص قرار دهد و ملت این حــق خداداد را از 

طریق هایی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند«.
در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نیز مردم واجد حق رأی و گزینش در نظر گرفته 
کید می گردد: »ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد، ما  می شوند و تأ
هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده 
است، پیغمبر اسلام؟ص؟ به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل 
بکنیــم. بله ممکن اســت گاهی اوقات ما یک تقاضایــی از آن ها بکنیم؛ تقاضای 
متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند؛ لکن اســاس این اســت 
که مســأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است« )خمینی، 1378، 34/11(.

بر این اســاس، تکلیف الهی و حق مردمی به نوعی در هم تنیده شــده است و 
هیچ یک مسقط دیگری نخواهد بود. ازاین رو، دیدگاه مشروعیت مرکب در میانۀ دو 

دیدگاه انتصاب و انتخاب سکنی می گزیند و تعدیل گر آن دو محسوب می شود.
در هر صورت، مشروعیت انتصابی، انتخابی یا مرکب ولی فقیه در نظام سیاسی 
دینی، موجد آثار متعدد حقوقی و به ویژه در حوزۀ حقوق اساسی است که از جملۀ 
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آن می تــوان به محدودۀ صلاحیت های1 رئیس کشــور2 در حکومت دینی یا همان 
ولی فقیه اشــاره نمود. در دیــدگاه انتصاب، اختیارات ولی فقیــه همان اختیارات 
منصوبین خاص، یعنی پیامبر؟ص؟ و امام معصوم؟ع؟ است که در حوزۀ عمومی و 
به عنوان رهبر بر عهده داشته اند و محدود به ارادۀ حکومت شوندگان در تفویض امر 
ولایت نیســت؛ در نتیجه، صلاحیت های ولی فقیه فراتر از قانون اساسی یا قرارداد 
اجتماعی بین فرمانروا و فرمانبران اســت که در راســتای اهداف و مصالح اسلام 
و جمیع مســلمین تجلــی می یابد؛ حال آنکه پیروان دیدگاه انتخاب یا مشــروعیت 
مرکب، به جهت مشروعیت بخشی به نقش مردم، قلمرو اختیارات ولی فقیه را بسته 
به قرارداد اجتماعی میان آن دو یا همان قانون اساسی می دانند که ولایت به صورت 

محدود به فقیه سپرده شده است )لک زایی، 1396، 113(.
نگارنده بر آن اســت که هیچ ضرورتی ندارد هر دیدگاه فقهی در مقولۀ ولایت 
فقیــه الزاماًً در یکی از دو نظریۀ انتصــاب یا انتخاب جانمایی گردد و به دلیل غلبۀ 
ادبیات انتصابی - انتخابی در حوزۀ فقه سیاســی، نظریۀ مشروعیت مرکب چندان 
مورد عنایت صاحب نظران فقه سیاســی قرار نگرفته اســت؛ بــا آنکه این نظریه در 
قانون اساســی جمهوری اسلامی تبلور یافته اســت؛ جایی که »مشروعیت الهی« 
در اصل پنجم )ولایت فقیه( و »مشــروعیت مردمی« در اصولی چون اصل ششــم 
)حاکمیت ارادۀ عمومی( و اصــل یکصد و هفتم )نقش مجلس خبرگان( متجلی 

شده است.

2. نقش مردم در مشروعیت بخشی به نظام دینی
اســتخراج دیدگاه آیت الله خامنــه ای در مورد ولایت انتصابی یــا انتخابیِِ فقیه 
چندان آسان نیست؛ از آن جهت که در مقولۀ یادشده، از یک طرف، وجود اظهار 
نظــر صریح یا تألیف علمی - فقهی منتفی اســت و از طــرف دیگر، با مراجعه به 

1. Competencies.
2. Head of State.
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بیانــات، برخی بیانات موافق دیدگاه انتصاب، برخی موافق دیدگاه انتخاب و برخی 
نیز مجمل و میان آن دو است که در ادامه به آن ها اشاره می گردد.  

2/1. بیانات موافق با دیدگاه انتصاب
با جســت وجو در نظرات آیت الله خامنه ای، موارد متعددی یافت می شــود که 
به دیدگاه انتصاب متمایل اســت و با عنایت به محدود  یت پژوهش، به ناچار تنها به 
برخی از آن ها اشــاره می شــود؛ از جمله، در دیدار با روحانیون عراقی مقیم ایران، 
به فرامرزی بودن ولایت فقیه اشاره شده است که این مهم، از آثار ولایت انتصابی 
طِِيعُُوا الرَّّسُُولََ< 

َ
طِِيعُُوا اللَّّهََ وََأَ

َ
فقیه است: »با فهمی که فقاهت و اجتهاد ما از این آیه >أَ

)نســا: 59( دارد، مال همۀ مســلمان ها است. پس ولایت امام امت هم مال همۀ امت 
اســت. امــت اسلامی که فقط ملت ایران نیســتند. ملت ایران تــوی این محدودۀ 
جغرافیایی زندگی می کنند. معنا ندارد توی یک جامعۀ اسلامی بزرگ دو امام، دو 
واجب الاطاعه؛ بنابراین همان نسبتی که امام با ملت ایران دارد، همان نسبت را عیناًً 

امام با ملت عراق دارد« )حسینی خامنه ای، 1361(.
در موارد متعدد نیز مبدأ یا پایۀ اصلی مشــروعیت حکومت، ارزش های اسلامی 
و احکام شریعت معرفی شده است و نقش مردم در نظام سیاسی دینی، محدود به 
تحقق حاکمیت لحاظ گشته است که این مهم، از مقومات دیدگاه انتصاب است. 
در پیام به مناســبت افتتاح چهارمین دورۀ مجلس شــورای اسلامی در سال 1371، 
مشــروعیت »... همۀ ارکان و اجزای نظام اسلامی« به رعایت احکام الهی در نظر 
گرفته شــده است )حســینی خامنه ای، 1371(. همچنین، در بیانات در دیدار نمایندگان 
مجلس شــورای اسلامی در سال 1382 آمده است: »مشروعیت این نظام به تفکر 
اسلامی و به استواری بر پایۀ اسلام است؛ مشروعیت مجلس و رهبری هم بر همین 

اساس است« )حسینی خامنه ای، 1382(.
در بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین در سال 1382 نیز ضمن معرفی 
تقوا و عدالت به عنوان پایۀ اصلی مشــروعیت در حکومت دینی، خواســت مردم یا 
مقبولیت در راســتای تحقق و کارایی حکومت معرفی شــده اســت و این نگاه به 
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دیــدگاه انتصاب نزدیک تر اســت: »پایۀ اصلی تقوا و عدالت اســت؛ منتها تقوا و 
عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد؛ لذا رأی مردم هم لازم است« 

)حسینی خامنه ای، 1382(.
در دیدار رئیس و مسئولان قوۀ قضائیه در سال 1389، »حق و عدل« دو عنصر 
مشروعیت نظام بیان شده است: »مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض 
و نیز عدالت خواهی است. این، پایۀ مشروعیت ما است. در نظام جمهوری اسلامی 
مبنای نظام و مشــروعیت نظام متکی به حق و عدل است« )حسینی خامنه ای، 1389(.

در ایــن بیان نیز، بدون اشــاره به جایــگاه مردم در مشروعیت بخشــی به نظام 
سیاسی، ارزش های معنوی به عنوان پایۀ مشروعیت لحاظ گشته است. در مجموع، 
بیاناتی که در این قسمت به آن ها اشاره شد، به دیدگاه ولایت انتصابی فقیه متمایل 

است.

2/2. بیانات موافق با دیدگاه انتخاب
از جملــه بیانات آیت الله خامنه ای در تأیید دیدگاه انتخاب، می توان به جلســۀ 
پرسش و پاســخ با مدیران مسئول و سردبیران نشــریات دانشجویی اشاره کرد که 
در آن، خواســت مردم پایۀ مشــروعیت حکومت دانســته شده اســت: »در تفکر 
دینی، اســاس حاکمیــت دین و نفوذ دین و قــدرت دین، تکیه به مردم اســت. تا 
مردم نخواهند، تا ایمان نداشــته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمی شود 
... در قانون اساســی، همۀ مراکز قدرت هم، مســتقیم یا غیرمستقیم با آرای مردم 
ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده هســتند و اگر مردم حکومتی را 
نخواهند، این حکومت در واقع پایۀ مشــروعیت خودش را از دســت داده است« 

)حسینی خامنه ای، 1377(.
واضح اســت که اگر نقش مردم در منشــأ مشروعیت منظور شــود، از دیدگاه 
انتصــاب فاصله گرفتــه و به انتخاب نزدیک شــده ایم. مورد دیگــر از بیانات که 
واضح تــر دیــدگاه انتخاب را مدنظر قرار داد، عباراتی اســت کــه طی خطبه های 
نماز جمعۀ تهران در ســال 1366 ایراد شــده اســت: »ما دو راه برای تعیین حاکم 
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داریــم: 1. نصب؛ توجه کنید که نصب در اسلام و در تشــیع، نصب اشــخاص 
نیســت. یعنی هیچ کس، هیچ حاکمی، حتــی آن حاکمی که خود او منصوب از 
خدا اســت، خود او حق ندارد کسی را نصب کند. 2. انتخاب؛ یک راه دیگر راه 
انتخاب اســت. انتخاب کجاست؟ انتخاب در یکی از دو جا است: یا در آنجایی 
که نصب وجــود ندارد، مثل دوران غیبت. در دوران غیبت کســی منصوب خدا 
نیســت، آنجا معیارهایی معین شده اســت. نصب فقها به معنای تعیین معیار است 
کــه ائمه؟عهم؟ در متون روایت و احکامی که بیان کردند، ملاک ها و معیارهایی را 
برای حاکم اسلامی مشــخص کردند؛ در چارچوب این ملاک ها و معیارها مردم 
امــام را انتخاب می کنند و گزینش می کنند. پس انتخاب یکی در آنجایی اســت 
که نصب وجود ندارد و جای نصب نیســت، مثل دوران غیبت و دیگر در آنجایی 
اســت که اگر نصب هم هست، به نصب عمل نشــده است؛ مثل دوران خلافت 

امیرالمؤمنین؟ع؟« )حسینی خامنه ای، 1366(.
در بیانــات اخیر، راه تعیین ولی امر و حاکم اسلامی در عصر غیبت، به جهت 
عدم نصب توسط شارع، از رهگذر انتخاب مردم در نظر گرفته شده است. حاصل 
آنکه تا بدین جا، بیاناتی از آیت الله خامنه ای به دســت آمد که بر اساس آن می توان 
ادعا نمود که ایشــان از دیدگاه مشــهور امامیه مبنی بر وجود نصب در عصر غیبت 
کید بر نفی نصب  فاصله گرفته و با اشاره به مقومات دیدگاه انتخاب، از جمله »تأ
در این زمانه« و همچنین »در نظر گرفتن منشأ مردمی« برای بخشی از مشروعیت 

نظام سیاسی دینی، به دیدگاه انتخاب متمایل گشته است. 

2/3. بیانات مجمل نسبت به دو دیدگاه انتخاب یا انتصاب
برخی بیانات آیت الله خامنه ای در تعیین حاکم، در حیطۀ اشــتراکی دو دیدگاه 
انتصاب و انتخاب بیان شده است: »دو انتخابات مهم در این مجلس – خبرگان - 
انجام می گیرد: یکی انتخاب به وسیلۀ مردم که معتمدین خودشان را معین می کنند 
و انتخاب می کنند که این معتمدین، عمدۀ کارشان هم انتخابی است که بعداًً آن ها 
خواهند کرد؛ انتخاب دوم )انتخاب رهبری(. دو انتخاب در اینجا وجود دارد؛ یعنی 
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مجلــس خبرگان مظهر حضور مردم و مظهر مردمی بــودن و دخالت آرای مردم و 
سلایق مردم است ... مجلس خبرگان است که از این طریق حاکمیت ارزش های 
الهــی را و اجــرای احکام الهــی را و حاکمیت دین خــدا را و حاکمیت اسلام را 
تضمیــن می کند؛ بنابراین، این مجلس همچنین مظهر آرای مردم و مردم ســالاری 
دینی یا مردم ســالاری اسلامی هم هست؛ یعنی مظهر مردم سالاری اسلامی به طور 

کامل و تام و تمام در واقع این مجلس است« )حسینی خامنه ای، 1394(.
مــورد دیگر از موارد مجمل، بیانــات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 
در ســال 1400 اســت: »حکمرانی در منطق اسلام، از بن و بنیاد با حکمرانی های 
رایج جهان متفاوت اســت؛ نه شبیه سلطنت اســت، نه شبیه ریاست جمهوری های 
امروز دنیا اســت، نه شبیه فرماندهی ها است، نه شبیه رؤسای کودتاگر است؛ شبیه 
هیچ کدام از این ها نیســت؛ یک چیز خاصی است، متکی به مبانی معنوی. سبک 
حکمرانی اسلامی این اســت: مردمی بودن، دینی بودن، اعتقادی بودن، اشــرافی 

نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن؛ نه ظالم و نه مظلوم« )حسینی خامنه ای، 1400(.
در این بیانات، ضمن اشــاره به عنصر »مردمی« در سبک حکمرانی اسلامی، 
مشــخص نگردیده اســت که این نقش مردمی در مرتبۀ مشروعیت بخشی به اصل 
حکومت اســت )دیــدگاه انتخاب یا دیــدگاه مرکب( یا در مرتبــۀ تحقق خارجی 
حکومت )دیدگاه انتصاب(. در هر صورت، این بیانات با هر ســه دیدگاه ســازگار 

است و برای خروج از اجمال، نیازمند تکیه بر موارد مبیّّن است. 

3. جمع بندی دیدگاه آیت الله خامنه ای
تا بدین جا، دو مطلب اساسی حاصل گردید؛ نخست آنکه علاوه بر دو دیدگاه 
ولایت انتصابی و انتخابی، دیدگاه سومی نیز در مقولۀ مشروعیت دولت اسلامی، با 
عنوان »مشــروعیت مرکب« )الهی - مردمی(، قابل احصا است. دوم آنکه نظرات 
آیت الله خامنه ای در این زمینه، به ســهولت ذیل یکی از عناوین انتصاب یا انتخاب 
قرار نمی گیرد؛ از آن جهت که برخی بیانات متمایل به دیدگاه نصب، برخی متمایل 
به دیدگاه انتخاب و برخی نیز مجمل اســت؛ لذا این نظر تقویت می شود که ایشان 
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در مقولۀ مشــروعیت نظام اسلامی، قائل به دیدگاه ســوم یا همان نظریۀ مشروعیت 
مرکب است؛ چراکه عناصر دوگانۀ مشروعیت بخش، به طور جدی در نظرات ایشان 

وجود دارد و هیچ یک از خاستگاه های الهی یا مردمی قابل چشم پوشی نیست.
کید بیشــتر بر عنصر الهی مشــروعیت اســت؛ از جمله در  در برخی بیانات، تأ
کتاب طرح کلی اندیشــۀ اسلامی که در تبیین »نصــب خاص« و »نصب عام«، 
ولایت فقیه در زمرۀ نصب عام آمده اســت: »امام یعنی آن حاکم و پیشــوایی که 
از طرف پروردگار در جامعه معین می شــود. آن کسی که هر جا او برود، انسان ها 
دنبالــش می روند. خدا یا با نام و نشــان معین می کند، مثــل پیامبر؟ص؟ و علی بن 
ابی طالب؟ع؟ یا فقط با نشــان و بدون نام معین می کند، مثل فقها؛ هرکس که این 

نشان بر او تطبیق کرد، او امام می شود« )حسینی خامنه ای، 1392، 432 و 433(.
همچنین، در خلال بیانات در مراســم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینی در سال 1385 نیز به پایبندی بر احکام الهی به عنوان مبدأ مشروعیت تصریح 
شده است: »در نظام جمهوری اسلامی، اساس حرکت بر پایبندی به مبانی است. 
آن چیزی که به عنوان مبدأ مشــروعیت این نظام محســوب می شــود، یعنی ولایت 
الهی که به فقیه منتقل می شــود، مشــروط اســت به پایبندی بر احــکام الهی. آن 
کســی که در رتبۀ رهبری نشسته است، اگر نسبت به آرمان های اسلامی، نسبت به 
قوانین اسلامی، از لحاظ نظری یا عملی، بی قید شود، از مشروعیت می افتد و دیگر 
اطاعت او بر کســی واجب نیســت، بلکه جایز نیست. این در خود قانون اساسی، 

یعنی در خود سند اصلی انقلاب، ثبت شده است« )حسینی خامنه ای، 1385(.
موارد یادشده، به انضمام تمامی بیاناتی که در بخش پیشین و ذیل عنوان »بیانات 
موافق با دیدگاه انتصاب« مطرح گردید، حاکی از آن اســت که مشــروعیت الهی 
در نگاه ایشــان، فراتر از دیدگاه انتخاب است؛ چراکه طبق دیدگاه انتخاب، اساس 
مشروعیت از ناحیۀ مردم و انتخاب ایشان تأمین می گردد. از دیگر سو، مطابق ظاهر 
برخی بیانات، دیدگاه آیت الله خامنه ای از نظریۀ انتصاب هم فاصله گرفته اســت؛ 
چراکــه نقش مردم فراتر از مقولــۀ تحقق بخش حاکمیت الهــی و بلکه از عناصر 
مشروعیت بخش اساس نظام سیاسی تلقی شده است. در بخشی از خطبه های نماز 



85

مشروعیت 
دولت اسلامی در 

اندیشۀ آیت الله 
شهید سیدعلی 

خامنه ای با 
تأکید بر نظریۀ 

مشروعیت مرکب

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

جمعۀ سال 1366 آمده است: »در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی 
مــردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجــام می دهد، مورد پذیرش قرار 
گرفته است؛ لذا شــما می بینید که امیرالمؤمنین؟ع؟ با اینکه خود را از لحاظ واقع 
منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می داند، آن وقتی که کار به 
رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کند؛ یعنی 
آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداریِِ 
زمامدار اســت. اگر یک زمامداری بود که مردم بــا او بیعت نکردند، یعنی آن را 
قبول نکردند، آن زمامدار خانه نشــین خواهد شــد و مشروعیت ولایت و حکومت 
به بیعت مردم وابســته است یا بگوییم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم 
وابســته اســت ... . مشــروعیت دادن به رأی مردم و بیعت مــردم، این یک اصل 

اسلامی است« )حسینی خامنه ای، 1366(.
در این بیان، به وضوح بیعت و خواســت مردم به عنوان پایۀ مشروعیت حکومت 
در نظر گرفته شــده است. در بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، پس از اشاره 
به جایگاه رأی اکثریت به عنوان منطق مردم ســالاری در دموکراســی غربی، منطق 
مردم ســالاری دینی تبیین می گردد: »در اسلام، مردم یک رکن مشروعیت هستند، 
نه همۀ پایۀ مشــروعیت. نظام سیاسی در اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر 
پایۀ اساســی دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده می شود، استوار است. اگر کسی 
که برای حکومت انتخاب می شــود، از تقوا و عدالــت برخوردار نبود، همۀ مردم 
هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشــروعی است« 

)حسینی خامنه ای، 1382(.
در ایــن بیــان و با توجــه به ســیاق کلام، ماهیت نقــش مردم به عنــوان جزء 
مشروعیت بخش نظام سیاسی در نظر گرفته شده است؛ چراکه تمایز منطق لیبرالی 
با اسلامی، صرفاًً در اینکه رضایت مردم تمام الموضوع برای مشــروعیت اســت یا 
جزء الموضوع، خلاصه گردیده اســت و اصل اینکه عنصر مردم مشروعیت بخش 
اســت، مفروض تلقی شــده اســت. این مهم، حاکی از تمایز نظر ایشان با دیدگاه 

انتصاب است.
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بنابرایــن، در مجموع می تــوان ادعا کرد که در بیانــات آیت الله خامنه ای، هم 
خاســتگاه الهیِِ مشــروعیت حضور دارد و هم خاستگاه مردمی و اشاره به یکی از 
آن دو در یک مقام تخاطب، هیچ دلیلی بر اعتقاد ایشان به نفی عنصر دیگر نیست؛ 
به دیگر بیان، اثبات شــی نفی ماعدا نمی کنــد و چنانچه در یک فضای تخاطب، 
کید بر عنصر الهی مشــروعیت بوده است، به معنای نفی عنصر مردمی نیست و  تأ
کید بر عنصر مردمی مشــروعیت را  در مقابــل، چنانچه فضای تخاطب مقتضی تأ

داشته است، نافی عنصر الهی در دیدگاه ایشان نیست.
واضح اســت که در اســتنباط نظریۀ فقهی یک مجتهد، تکیه بر تک جملات 
و گزاره هــای پراکنــده، بدون نگاه به کلیت منظومۀ فکری او، روشــی نارســا و 
گمراه کننــده اســت. در دانش اصول فقــه نیز اغلب، وجود مفهــوم برای لقب یا 
وصف را نپذیرفته اند )خراسانی، 1409، 206؛ نایینی، 1355، 502/2(؛ برای نمونه، چنانچه در 
روایتی گفته شود »به چهارپایان بیابان گرد، زکات تعلق می گیرد«، چنین نتیجه ای 
حاصل نمی شــود که چهارپایانی که با علوفه تغذیه می شــوند، زکات ندارند. در 
پژوهــش حاضر نیــز گزاره هایی وجود دارد که »عنصر الهی را منبع مشــروعیت« 
معرفی نموده اســت؛ از این گزاره نمی توان نتیجه گرفت که عنصر دیگری، مانند 
مردم، لزوماًً منبع مشــروعیت نیســت. پس برای فهم نظریۀ آیت الله خامنه ای، باید 
کید دارد، با بیاناتی که نقش مردم را محوری می داند،  بیاناتی که بر جنبــۀ الهی تأ
در کنــار یکدیگــر قرار داد. نتیجۀ این روش آن اســت که به جــای انتخاب یکی 
و نادیده گرفتــن دیگری، به نظریه ای فراتر و کامل تر، یعنی »مشــروعیت مرکب«، 

رهنمون می شویم.
از واضح ترین بیانات در تأیید نظریۀ مشــروعیت مرکب، پیام صادره به مناسبت 
آغاز به کار ششــمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری است: »مجلس خبرگان، مظهر 
مردم ســالاری اسلامی است. گزینش رهبر بر طبق معیارهای اسلامی بر عهدۀ این 
مجلس است که خود، منتخب و برگزیدۀ مردم است. معیارها، اسلامی و گزینش 
مردمی است؛ این روشن ترین نشانه و معرّّف جمهوری اسلامی ایران است« )حسینی 

خامنه ای، 1403(.
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اهمیت این بیان از دو جهت اســت؛ نخست آنکه زمان ایراد آن نسبت به تمام 
آنچه بیان رفت، متأخر محســوب می گــردد؛ بنابراین، واجد اعتبار فزون تر در مقام 
اســتظهار است. دوم آنکه »گزینش مردمی« و هم عرض با »معیارهای اسلامی«، 
به عنوان نقطۀ مطلوب و نشــانۀ جمهوری اسلامی معرفی گشته که جایابی آن ذیل 
نظریۀ مشــروعیت دوگانه )مرکب(، نســبت به انتصاب یا انتخاب، منطقی تر به نظر 

می آید.

نتیجه گیری
ذیــل نظریۀ ولایت فقیه، حداقل دو دیدگاه اساســیِِ انتخــاب و انتصاب قابل 
شناســایی اســت که در مبانی و آثــار، دارای نقاط مشــترک و اختلافی متعددی 
هســتند. در مقولۀ اصل وجود نظام سیاســی دینی، پیروان هر دو مســلک قائل به 
ضرورت آن هستند. تمایز اساسی در باب مشروعیت، به اعطای حق انتخاب حاکم 
به مردم یا ســلب انتخاب از ایشان بازمی گردد؛ دیدگاه انتصاب، تمامی مشروعیت 
را به آموزه های دینی مستند ساخته است و نقش مردم را محدود به پذیرش و تحقق 
خارجــی حاکمیت فقیه و نه انتخاب او، می بیند. از همین رو، منشــأ مشــروعیت 
در دیدگاه انتصاب، تک محوره و به صورت مشــروعیت الهی تصویر می شود. در 
مقابل، در دیدگاه انتخاب، منشــأ مشروعیت مردمی در نظر گرفته می شود؛ چراکه 
نصب ولی فقیه از جانب شارع در مقام ثبوت ممکن نیست؛ ازاین رو، نمی توان در 
مقام اثبات به روایات و دلایلی تمسک نمود که درصدد بیان ولایت انتصابی برای 
فقیه هســتند؛ بنابراین، با توجه به ضرورت برپایی نظام سیاســی دینی، چاره ای جز 

مشروعیت بخشی به انتخاب و خواست مردم در این باب وجود ندارد.
با عبور از این دو دیدگاه، نظریۀ ســومی در نظام سیاســی اسلام، تحت عنوان 
»مشــروعیت مرکب«، قابل طرح است که از هر دو خاستگاه الهی و مردمی بهره 
می برد. این دیدگاه که شواهدی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظرات 
امام خمینی نیز مؤید آن اســت، ضمن برخورداری از امتیازات مثبت مشــروعیت 
کید بر این  الهی، غالب مؤلفه های نظام های مردم ســالار را نیــز دربر می گیرد؛ با تأ
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مطلــب که هیــچ ضرورتی ندارد هر دیدگاه فقهی در مقولــۀ ولایت فقیه، لزوماًً در 
یکی از دو نظریۀ انتصاب یا انتخاب جانمایی گردد.

کشــف دیدگاه آیت الله خامنــه ای در باب ولایت انتصابی یــا انتخابی فقیه، با 
موانعی مواجه است؛ چراکه در دایرۀ بیانات ایشان، برخی موارد به دیدگاه انتصاب 
نزدیک می شود، برخی بیانات واجد مقوّّم دیدگاه انتخاب است و برخی نیز مجمل 
به نظر می رسد. از همین رو، این نظر تقویت می شود که ایشان در مقولۀ مشروعیت 

نظام اسلامی، قائل به دیدگاه سوم یا همان نظریۀ مشروعیت مرکب است.
برای نمونه، در بیانات در دیدار جمعی از دانشــجویان در ســال 1382، پس از 
اشــاره به جایگاه رأی اکثریت به عنوان منطق مردم ســالاری در دموکراسی غربی، 
تصریح شــده است که در اسلام، مردم یک رکن مشــروعیت هستند؛ که حاکی 
از نقش مردم به عنوان عنصر مشــروعیت بخش در نگاه ایشــان اســت. در مقابل، 
در پیام به مناســبت افتتاح چهارمین دورۀ مجلس شــورای اسلامی در سال 1371، 
مشــروعیت همۀ ارکان و اجزای نظام اسلامی به رعایت احکام الهی در نظر گرفته 

شده است که مؤکّّد مشروعیت الهی حکومت است.
بنابرایــن، بــا عنایت به ضابطۀ اصولیِِ عدم وجود مفهــوم برای وصف یا لقب، 
می تــوان ادعا کرد کــه در مجموع، آیت الله خامنه ای قوام مشــروعیت و حقانیت 
حکومت را به صورت مرکب و الهی ـ مردمی دانســته اســت کــه طبق آن، نقش 
مردم صرفاًً محدود به ایجاد شرایط برای تحقق حکومت لحاظ نگشته است؛ بلکه 
خواســت مردم به عنوان عنصر مشــروعیت بخش به نظام سیاسی دینی و در عرض 

منشأ الهی است.

منابع
قرآن کریم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
آملی لاریجانــی، محمد صادق. )1381(. مبانی مشــروعیت حکومت ها.  الهیات و حقوق. 

شمارۀ 3، صص 9 تا 32.
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Ultimately, this research concludes that based on the principle of individual criminal 
responsibility-a fundamental tenet of law-the liability rests solely with the perpetrator, 
and the Public Treasury cannot be held accountable in such cases.
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 چکیده 
این پژوهش به بررســی امکان فقهی تفویض رأی فقهی فقهای شورای نگهبان در نظارت 
شــرعی بر قوانین می پردازد. مســئلۀ اصلی آن اســت که آیا نظارت شــرعی شورا قائم به 
شــخص فقهای آن اســت یا می توان بخشــی از فرایند تکوین و تنظیــم رأی را به نهادی 
تخصصی واگذار کرد. ابتدا ماهیت نظارت شــرعی فقهای شــورا در ســه ســاحت افتا، 
قضــا و حکمرانی تبیین می شــود و ســپس حــدود تفویض در هر ســاحت، با تفکیک 

موضوع شناسی، تهیه و تنظیم رأی پیشنهادی و تصویب نهایی، ارزیابی می گردد.
یافته ها نشان می دهد که در مقام افتا، رأی مجتهد دیگر برای فقیه شورا جایگزین اجتهاد 

1 . رفیعی علوی، سیداحســان، دلیری، محمد)1405(. »امکان ســنجی تفویض رأی فقهی شورای نگهبان در نظارت 
شرعی بر مقررات « . جستارهای فقهی و اصولی. 12: 43 )2(. صص: 11-11.

  :https://doi.org/10.22034/jrj.2026.73800.3113

 © 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.
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و احراز شــخصی او نمی شود؛ اما واگذاری موضوع شناســی، گردآوری و تحلیل ادله و 
تنظیم رأی فقهی پیشــنهادیِِ مستدل، با حفظ بررســی و تصویب صریح اکثریت فقهای 
شــورا، قابل دفاع اســت. در مقام قضا نیز بحث صاحب مناهل دربارۀ اذن به غیرمجتهد 
برای قضاوت بر پایــۀ فتوای مجتهد زنده، ناظر به فرض فقدان قاضی مجتهد و ضرورت 
جلوگیــری از تعطیل حقوق و هرج ومرج اســت و نباید دلیل جــواز تقلید مجتهد در افتا 

تلقی شود.
در ســاحت حکمرانی، تشــکیل »دیوان تخصصــی فقهی نظارت بــر مصوبات« نوعی 
ســازمان دهی نهــادی برای انجــام تکلیف اصل چهارم قانون اساســی اســت، نه انتقال 
صلاحیــت نهایی مقرر در اصول چهارم و نود و ششــم. مقاله، بــرای عملیاتی کردن این 
نتیجه، متن مواد پیشــنهادی الحاقی به آیین نامۀ داخلی شورای نگهبان را ارائه می کند؛ بر 
اســاس این مواد، دیوان می تواند رأی فقهی پیشــنهادی را تولید و تنظیم کند؛ اما آن رأی 
تنها پس از تصویب صریح اکثریت فقهای شــورای نگهبان اثر حقوقی می یابد و به آنان 

مستند می شود.
کلید واژه ها: شــورای نگهبان، نظارت شرعی، تفویض رأی فقهی، قاضی مأذون، دیوان 

تخصصی فقهی

مقدمه 
در فقه امامیه، مکلفان در برابر احکام شــرعی یکی از ســه راه اجتهاد، تقلید یا 
احتیاط را برمی گزینند و اعتبار عمل آنان منوط به التزام به یکی از این مسیرهاست. 
اجتهاد، به عنوان عالی ترین مرتبۀ اســتنباط حکم شرعی، شأنی شخص محور داشته 
و از همین رو، در سنت فقهی شیعه، افتا و قضا غالباًً اموری قائم به شخص مجتهد 
تلقی شــده اند. این تلقی، مبنای دیدگاه مشهور فقها در عدم جواز تقلید مجتهد از 

مجتهد دیگر و حساسیت نسبت به تفویض شئون فقهی است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تأســیس نظام جمهوری اسلامی ایران، فقه شــیعه 
وارد مرحلــه ای جدید شــد که در آن، اجتهاد فقهی به صــورت نهادمند در فرایند 
حکمرانــی و قانون گذاری ایفای نقش می کند. در این چارچوب، قانون اساســی 
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جمهوری اسلامی ایران، به منظور تضمین اسلامیت قوانین، نهاد شورای نگهبان را 
پیش بینی کرده و تشــخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین شــرعی را بر عهدۀ 
فقهای این شورا نهاده است. بدین ترتیب، اجتهاد فقهی از سطح کنش فردی فراتر 

رفته و به عنصری مؤثر در کنترل قواعد الزام آور عمومی تبدیل شده است.
بــا این حال، تجربۀ عملی نظارت شــرعی نشــان می دهد که فقهای شــورای 
نگهبان با محدودیت های جدی مواجه هستند؛ ازجمله گستردگی و تنوع روزافزون 
قوانین و مقررات، تخصصی شــدن موضوعات و حجم بالای شکایات ارجاعی از 
دیوان عدالت اداری. این وضعیت، نظارت شرعی را در بسیاری از موارد به نظارتی 
پســینی، انفعالی و همــراه با اطالۀ زمانی تبدیل کرده اســت؛ امری که می تواند به 

اجرای موقت مقررات مغایر با موازین شرعی و تضییع حقوق عمومی بینجامد.
پژوهش های پیشــین دربارۀ نظارت شرعی شــورای نگهبان را می توان در چهار 
دسته جای داد. دستۀ نخست، آثاری هستند که جایگاه شورای نگهبان را در نظام 
حقوق اساســی و صلاحیت فقهای آن را بر پایۀ اصول چهارم، نود و یکم و نود و 
چهارم قانون اساســی تبیین کرده اند. این آثار بیشتر ناظر به مبانی نهادی و حقوقی 
شــورای نگهبان هستند و کمتر به ماهیت فقهی رأی فقهای شورا و امکان تفویض 

آن پرداخته اند )فتحی، کوهی اصفهانی و طاهری، ۱۳۹۸، ۳۵،۱۵۳(.
دســتۀ دوم، پژوهش هایی هســتند که قلمرو نظارت شــورای نگهبان را بررسی 
کرده اند. این آثار، ازجمله پژوهش هایی که بر شــمول اصل چهارم نســبت به همۀ 
کید دارند، عمدتاًً در پی تعیین گســترۀ نظارت شرعی  قوانین و مقررات کشــور تأ
هستند، نه تحلیل سازوکار فقهی صدور یا تفویض رأی فقهای شورا )هدایت نیا، ۱۳۸۷، 
۵۸(. مقالۀ »بررســی قلمروی نظارت شــورای نگهبان« نوشتۀ سید احمد مرتضایی 
نیز از جهت تحلیل قلمرو اختیارات شــورای نگهبان و نســبت نظارت با تشخیص 
صلاحیت اهمیت دارد؛ اما مستقیماًً به مسئلۀ تفویض رأی فقهی در نظارت شرعی 

بر مصوبات تقنینی نمی پردازد )مرتضایی، ۱۳۹۰، ۱۱۷(.
دستۀ سوم، آثاری هستند که ماهیت نظرات شورای نگهبان و آثار حقوقی آن را 
تحلیل کرده اند. در این میان، مقالۀ »بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان« نوشتۀ 
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طلابکی طرقی و ابریشــمی راد، از جهت تبیین جایگاه حقوقی و آثار الزام آور نظر 
شــورا قابل توجه اســت؛ با این حال، رویکرد آن عمدتاًً حقوقی و توصیفی است و 
پرسش از اینکه رأی فقهی فقهای شورا از سنخ افتا، قضا، حکم حکومتی یا ترکیبی 

از این شئون است، در آن به صورت مستقل بررسی نمی شود.
دســتۀ چهارم، پژوهش ها و گزارش هایی هســتند که به ســازوکارهای اجرایی 
نظارت شورای نگهبان توجه کرده اند؛ مانند بحث از هیئت های نظارت بر انتخابات 
که نشــان دهندۀ امکان استفادۀ شورا از ساختارهای واسط در اعمال نظارت است 
)نظرپور، ۱۳۸۷، ۷۷( و نیز تجربۀ شورای فقهی بانک مرکزی که نمونه ای از بهره گیری 
نهادی از فقهای متخصص در ارزیابی انطباق مقررات و رویه های بانکی با موازین 
فقه اسلامی به شــمار می رود. با ایــن حال، این آثار نیز معمولًاً روشــن نمی کنند 
که اســتفاده از چنیــن نهادهایی از منظر فقهی، تفویض رأی فقهی اســت یا صرفاًً 

کارشناسی، موضوع شناسی و آماده سازی مقدمات تصمیم نهایی.
برآیند پیشینه نشان می دهد که ادبیات موجود، هرچند در تبیین جایگاه، قلمرو، 
آثار حقوقی و برخی ســازوکارهای اجرایی نظارت شورای نگهبان مفید است؛ اما 
مســئلۀ »تفویض رأی فقهی فقهای شورای نگهبان« را به عنوان یک مسئلۀ مستقل 
فقهــی صورت بندی نکرده اســت. به ویــژه، در این آثار کمتر میــان تفویض در 
تشــخیص موضوع، تفویض در کشف حکم شــرعی و تفویض در تصمیم نهایی 
تفکیک شده اســت؛ در حالی که امکان تفویض در موضوع شناسی گسترده تر و 
کم چالش تر از تفویض در کشــف حکم است و تصمیم نهایی، با توجه به جایگاه 

قانونی و شرعی فقهای شورای نگهبان، نیازمند قیود جدی تری است.
ازایــن رو، نوآوری مقالۀ حاضر آن اســت که نظارت شــرعی فقهای شــورای 
نگهبان را در سۀ لایۀ افتائی، قضایی و حکومتی بازخوانی می کند و میان سه مرحلۀ 
»موضوع شناسی«، »تکوین و تنظیم رأی فقهی پیشنهادی« و »تصویب و انتساب 
رأی نهایی« تفکیک می دهد. تفویض مورد دفاع، ناظر به دو مرحلۀ نخست است 
و به معنای ســلب یا انتقال صلاحیت نهایی فقهای شــورا نیست. افزون بر تحلیل 
فقهی، مقاله برای نخســتین بار این الگو را در قالب مواد پیشــنهادیِِ قابل الحاق به 
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آیین نامۀ داخلی شورای نگهبان صورت بندی می کند.
بر این اســاس، پرســش اصلی پژوهش آن اســت که آیا می توان تهیه و تنظیم 
رأی فقهی پیشــنهادی دربارۀ مصوبات را به دیوانی از فقهای متخصص سپرد و در 
عیــن حال، با الزام به بررســی و تصویب صریح اکثریت فقهای شــورای نگهبان، 

صلاحیت شرعی و قانونی نهایی آنان را محفوظ داشت؟
پاسخ پیشنهادی مقاله، تأســیس »دیوان تخصصی فقهی نظارت بر مصوبات« 
اســت. این دیوان در حوزه های موضوعی مختلف، با همکاری فقهای متخصص 
و کارشناســان موضوعی، موضوع را تنقیح، ادله را ارزیابی و رأی فقهی پیشنهادیِِ 
مســتدل را تنظیم می کند؛ با این قید بنیادین که رأی دیوان مشــورتی اســت و فقط 
پس از تصویب صریح اکثریت فقهای شــورای نگهبان، به عنوان نظر شرعی شورا 

ابلاغ می شود.

1. مبادی تصوری
پیش از ورود به بحث نخســت، لازم است برخی از مفاهیمی را که به نوعی از 
مبادی مســئلۀ فقهی ما به شمار می روند، مورد بررسی قرار دهیم تا تصور دقیق تری 

نسبت به آن ها پیدا کنیم. 

1/1. اجتهاد
یکــی از مفاهیمی که در این بخش مورد بررســی قــرار داده و معنای لغوی و 
اصطلاحی آن را تبیین می کنیم، مفهوم »اجتهاد« اســت. اهمیت این بحث از آن 
جهت است که وقتی پرسش می شود: تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر چه حکمی 
دارد؟ نخست باید مشخص شود که مجتهد کیست؟ و اجتهاد در لغت و اصطلاح 

فقه به چه معنایی به کار رفته است؟
»اجتهاد« از ریشۀ »ج هـ د« و در باب افتعال، به معنای صرف تمام توان برای 
دســتیابی به چیزی اســت )ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۱۳۵/۳(. در اصــطلاح فقهی، تعاریف 
گوناگونی از این اصطلاح ارائه شده است. ابن حاجب آن را تلاش برای تحصیل 
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ظن به حکم شــرعی دانســته است )خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۴۶۳(؛ اما آخوند خراسانی این 
تعریف را ناقص می شــمارد و اجتهاد را صرف توانایی در تحصیل حجت بر حکم 
شــرعی - چه بالقــوه و چه بالفعل - می داند )خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۴۶۳(. شــیخ بهایی 
اجتهاد را »ملکه ای« می خواند که فقیه به وســیلۀ آن قادر به اســتنباط حکم شرعی 

فرعی است )بهایی، ۱۴۲۳ق، ۱۵۹(.
در میان فقها، دو نکته محل اختلاف اســت: نخســت آنکه برخی، مانند ابن 
حاجب و ســید مرتضی، اجتهاد را صرف کوشــش دانسته اند )ســید مرتضی، ۱۴۰۵ق، 
۲۶۲/۲؛ خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۴۶۳(؛ در حالی که بســیاری، همچون شــیخ بهایی، آن را 
»ملکــه« می دانند. دوم آنکه عــده ای توان بالقوه در اســتنباط را کافی می دانند؛ 
ولی گروهی تحقق بالفعل را شــرط می دانند )عراقی، ۱۳۸۸، ۲۵(. اهمیت توجه به این 
اختلاف نظر در پژوهش ما از این جهت اســت کــه وقتی فقها دربارۀ حکم تقلید 
مجتهد از مجتهدی دیگر بحث می کنند، باید توجه داشته باشیم که چه تعریفی از 
مجتهد دارند؛ آیا مقصود آن ها صرف ملکه استنباط است یا اینکه مجتهد را کسی 
می داننــد که علاوه بر برخورداری از ملکۀ اســتنباط، در مســئلۀ موردنظر بالفعل 

توانایی استنباط دارد. 

1/2. تقلید 
یکــی دیگر از مفاهیمی که در این پژوهش لازم اســت ابعاد مختلف آن مورد 
بررسی قرار گیرد، مفهوم تقلید اســت؛ زیرا وقتی مسئلۀ تقلید مجتهد از مجتهدی 

دیگر مطرح می شود، باید روشن شود این تقلید به چه معنا است.
»تقلید« از ریشــۀ »ق ل د« در باب تفعیل، به معنای آویختن چیزی بر گردن 
است؛ مانند »تقلید البدنه« که در حج، به نشانۀ قربانی، بر گردن شتر می آویختند 

)ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ۱۹/۵؛ جوهری، ۱۴۰۱ق، ۵۲۷/۲(.
در اصطلاح فقهی و اصولی، تعابیر مختلفی ارائه شــده اســت: برخی تقلید را 
مقدمۀ عمل به احکام دانســته اند؛ مانند »قبول قــول دیگران اعم از قول اجتهادی 
یا قول یقینی« )ســبزواری، ۱۴۲۷ق، ۲۱۹/۲( و یا »قبول قول غیر به شــرطی که مســتند 
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به اجتهاد نباشــد« )عاملی، ۱۴۱۴ق، ۶۹/۲(. گروهی دیگــر آن را »التزام عملی به قول 
مجتهد معین« می دانند، حتی اگر هنوز به آن عمل نشده باشد )یزدی، ۱۴۰۹ق، ۵/۱( یا 

اخذ فتوای غیر برای عمل به آن دانسته اند )خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۴۳۴/۲(.
در مقابل، برخی تقلید را خود »یک نوع عمل« معرفی کرده اند؛ مانند »عمل به 
قول غیر بدون حجت معلوم« )حلی، ۱۴۱۹ق، ۳۹۸/۱( یا »عمل مستند به نظر دیگری« 
)ابن عاملی، ۱۴۳۱ق، ۲۴۲(. برخی اشــکال کرده اند که این دسته میان تقلید و مقدمات 

آن خلط کرده اند )صدر، ۱۴۲۰ق، ۷۵(.

1/3. نظارت شرعی 
»نظارت« از ریشــۀ »نظر« به معنای مشــاهده و تأمل اســت )ابن فارس، ۱۴۰۴ق، 
۴۴۴/۵؛ جوهــری، ۱۴۱۰ق، ۸۳۰/۲( و گاه به معنای »پاکیــزه نمودن باغ« نیز به کار رفته 
است که در فقه هم استعمال دارد )زبیدی، ۱۴۱۴ق، ۵۳۷/۷؛ فیومی، بی تا، ۶۱۲/۲(. دهخدا 
نیــز آن را مصدر »نظر« و به معنای دیدن با اندیشــه دانســته اســت )دهخدا، ۱۳۷۷، 
۲۲۵۶۱/۱۴(. برآیند این معانی، دقت و مراقبتی اســت که برای صیانت از شــیء در 

برابر فساد اعمال می شود.
در اصطلاح مدیریتی، نظارت مقایسۀ »بایدها« با »هست ها« و »مطلوب ها« با 
»موجودها«ست )محسن شیخی، ۱۳۸۴، ۲۳( و در حقوق، مراقبت بر عمل دیگری برای 

تحقق صحیح تکلیف است )جعفری لنگرودی، 1381، ۳۶۵۰/۵(.
»نظارت شــرعی« گونه ای خاص از نظارت اســت که فقهای شورای نگهبان 
براســاس اصــول چهارم و نــود و یکم قانون اساســی، به عنوان تکلیف شــرعی و 
حقوقی، موظف هستند بر مطابقت قوانین با موازین اسلامی نظارت داشته باشند.

2. موضوع شناسی تفویض 
موضــوع تفویض در ایــن پژوهش، واگذاری ســازمان یافتۀ دو مرحله از فرایند 
نظارت شــرعی اســت: نخست، تشــخیص و تنقیح موضوع و دوم، بررسی ادله و 
تنظیم رأی فقهی پیشنهادیِِ مستدل. فقهای شورای نگهبان می توانند این دو مرحله 
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را به دیوان یا شــعب تخصصی بســپارند؛ اما ملزم به تبعیت از نتیجه نیســتند و رأی 
پیشــنهادی تا هنگام بررســی و تصویب صریح اکثریت فقهای شــورا، اثر حقوقی 

ندارد.
نمونۀ نزدیک این سازمان دهی، شورای فقهی بانک مرکزی است. مطابق مادۀ 
۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، این شورا در ساختار 
بانــک مرکزی برای حصول اطمینان از انطبــاق مصوبات و عملکردهای بانکی با 
موازین شــرعی تشکیل می شود و پنج فقیه عضو آن، پس از پیشنهاد مشترک مدیر 
حوزه های علمیه و رئیس کل بانک مرکزی، با تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان 
انتخاب می شوند. الزام آور بودن تصمیمات آن شورا در قلمرو بانک مرکزی، جایگاه 
مستقل آن نهاد را نشــان می دهد و به معنای قرارگرفتن آن زیر نظر شورای نگهبان 
یا محدودشــدن صلاحیت فقهای شــورا بر پایۀ اصل چهارم قانون اساسی نیست.

ارزش ایــن نمونــه برای بحــث حاضر، اثبات امــکان ایجاد یــک نهاد فقهی 
تخصصی با صلاحیت تعریف شــده و حفظ مرجعیت نهایــی نهاد مقرر در قانون 

اساسی است.

2/1. تفکیک تفویض در تشخیص موضوع و کشف حکم
از ســویی، در موضوع شناسی فقهی مسئله باید میان دو سطح تفویض تفکیک 
کرد: نخســت، تفویض در تشــخیص موضوع و تنقیح واقعیت های کارشناســانه؛ 
دوم، تفویض در کشــف حکم شــرعی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با 
موازین اسلامی. تفویض در ســطح نخست، یعنی تشخیص موضوع، آسان تر و از 
نظر فقهی قابل دفاع تر اســت؛ زیرا بســیاری از مصوبات تقنینی و مقررات اجرایی 
ناظــر به موضوعات تخصصــی، مانند بانکداری، فناوری، شهرســازی، سلامت، 
محیط زیست، مالیات و حکمرانی فضای مجازی است و فقیه بدون گزارش دقیق 
کارشناســی نمی تواند موضوع حکم را به درستی احراز کند. در این سطح، کمیته 
یا دیوان تخصصی می تواند موضوع را تنقیح، مفروضات کارشناســی را روشن، آثار 

عملی مصوبه را بررسی و محل نزاع فقهی را برای فقهای شورا آماده کند.
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در ســطح دوم، یعنی کشــف حکم و صورت بندی نتیجه، بایــد میان »تنظیم 
رأی فقهی پیشــنهادی« و »تصویب رأی نهایی« تفکیــک کرد. دیوان تخصصی 
می توانــد همــۀ مراحل پژوهشــی لازم را انجام دهد و حتی متن کامل و مســتدل 
رأی مبنی بر مغایرت یا عدم مغایرت را پیشــنهاد کنــد؛ اما این متن، به خودی خود 
رأی شــورای نگهبان نیســت. اثر شــرعی و حقوقی مقرر در اصول چهارم و نود و 
ششم قانون اساسی، زمانی پدید می آید که اکثریت فقهای شورای نگهبان، پس از 
امکان مطالعه، پرسش، اصلاح یا رد پیشنهاد، آن را صریحاًً تصویب کنند؛ بنابراین، 
الگوی مقاله، »تفویض در تکوین و تنظیم رأی پیشنهادی« و »حفظ تنفیذ نهایی« 

است، نه جایگزینی رأی غیر با رأی فقیه شورا.
همچنین، براســاس اصل ۹۹ قانون اساســی، یکی از وظایف شورای نگهبان، 
نظارت بر انتخابات است. مادۀ ۱ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مصوب 
۱۳۶۵/۵/۹، در بیان شــیوۀ اعمــال این نظارت، مقرر می دارد: »پیش از شــروع 
انتخابات از ســوی شــورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد 
- به عنــوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات - با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت 
کشور معرفی می شوند« )نظرپور، ۱۳۸۷، ۷۷(. بر این اساس، می توان گفت که اعمال 
نظارت شــورای نگهبان از طریق هیأت های نظارتی صورت می گیرد و بخشــی از 

فرایند اجرایی این نظارت به این هیأت ها واگذار شده است.
اینها برخی از نمونه هایی هســتند که با بررسی ابعاد آن ها می توانند ایدۀ تفویض 

نظارت شرعی شورای نگهبان به گروهی از فقها را تقویت کنند.  

3. تحریر مسئله 
براســاس اصل چهارم قانون اساســی، کلیۀ قوانین و مقــررات مدنی، جزائی، 
مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین 
اسلامی باشد و مرجع تشخیص اسلامی بودن قوانین بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان 
اســت )فتحی، کوهی اصفهانی و طاهری، ۱۳۹۸، ۳۵(. بخشی از این وظیفۀ نظارتی شورای 
نگهبان، با توجه به ســازوکاری که در اصل ۹۴ قانون اساســی در نظر گرفته شده 
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اســت، نســبت به مصوبات مجلس صورت می گیرد؛ به طوری که پس از بررسی 
هر طرح یا لایحه در مجلس، رأی گیری در صحن علنی و کســب آرای اکثریت، 
مصوبه به شــورای نگهبان ارائه می شود و شــورای نگهبان موظف است که آن را 
حداکثــر ظــرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بــا موازین اسلام و قانون 
اساسی مورد بررســی قرار دهد و اگر آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس 
بازگردانــد و در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا خواهد بود )فتحی، کوهی اصفهانی 

و طاهری، ۱۳۹۸، ۱۵۳(.
اما همۀ قوانین و مقررات کشور از طریق رأی گیری در مجلس ایجاد نمی شوند؛ 
بلکه حجم زیادی از مقررات کشور در قالب آیین نامه های اجرایی، توسط دولت یا 
دیگر نهادهای اجرایی تصویب می شــوند. نظارت شورای نگهبان بر اسلامی بودن 
این مقررات به صورت ابتدایی نیســت؛ بلکه مطابــق مادۀ ۸۷ قانون دیوان عدالت 
اداری، هرگاه مصوبه ای صرفاًً به سبب مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار 
گیرد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت، ضمن 
تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آن ها با موازین شــرعی 
شــده اســت، موضوع را به همراه کلیۀ اسناد و مدارک پرونده، جهت اظهارنظر به 
شــورای نگهبان ارسال می کند و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و 

هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.  
چالش عملی موجود در این زمینه آن اســت که حجم این شکایات بسیار زیاد 
اســت و بررســی و پاســخگویی به آن ها، زمان زیادی از فقهای شــورای نگهبان 
می گیرد. با توجه به محدود بودن تعداد فقهای شــورای نگهبان و حجم بالای این 
موارد، در بسیاری از موارد رسیدگی به این شکایات با تأخیر زمانی زیادی صورت 
می گیرد؛ به طوری که بررســی شکایات نشــان می دهد در مواردی، پاسخ به یک 

شکایت بین یک تا دو سال به تأخیر افتاده است.
از ســوی دیگر، نظارت شورای نگهبان نســبت به مقرراتی که خارج از فرایند 
تصویــب مجلس وضع می شــوند، پس از تصویب و اجرای آن هــا و در پی طرح 
ادعای مغایرت با شــرع صورت می گیرد؛ به طوری کــه معمولًاً این نظارت زمانی 
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اعمال می شــود که شکایتی از ناحیۀ دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال 
شــود. با توجه به حجم زیاد شــکایات و محدودیت تعداد فقهای شورای نگهبان، 
به ندرت فقهای شورای نگهبان، رأساًً و بدون طرح شکایت، از مغایرت یک مقرره 

با شرع مطلع شوند.
از ســوی دیگر، با توجه به اینکه این نظارت ها در موارد مذکور پس از تصویب 
و اجرای مقررات صورت می گیرد، ممکن است مقرره ای خلاف موازین اسلامی 
باشــد و برای مدتی به اجرا گذاشــته شود و پس از گذشــت مدتی، مغایرت آن با 
شــرع کشــف و اعلام شــود. در چنین وضعیتی، هدف موردنظر در اصل چهارم 
قانون اساسی، یعنی تضمین انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی، به صورت 

پیشگیرانه محقق نشده است. 
اگر این حجم از شــکایات و پاسخ های شــورای نگهبان به آن ها را به صورت 
آماری مورد بررســی قرار دهیم، متوجه می شویم که سنخ بسیاری از این شکایات 
به گونه ای اســت که اگر بررسی تخصصی و جامعی نســبت به آن‌ها انجام گیرد، 
می توان به یک رویۀ واحد در پاســخگویی به آن ها دســت یافت؛ رویه ای که خود 

می تواند در صرفه جویی زمان و ارائۀ پاسخ های دقیق تر بسیار مؤثر باشد.
از مجمــوع این شــواهد می توان به این جمع بندی رســید که نظارت شــورای 
نگهبان در عمل، مطابق آنچه در قانون اساســی پیش بینی شــده است، به صورت 
فراگیر اجرایی نمی شود؛ بلکه در مواردی مشاهده می شود که مقررات بدون انجام 
این نظارت شرعی تنظیم و اجرا می شوند. برخی از این موارد به شرح زیر است:   

• برخــی از مقررات و تصمیمات کشــور حاصل مصوبات شــوراهای شــهر 
و شــهرداری ها است که براســاس اصل ۱۰۵ قانون اساســی، این تصمیمات نباید 

مخالف موازین شرع و قانون اساسی باشند.
• مصوبات شــوراهای عالی کشــور، مانند شــورای عالی انــقلاب فرهنگی، 
شــورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و... نیز بخشی از مقررات 

و تصمیمات کشور را تشکیل می دهند.
با این حال، در عمل، ســازوکار قانونی مشــخصی برای نظارت بر شرعی بودن 
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ایــن مصوبات وجود ندارد؛ به طوری که حتــی دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت 
رســیدگی و بررسی شکایات مربوط به مصوبات شوراهای عالی را ندارد. ازاین رو، 
زمینه ای برای اعمال نظارت شرعی شورای نگهبان بر این دسته از مصوبات وجود 

ندارد.
از این جهت، به نظر می رســد نظارت شورای نگهبان، مطابق آنچه در اصل ۴ 
قانون اساســی پیش بینی شده، به طور کامل محقق نمی شــود؛ زیرا نظارتی که در 
اصل ۴ قانون اساســی مطالبه شده، نظارتی فراگیر است که تضمین کنندۀ اسلامی 
بودن قوانین و مقررات اســت؛ ولی آنچه در عمل محقق می شود، نظارتی منفعلانه 
و ناقص اســت؛ به طوری که در بســیاری از موارد، تا زمانی که شکایتی نسبت به 
مخالفــت یک مقرره با احکام اسلامی ثبت نشــود و به طریقــی مغایرت آن برای 
شــورای نگهبان کشف نشود، این شورا اقدام به بررسی و اعمال نظارت نمی کند. 
گویی در عمل، اصل بر مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانســته شده 

است.
بررســی ابعاد مختلف رویۀ عملی فقهای شــورای نگهبان نشان می دهد که ما 
در زمینۀ نظارت شرعی و تضمین رعایت موازین شرعی در فقه سیاسی و دادرسی 

اساسی شورای نگهبان، با دو مشکل روبه رو هستیم:
۱. عدم امکان عملی: فقیه توان تمهید و بررسی کافی برای این حجم فوق العاده 
از مقررات را ندارد و این عدم توانایی، ســبب اطالۀ دادرسی و تعطیل حقوق عامه 
و نیز تضییع حقوق اشــخاص در فرآیند طولانی دادرســی اساسی و نظارت شرعی 

می گردد.
۲. عدم اعتماد به نظر اجتهادی غیر: فرآیند اجتهاد و نظارتی که توسط شورای 
نگهبان صورت می گیرد، کاملًاً فردی و قائم به شــخص اســت؛ به طوری که هر 
فقیه در همۀ موضوعات، به تنهایی بذل وسع نموده و اجتهاد می کند. در حالی که، 
اولًاً گستردگی مســائل قابل بررسی از نظر کمّّی بسیار زیاد است و ثانیاًً مسائل در 
موضوعات مختلف و متنوعی مطرح می شــود که ارائۀ نظر اجتهادی در هریک از 

این موضوعات، نیازمند مطالعات تخصصی و ویژه در آن موضوع است.
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لذا مســئله ای که در اینجا وجود دارد این اســت که آیا به لحاظ فقهی، نظارت 
شــورای نگهبان بر قوانین، نظارتی قائم به فرد اســت و باید شخصاًً توسط این فقها 
صورت گیرد یا اینکه می توان گفت شورای نگهبان باید تشکیلاتی داشته باشد که 
این تشکیلات، با نظر شــورایی و با برخورداری از فقیهان متخصص در زمینه های 

مختلف و نمایندگانی در دستگاه های گوناگون، این نظارت را محقق کند؟
به تعبیر دقیق تر، آیا این امکان وجود دارد که فقهای شورای نگهبان رأی فقهی 
خود را در این موارد به مجموعه ها و کمیته های تخصصی فقهی که زیر نظر شورای 
نگهبان مشــغول به فعالیت هســتند، واگذار کنند یا خیر؟ چالش فقهی قابل طرح 
و بررســی در این مسئله آن است که اولًاً ماهیت این نظارت شرعی فقهای شورای 
نگهبان چیســت و ثانیاًً آیا این نظارت شــرعی، با در نظر گرفتن ماهیت فقهی آن، 
قابل تفویض به گروهی از فقها هســت یا خیر؟ در ادامه، نخســت به بررسی فقهی 
ماهیت نظارت شــرعی می پردازیم و ســپس بررسی می کنیم که آیا این تفویض از 

نظر فقهی امکان پذیر است؟

4. بررسی فقهی ماهیت نظارت شرعی 
 نظام سیاسی کشور ما، نظامی مکتبی و ایدئولوژیک است. در جوامع مکتبی، 
مردم با پذیرش آزادانۀ مکتب، در حقیقت اعلام می کنند که می خواهند تمام امور 
خود را براســاس مکتب پایه ریزی نمایند. به همین دلیل است که در اصل چهارم 
قانون اساســی تصریح شده اســت که تمامی قوانین و مقررات در نظام جمهوری 
اسلامی باید براســاس موازین شــریعت و احکام شرعی باشــد و نهاد قانون گذار 
نمی تواند قوانینی مغایر با اصول مذهب رسمی کشور وضع کند )هدایت نیا، ۱۳۸۷، ۵۸(.

در حکومــت اسلامی، جایــگاه حاکمیت و رهبری جامعــۀ اسلامی از ناحیۀ 
خداونــد تعیین می شــود و این حاکمیت متعلق به پیامبر؟ص؟ و پس از ایشــان امام 
معصوم؟ع؟ است و در دوران غیبت کبری، براساس ادلۀ مختلف عقلی و نصوص 
شــرعی که در قرآن کریم و از ناحیۀ اهل بیت؟عهم؟ بیان شــده است، به فقیه جامع 
الشــرایط منتقل می شود. ازجمله شئون مختلف ولایت معصوم که در دوران غیبت 
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به فقیه منتقل می شــود، سه شــأن ولایت در فتوا، ولایت در قضا و ولایت در اجرا 
است )خلخالی، ۱۴۲۲ق، ۹۲، ۱۰۷، ۱۲۲(. 

این شئون فقیه، شئونی درهم تنیده هستند که به راحتی از یکدیگر قابل تفکیک 
نیســتند. از این جهت، ممکن اســت فقیه کاری را با لحاظ همــه یا برخی از این 

شئون، به صورت هم زمان انجام دهد.
شــورای نگهبان در نظام قانون گذاری ما نهادی اســت که به منظور اطمینان از 
مطابقت قوانین با موازین شــریعت شکل گرفته اســت. مقصود از احکام شرعی، 
احــکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی اســت )خلخالــی، ۱۴۲۲ق، ۳۲۵، ۳۲۷(؛ 
بنابراین، قوانین کشور نباید با هیچ یک از این احکام سه گانه مغایرت داشته باشند. 
به این صورت که در مرحلۀ نخســت، قوانین باید منطبق با احکام اولیه باشند؛ البته 
گاهی اوقات شرایطی در کشور ایجاد می شود که ایجاب می کند قوانین به صورت 

حکم ثانویه یا حکم حکومتی تصویب شوند. 
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات و تأیید صلاحیت 
نمایندگان بر عهدۀ شــورای نگهبان است. از ســوی دیگر، فقهای شورای نگهبان 
دارای یک ســری وظایف اجرایی داخلــی، مانند تصویــب آیین نامه های داخلی، 
ســازمان دهی کارگروه های بررسی، تقسیم کار و صدور دستورهای اجرایی، تعیین 

سازوکارهای جمع آوری اطلاعات و مدیریت روند بررسی صلاحیت ها هستند.
از آنجا که در فقه سیاســی شــیعه، اصل بر عدم ولایت اســت )خلخالی، ۱۴۲۲ق، 
۲۳۷(، هرگونــه عمــل حاکمیتی که متضمــن حکم بر مردم، تصــرف در حقوق 
عمومی، تشخیص مصلحت جمعی یا فصل خصومت و داوری در امور اجتماعی 
باشــد، شــرعاًً متوقف بر ثبوت ولایت برای فاعل است. نظارت شورای نگهبان بر 
انتخابات دقیقاًً از همین ســنخ است؛ زیرا تشــخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت 
افــراد، تصرف در حق عمومی نامزدی و رأی دادن اســت. احراز صحت یا بطلان 
انتخابات نیز متضمن صدور حکمی نافذ دربارۀ سرنوشــت عمومی اســت. اعلام 
رد صلاحیــت نیــز در حکم تصمیمــی قضایی - اداری و لازم الاجرا اســت. این 
امور بدون ولایت شــرعی ممکن نیست؛ بنابراین، قانون اساسی هنگامی که چنین 
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اختیاری را به فقهای شــورای نگهبان واگذار می کنــد، بالاصاله ولایت در قضا و 
اجرا را برای آنان مفروض گرفته است.

البته با توجه به اینکه بخشی از اعضای شورای نگهبان فقیه هستند و همان گونه 
که در بخش های قبل اشــاره شــد، فقیه از ناحیۀ معصوم، به صورت بالقوه دارای 
چنین ولایتی است. این ولایت برای فقهای شورای نگهبان به صورت ولایت شرعی 
بالفعل محقق می شود؛ اما برای سایر اعضای شورای نگهبان، این ولایت به صورت 

ولایت قانونی و حقوقی است.
در نگاه اولیه، نظارت بر اسلامی بودن قوانین نیز مســتلزم ثبوت ولایت در افتا 
اســت؛ اما بررسی صورت های مختلف نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان نشان 
می دهد که این نظارت بر اسلامی بودن قوانین، در برخی موارد، نوعی شأن قضایی 
اســت و از باب ولایت در قضا صورت می گیرد که در بخش های بعدی، ابعاد آن 

را بررسی خواهیم کرد.
با در نظر گرفتن این مقدمات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان را نمی توان 
صرفاًً در قالب افتا یا قضا تحلیل کرد؛ بلکه این نظارت، به اعتبار جایگاه شــورای 
نگهبــان در فراینــد تقنین و تضمین اسلامیت نظم حقوقی، واجد شــأن حکومتی 
نیز هســت. ازاین رو، نظارت شــرعی شــورا را می توان در سه ســطح تحلیل کرد: 
شــأن افتائی در کشف حکم شــرعی، شأن قضایی در رســیدگی پسینی به ادعای 
مغایرت مقررات با شــرع و شــأن حکومتی در اعمال ولایت عمومی برای صیانت 
از اسلامیت قانون و نظم تقنینی. توجه به این ســه شــأن، در نتیجه پژوهش اثرگذار 

است؛ زیرا قلمرو و امکان تفویض در هریک از این سطوح یکسان نیست.

4/1. شأن ولایت در افتا در نظارت شرعی  
چنان که در مباحث قبل اشــاره شد، نظارت شــرعی فقهای شورای نگهبان بر 
مصوبات مجلس، به صورت پیشــینی و فعال است و پیش از تأیید شورای نگهبان، 
مصوبــۀ مجلس لازم الاجرا نخواهد بود. در این صورت، شــورای نگهبان به عنوان 
جزئی از نهاد قانون گذار، دارای نقشــی ویژه در وضع قانون اســت. از این جهت، 
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ماهیت این نظارت شرعی با لحاظ ولایت در افتا است.
در این موارد، فقهای شــورای نگهبان به ســبب برخورداری از قدرت فقاهت 
و ملکۀ اجتهاد فقهی، در مواجهه با هر قانون و مقرره، در گام نخســت با مراجعه 
بــه منابع دیــن، حکم خدا را در موضوع مصوبه کشــف می کنند و نظر دین را در 
آن موضــوع خاص اعلام می نمایند. این اقدام در اصطلاح »افتا« نامیده می شــود 
)عبدالرحمان، بی تا، ۲۴۴/۱(. از آنجا که افتا برای اجرای حکم در ســطح کلان جامعه 
کافی نیســت و برای تبدیل حکم شــرعی به قانون، باید لبــاس قانون عرفی بر آن 
پوشاند، فقهای شــورای نگهبان در گام بعدی، اقدام به نسبت سنجی میان مصوبه 
و آن فتوا می کنند و تلاش می کنند قانون را با حکم شــرعی تطبیق دهند. در گام 
نهایــی، مغایــرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با احکام شــرعی و موازین اسلامی را 

احراز می نمایند.
پیمودن این مســیر، همــراه با افتا و نوعــی اجتهاد فقهی اســت. ازاین رو، در 
ایــن موارد می تــوان گفت ماهیت نظارت شــرعی فقهای شــورای نگهبان، نوعی 

قانون گذاری است و مستلزم اجتهاد فقهی است. 

4/2. شأن ولایت در قضا و نظارت شرعی 
چنان که در مباحث قبل اشــاره شد، نظارت شــرعی فقهای شورای نگهبان بر 
غیر از مصوبات مجلس، به صورت پسینی و انفعالی صورت می گیرد. در این نوع 
نظارت، پس از آنکه شــکایتی نســبت به قانون یا مقرره ای، مبنی بر مغایرت آن با 
موازین شــرعی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی ثبت شد، فقهای شورای نگهبان 
اقدام به بررســی آن قانون یا مقرره می کنند و مغایرت یــا عدم مغایرت آن مصوبه 
را احراز می نمایند. در این موارد، فرض بر آن اســت که تا پیش از نظارت شورای 
نگهبان، آن مصوبه به صورت لازم الاجرا است و این نظارت با هدف توقف اجرای 

مصوبات مغایر با موازین شرعی صورت می گیرد.
دقت در نوع نظارت فقهای شــورای نگهبان در این موارد نشان می دهد که این 
نظارت با لحاظ شــأن قضا صورت می گیرد؛ زیرا در فضای نظارت شرعی پسینی، 



109

امکان سنجی 
تفویض رأی فقهی 
شورای نگهبان در 

نظارت شرعی بر 
مقررات

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

فقیه ناظر با فضای اجرا و اعمال حکم مواجه است و سعی می کند قانون اجراشده 
را از حیث مطابقت با احکام شــرع در مقام اجرا به بوتۀ نقد بگذارد و در صورت 
مغایرت، زمینۀ جبران آثار آن را فراهم ســازد. این تحلیل از شــأن نظارتی شــورای 
نگهبان در این موارد، مبتنی بر فهمی عقلایی است؛ ازاین رو، در نظام های حقوقی 
مدرن، نهاد متناظر با این نوع نظارت شرعی، »نهاد دادرسی قانون اساسی« نامیده 

می شود که ماهیتی کاملًاً قضایی دارد.    

4/3. شأن ولایت حکومتی در نظارت شرعی
افزون بر دو شأن افتائی و قضایی، نظارت شرعی شورای نگهبان از جهت حضور 
در فرایند تقنین و صیانت از اسلامیت نظام حقوقی، شأن حکومتی نیز دارد. تقنین 
صرفاًً اعلام حکم شــرعی یا فصل خصومت نیست، بلکه بخشی از تدبیر عمومی 
جامعــه و تنظیم قواعد الزام آور عمومی اســت. ازاین رو، اعمال نظارت شــرعی بر 
مصوبات تقنینی، به ویژه در مقام جلوگیری از ورود حکم مغایر با شــریعت به نظام 
حقوقی، نوعی اعمال ولایت حکومتی برای حفظ نظم شرعی و حقوقی جامعه است.

مبنای مختار در این مقاله آن است که قلمرو حکمرانی شرعی را نباید به معنای 
»منطقۀ خالی از شــریعت« یا حوزه ای بیرون از هدایت تشــریعی شارع فهم کرد. 
در فقــه امامیه، حتی در قلمروهایــی که نصّّ خاص یا حکم الزامی تفصیلی وجود 
نــدارد، حاکم اسلامی در خلأ هنجاری عمل نمی کند؛ بلکه در چارچوب اصول 
عام شــریعت، مقاصد شــرعی، مصالح عمومی، قواعد نفی عســر و حرج، حفظ 
نظــام، منع اضرار، عدالت و منع مخالفت با احکام قطعی شــرع تصمیم می گیرد؛ 
بنابرایــن، قلمرو حکمرانی را می توان »منطقــۀ تنظیم و تدبیر عمومی« نامید؛ یعنی 
حــوزه ای که در آن، شــارع جهت ها، حــدود و قیود کلان را مقرر کرده اســت؛ 
اما تعیین ســازوکارهای اجرایی، تشــکیلات اداری، تقسیم کار نهادی و شیوه های 

کارشناسی را به ولیّّ امر و نهادهای مأذون از او واگذار کرده است.
بر این اســاس، تفویض در ســاحت حکومتی با تفویض در افتا و قضا تفاوت 
دارد. در افتا، مســئلۀ اصلــی، حجیت رأی اجتهادیِِ غیر برای مجتهد اســت؛ در 
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قضا، مســئلۀ اذن در منصــب داوری و فصل خصومت اســت؛ اما در حکمرانی، 
مســئلۀ اصلــی، تنظیم نهــادی فرایند انجام تکلیــف عمومی اســت. ایجاد دیوان 
تخصصی فقهی، در صورتی مجاز اســت که ســه ســطح آن از یکدیگر تفکیک 
شود: موضوع شناســی و کارشناسی؛ تهیه و تنظیم رأی فقهی پیشنهادی و بررسی، 
تصویب و انتساب رأی نهایی. دو سطح نخست قابل واگذاری هستند؛ ولی سطح 
ســوم، به حکم اصول چهارم و نود و ششــم قانون اساســی، در صلاحیت فقهای 

شورای نگهبان باقی می ماند.
پس پرســش درست این نیست که آیا فقیه شورا می تواند بدون احراز شخصی، 
از فتوای عضو دیوان تقلید کند؛ بلکه پرســش آن اســت که آیا می‌توان سازوکاری 
ایجاد کــرد که محصول کامل پژوهش فقهی را به صورت »رأی پیشــنهادی« در 
اختیار فقهای شــورا قرار دهد. پاســخ مثبت است، مشروط بر آنکه هر فقیه امکان 
ارزیابی ادله را داشــته باشــد، شــورا اختیار اصلاح یا رد پیشــنهاد را حفظ کند و 
هیچ رأیی بدون تصویب صریح اکثریت فقهای شــورا، به عنوان نظر شرعی شورای 

نگهبان ابلاغ نشود.

5. بررسی فقهی تفویض نظارت شرعی 
پس از روشن شــدن ماهیت نظارت شــرعی، باید به بررسی این مسئله بپردازیم 
که با در نظر گرفتن ماهیت فقهی این نظارت، آیا امکان واگذاری آن وجود دارد؟

از آنجا که اشاره شد این نظارت شرعی در سه سطح افتائی، قضایی و حکومتی 
قابل تحلیل اســت، باید بررســی کنیم که در هریک از این ســطوح، واگذاری یا 
ســازمان دهی نهادی با چه چالش هایی مواجه است. در صورتی که نظارت شرعی 
ماهیت افتا داشــته باشــد، چالش اصلی این اســت که آیا یک مجتهد می تواند از 
مجتهد دیگر تقلید کند؟ در صورتی که ماهیت قضایی داشته باشد، مسئله در قالب 
امکان تفویض امر قضا تحلیل می شــود و در صورتی که از منظر ولایت حکومتی 
نگریسته شود، مسئلۀ اصلی، امکان تأسیس سازوکارهای تخصصی ذیل صلاحیت 

نهایی فقهای شورای نگهبان است.
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5/1. بررسی کلمات فقها در مسئلۀ تفویض در افتا 
بررسی کلمات فقها نشان می دهد که در این مسئله، دیدگاه های مختلفی مطرح 

شده است که در ادامه، به بررسی این دیدگاه ها و ادلۀ هریک می پردازیم.  

5/1/1. دیدگاه مشهور  
مشــهور فقها معتقدند تقلید از غیر، بر کسی که ملکه استنباط احکام را داشته 
باشد، حرام است )انصاری، ۱۴۰۴ق، ۵۳(، گرچه این شخص در مسئلۀ موردنظر استنباط 
نکرده باشد و بالفعل در آن مسئله مجتهد نباشد. قائلین به این دیدگاه، در مجموع، 

به ادلۀ زیر استدلال کرده اند:
تناســب حکــم و موضوع: برخی از فقها، مانند مرحــوم آقاضیا و امام خمینی، 
معتقدند که موضوع حکم عدم جواز تقلید در این مســئله، توانایی استنباط است و 
از آنجا که در فرض مســئله، شــخص دارای ملکۀ استنباط است، تقلید بر او حرام 

خواهد بود )عراقی، ۱۳۸۸، ۲۸۵؛ خمینی، ۱۴۲۶ق، ۶(.
بنــای عــقلا: برخی از فقها معتقدنــد دلیل بر جواز تقلید از غیــر، بنای عقلا بر 
رجوع جاهل به عالم اســت. موضوع بنای عقلا، جاهلی اســت که خودش راهی 
برای رسیدن به واقع ندارد. وقتی شــخصی توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، 
راهی برای رســیدن به واقع دارد و با رجوع به ادله و منابع و تلاش برای اســتنباط، 
می تواند وظیفۀ شــرعی خــود را پیدا کند؛ ازاین رو، چنین شــخصی حق رجوع به 
غیر ندارد. از ســوی دیگر، ما در میان عقلا بنایی نداریم که شخص عالم به عالم 
دیگــری رجوع کند )خمینی، ۱۴۲۶ق، ۶(. مرحوم آقای خویی در تقریری دیگر از این 
اســتدلال معتقد است که ادله ای که بر جواز رجوع جاهل به عالم دلالت دارد، از 
شخصی منصرف است که دارای ملکۀ استنباط است؛ زیرا چنین شخصی می تواند 
حجت به دســت آورد. به ویژه اینکه چنین فردی با رجوع به ادله به جزم می رســد؛ 
ولــی هنگامی که به غیر رجوع می کند، همچنــان احتمال خطا وجود دارد )خویی، 

۱۴۱۱ق، ۱۴(.
اجماع تعبدی: مرحوم شــیخ انصاری که از قائلین به این دیدگاه است، در بیان 
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اســتدلال می فرماید: »در بین فقهای شــیعه هیچ کس قول بــه جواز را بیان نکرده 
اســت« )انصاری، ۱۴۰۴ق، ۵۳(. مرحوم آقای خویی از این تعبیر مرحوم شیخ انصاری 
استفاده کرده اند که ایشان در این مسئله به اجماع تعبدی استدلال می کنند )خویی، 

۱۴۱۱ق، ۱۴(.
عموم قرآنی و سنت: مرحوم شیخ انصاری در بیان استدلالی دیگر معتقد است 
که عمده دلیل در این مسئله آن است که اصل بر تقریرات و عموم ادله ای است که 
بر وجوب رجوع به قرآن و سنت برای فهم احکام دلالت می کند و از این ادله تنها 
افرادی خارج می شــوند که قاصر از فهم و اســتنباط احکام هستند؛ بنابراین، وقتی 
کسی دارای ملکۀ استنباط احکام شرعی است و قادر به فهم احکام از منابع است، 

ترک استنباط و تقلید از غیر بر او حرام خواهد بود )انصاری، ۱۴۰۴ق، ۵۳(.
تحصیــل علم، مقتضای فطرت: مرحوم اصفهانی در بیان اســتدلالی می فرماید: 
»فطرت انسان مقتضی است که انسان سراغ تحصیل علم برود؛ همچنان که طبیعت 
انسان او را به سمت رفع جهل برمی انگیزاند، نه تبعیت از عالم. اگر او را به سمت 
تبعیت از عالم برانگیزانََد، در فرضی اســت که او تمکن نداشــته باشــد، خودش 

حجت به دست آورد و به علم برسد« )اصفهانی، ۱۳۷۴ق، ۴۶۴/۳(.

5/1/2. قول به جواز و ارزیابی آن
در میــان فقهای امامیه، قول معتبری گزارش نشــده اســت که تقلید مجتهد از 
مجتهد دیگر را به طور مطلق تجویز کند. ازاین رو، جواز تفویض رأی نهایی فقهای 

شورای نگهبان را نمی توان بر یک قول مطلق در باب تقلید مجتهد بنا کرد.
ســید مجاهد در مفاتیح الاصول، جواز مطلق را به برخی از فقهای اهل ســنت 
نسبت می دهد؛ ولی خود، تقلید کسی را که توان استنباط دارد جایز نمی داند )مجاهد 
طباطبایی، ۱۲۹۶ق، ۶۰۴(؛ بنابراین، محل بررســی در فقه امامیه، تنها فروض اســتثنایی، 
مانند عجز شــخصی یا ضیق وقت اســت، نه یک قاعدۀ عام برای جایگزینی رأی 

مجتهدی با رأی مجتهد دیگر.
بعضــی از فقها در مقام طرح ادله بــرای قائلین به جــواز برآمده اند و معتقدند 
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ازجمله ادلۀ قائلین به جواز تقلید آن است که وقتی شخصی تمکن از اجتهاد داشته 
باشــد؛ ولی در مســئله تحقیق نکرده باشــد، در حکم جاهل است و بنای عقلا بر 
رجوع جاهل به عالم دلالت دارد؛ ازاین رو، چنین شــخصی می تواند در این مسئله 

از مجتهدین دیگر تقلید کند )خویی، ۱۴۱۱ق، ۱۴(.
البته در اشــکال به این اســتدلال بیان شده است که ادله ای که رجوع جاهل به 
عالم را جایز می داند، از این فرد منصرف اســت؛ زیرا چنین شــخصی می تواند در 
این مســئله تحقیق کند و به حجت دســت یابد. علاوه بر این، هنگامی که چنین 
شــخصی به قول غیر رجوع می کند، در نظر او احتمال دارد آن مجتهد در استنباط 
احکام دچار خطا شــده باشد و نوعی شــک در حجیت قول غیر در حق خودش 
 وجود دارد و این شک برای او مساوی با جزم به عدم حجیت قول غ یر برای اوست.

هْْلََ الذِِّكْْرِِ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ لا تََعْْلََمُُونََ< 
َ
از سوی دیگر، چنین شخصی مصداق آیۀ >فََسْْئََلُُوا أَ

)نحل: ۴۳( نیست؛ زیرا او خودش در نهایت اهل ذکر است )خویی، ۱۴۱۱ق، ۱۴(. 

5/1/3. قول به تفصیل 
در بیــن فقهــا بعضی معتقد به تفصیل شــده اند. در ادامه به بررســی برخی از 

مهم ترین اقوال قائل به تفصیل در این مسئله می پردازیم. 

5/1/3/1. ضیق وقت یا عجز از تحقیق در مسئله
برخی از فقها معتقدند تقلید از شــخصی کــه تمکن از اجتهاد دارد، در فرض 
ضیق وقت یا عجز از تحقیق در مســئله جایز اســت؛ زیرا قول به وجوب اجتهاد در 

این فرض، مستلزم تکلیف به مالایطاق است )موسوی قزوینی، ۱۲۵۸ق، ۲۲۷/۱(.
این قول، حتی در صورت پذیرش، ناظر به وضع اســتثنایی شخصی است که با 
وجود ملکۀ اجتهاد، در همان مســئله و در زمان لازم، واقعاًً قادر به تحصیل حجت 
نیســت؛ بنابراین از آن نمی توان قاعده ای عام برای واگذاری صلاحیت افتا یا الزام 

مجتهد به پیروی از رأی فقیه دیگر استخراج کرد.
وضع فقهای شورای نگهبان نیز از سنخ عجز شخصی از استنباط نیست؛ مشکل 
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اصلــی، کثرت پرونده ها، پیچیدگی موضوعات و محدودیت نهادی زمان اســت. 
ازایــن رو، نظریۀ ضیق وقت، نهایتاًً می تواند مؤید واگذاری موضوع شناســی، تتبع، 
تحلیل ادله و تنظیم پیش نویس رأی باشد، نه مجوز تقلید فقهای شورا یا انتقال رأی 
گاهانه نتیجه را داشته باشد. نهایی آنان؛ پس فقیه شورا باید امکان احراز و تصویب آ

5/1/3/2. پیچیدگی راه رسیدن به واقع
برخی از فقها معتقدند تقلید از اعلم، در فرضی جایز اســت که راه رســیدن به 
واقع برای مجتهد پیچیده شــود؛ زیرا فقیه در این شــرایط نســبت به شخص اعلم، 

عامی محسوب می شود.
در اشــکال به این نظریه گفته شده اســت که اگر دلیل تقلید از اعلم را وجود 
قصور در خود مستنبط بدانیم، این قصور در اعلم نیز قابل تصور است؛ همچنانکه 
در بسیاری از موارد مشاهده می شود که مسئله حتی برای شخص اعلم نیز پیچیده 
شــده و راهی برای رســیدن به واقع وجود نداشته اســت. اگر این قصور در دلیل 
استنباط باشد، دیدگاه فقیه اعلم نیز در محل شبهه خواهد بود )موسوی زنجانی، ۱۳۱۶ق، 

.)۱۹

5/1/4. دیدگاه های مشابه 
در میان فقهای متأخر، دیدگاه هایی دربارۀ نوع اجتهاد مطرح شــده اســت که 
برخی از آن ها را می توان در شــمار دیدگاه های تفصیلی در این مســئله برشمرد. در 

ادامه، به برخی از این دیدگاه ها اشاره می کنیم.

5/1/4/1. اجتهاد متوسط 
نظریۀ اجتهاد متوسط که در سال های اخیر توسط برخی از محققین مطرح شده 
است، به بیان این نکته می پردازد که کسی که خود را متمکن از اجتهاد در پاره ای 
از مبادی اســتنباطی فروع می داند، می تواند در برخی از مبادی اســتنباط که در اثر 
تحقیق و تتبّّع، به خلاف نظر مرجع تقلید خود رسیده است، به رأی خود عمل کند 
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و آن را بــه مبادی ای که با تقلید از مرجع خود دریافت می کند، ضمیمه نماید و به 
نتیجۀ آن در فرع فقهی عمل کند.

قائلیــن به این دیدگاه در بیان اســتدلال معتقدند همۀ ادلۀ جواز تقلید در فروع، 
اعم از آیات، سنت، بنای عقلا و دلیل عقلی انسدادی، برای اثبات جواز تقلید در 

مبادی استنباطی احکام نیز جریان دارد )حاجی سیدجوادی، ۱۳۸۸، ۹(.
در نگاه اولیه، این نظریه ناظر به مبادی اجتهاد اســت و خارج از محل نزاع در 
مســئلۀ ما اســت؛ اما نکته ای که در این نظریه می تواند برای ما الهام بخش پاسخی 
جدید در مســئله باشد، این است که حد وسط استفاده شده در این استدلال، قابل 
تعمیم به پاســخ مسئله موردنظر ماســت. به این صورت که گفته شود در اجتهاد، 
دو لایه قابل تصویر اســت: لایۀ اول، جایی اســت که فقیه با در نظر گرفتن مبانی، 
به منابع اســتدلال رجوع می کند و تلاش می کند شــواهد و ادله ای برای پاســخ به 
مسئله پیدا کند. لایۀ دوم، جایی است که فقیه تلاش می کند براساس ادله و قرائن 

موجود، تحلیلی جدید ارائه دهد و پاسخی مناسب برای مسئله پیدا کند.
چه بســا بتوان گفت با توجه به گستردگی مسائل در موضوعات مختلف و عدم 
احاطــۀ یک فقیه بر همــۀ موضوعات، گروهی از فقها اقدام به موضوع شناســی و 
تحقیق در لایۀ اول نمایند و گروهی دیگر از فقها، مبتنی بر تحقیقات آنان، اقدام به 

پاسخگویی و ارائۀ رأی فقهی نمایند. 

5/1/4/2. فقه النظریه 
فقه النظریه، روشــی بدیع در متون فقهی اســت که با هدف کشــف نظریات 
بنیادی اسلام در عرصه های گوناگون، چون اقتصاد، حقوق، سیاست و غیره دنبال 

می شود. این روش نوین از ابداعات فقیه متفکر، سید محمدباقر صدر است.
البته عنوان »فقه النظریه« را خود شــهید صدر جعل نکرده اســت؛ اما با تأمل 
در روش شناســی کشــف نظریات اقتصادی که توســط ایشــان اجرا شده است، 

مناسب بودن این نام برای روش مزبور آشکار می گردد )آقانظری، ۱۳۹۲، ۱۰(.
یکی از ویژگی های مهم فقه النظریه که ســبب شــد ما این نظریه را در شــمار 
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نظریات دیگر برشــماریم، آن اســت که در فقه النظریه، فقیه در طرح نظریۀ خود 
می تواند از آرای فقهی سایر فقها که هماهنگی بیشتری با نظریه دارد، استفاده کند؛ 
هرچند خود از نظر فقهی بدان فتوا ندهد. این ویژگی از چالش برانگیزترین مباحثی 
است که شــهید صدر در طراحی روش فقه النظریه مطرح می کند. ایشان تصریح 
می کند که تمامی احکام مورد استفاده در راستای کشف نظریات اقتصادی که در 
کتاب اقتصادنا گردآوری نموده اســت، نظر اجتهادی ایشان نیست و در مواردی، 

نظر سایر فقها را ترجیح داده است.
ایشــان در توجیه این عمــل می گوید: »در بعضی از حالات، کشــف نظریۀ 
اسلامــی و قواعد مکتبی کامل و شــامل که با روبنای شــریعت و تفاصیل احکام 
فقهی منسجم باشد، امکان پذیر نیست. تنها راه غلبه بر این مشکل، استفاده از آرای 

سایر فقهاست« )صدر، ۱۴۲۴ق، ۴۶۰(.
بــه عبارت دیگر، اگر محقق فقه النظریه صرفاًً به آرای فقهی خود در مجموعه 
احکام گردآوری شده اکتفا کند، ممکن است در مسیر کشف نظریه متوقف شود؛ 
چراکه گاهی نظرات فقهی محقق، از هماهنگی لازم با نظریه برخوردار نیست. در 
این صورت، اکتفا به نظرات فقهی شــخصی، منجر به توقف کشف نظریه شده و 
ثمرات راهبردی فقه النظریه نیز از دست می رود؛ اما از آنجا که »المیسور لا یترک 
بالمعســور«، محقق می تواند با بهره گیری از نظرات سایر فقها، از بن بست به وجود 

آمده عبور کرده و در مسیر کشف نظریه گام بردارد.
محقق فقه النظریه به دنبال قوانین کلی در عرصه های پژوهشــی خویش اســت 
تا بدین وســیله فقه را از چارچوب احکام خُُرد و فردی رها کرده و وارد عرصه های 
کلان اجتماعی نماید. اســاس فقه النظریه بر این تفکر اســتوار اســت که احکام 
شــریعت، اگرچه در ظاهر جدا و منفرد به نظر می رســند؛ امــا در واقع با یکدیگر 
مرتبط بوده و از یک نظریۀ منســجم و متقن سرچشمه گرفته اند. به عبارت دیگر، 
هر حکمی به صورت منفصل از ســایر احکام جعل نشده و شارع مقدس براساس 

یک مجموعه خطوط کلی، به جعل احکام پرداخته است )آقانظری، ۱۳۹۲، ۱۰(.
وظیفۀ فقه النظریه، کشــف این خطوط کلی اســت تا در امتداد آن، چارچوب 
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کلان اقتصادی، حقوقی، سیاســی و اجتماعی اسلام مشخص گردد. البته روشن 
اســت که خروجــی این نظریه، مجموعه ای از قضایای بنیادین اســت که اســاس 
مکتب اقتصادی، سیاســی و اجتماعی اسلام را شــکل می دهــد و در آن، فقیه به 
دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است )آقانظری، ۱۳۹۲، ۱۱(؛ 
بنابراین، حتی خود شهید صدر که مبتکر این نظریه است، آن را در کشف مسائل 

خُُرد فقهی استفاده نکرد.
اهمیــت ایــن نظریه از این جهت اســت که شــورای نگهبان در بررســی های 
متعدد خود، گاهی به رویۀ واحدی می رســد که نوعاًً ناظر به خطوط کلی شریعت 
در حوزه های سیاســی، اقتصادی و... اســت. در این مــوارد، می توان از این ایدۀ 

اجتهادی شهید صدر استفاده کرد.  

5/2. بررسی کلمات فقها در مسئلۀ تفویض در قضا
در بحث قضا باید میان دو مســئله تفکیک کرد: نخست، نصب یا تفویض امر 
قضا به فقیه جامع الشرایط؛ دوم، اذن دادن به شخص غیرمجتهد یا مقلد برای قضاوت 
براســاس فتوای مجتهد زنــده، آن هم در فرض فقدان قاضــی مجتهد و ضرورت 
جلوگیری از تعطیل حقوق. کلام صاحب مناهل مربوط به مسئلۀ دوم است و انتقال 
آن بــه بحث تقلیــد مجتهد در مقام افتا، خلط دو باب مســتقل فقهی خواهد بود.

صاحب مناهل در مبحث شرایط قاضی، این فرض را مطرح می کند که شخصِِ 
نرســیده به رتبۀ اجتهاد، هنگامی که دسترســی به قاضی مجتهد ممکن نیست، با 
تقلید از مجتهد زنده عهده دار قضاوت شــود. استدلال او به عسر و حرج، کمبود 
تعداد لازمِِ قضات مجتهد، تعطیل حقوق و اموال و باقی ماندن منازعات ناظر است؛ 
زیرا منحصرکردن همۀ دعاوی در قضاوت مجتهدانِِ واجد شــرایط، در بسیاری از 
زمان ها و مکان ها به اختلال نظام قضایی و گسترش نزاع می انجامد )مجاهد طباطبایی، 
بی تا، ۶۹۸ـ۶۹۹(؛ بنابراین، »ضرورت« در این عبارت، ضرورتِِ ســامان دادن امر قضا 

است، نه مجوزی برای تقلید مجتهد از مجتهد دیگر در افتا.
صاحــب جواهر نیــز در همین زمینه، پس از نقل شــرط اجتهاد، امکان نصب 
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شخصی را بررسی می کند که احکام را از راه تقلید دانسته و بر قابلیت اذن مجتهد 
به مقلد خویش برای قضاوت براســاس فتاوای او اســتدلال می نماید؛ هرچند این 
دیدگاه در میان فقها محل اختلاف اســت )نجفی، ۱۴۰۴ق، ۱۸/۴۰ـ۱۹(. در این تصویر، 
منبع حکم، فتوای مجتهد است، قاضی مأذون، مأمور تطبیق و فصل خصومت است 
و نفوذ عمل او از اذن معتبر ناشی می شود. پس بحث »تفویض اجرای قضا« است، 
نه انتقال ملکۀ اجتهاد یا حجیت بخشــیدن به تقلید یــک مجتهد از مجتهد دیگر.

در مقابل، شیخ انصاری قضاوتِِ غیرمجتهد را حتی با فرض اذن نافذ نمی داند 
و ادلۀ نصب را ناظر به فقیه واجد شــرایط می شــمارد )انصاری، ۱۴۱۵ق، ۳۸ـ۴۰(. پس 
اخــتلاف صاحب مناهل و صاحب جواهر با این دیدگاه، اختلافی در باب »قاضی 
مأذونِِ غیرمجتهد« است. بر این مبنا، اشکال به اطلاق سخن شیخ انصاری در باب 
عدم جواز تقلید مجتهد، ناشی از خلط قضا با افتا است و در نتیجه وارد نیست. برای 
مســئلۀ حاضر، این مناقشــه فقط می تواند مؤیدِِ امکان جداسازی نهادیِِ تولید نظر 
تخصصی از مرحلۀ تنفیذ نهایی باشد، نه دلیل استقلال دیوان از فقهای شورای نگهبان.

5/3. تفویض از منظر ولایت حکومتی و نسبت آن با حکم و موضوع
اگر نظارت شــرعی شــورای نگهبــان از منظر ولایت حکومتی تحلیل شــود، 
تفویض مورد بحث ناظر به اداره و ســازمان دهی فرایند نظارت است. ایجاد دیوان 
یا شــعب تخصصی، انتقال ولایت یا صلاحیت قانون اساسی نیست؛ بلکه تمهیدی 
نهــادی برای تحقق دقیق تر و ســریع تر وظیفه ای اســت که اصــل چهارم بر عهدۀ 

فقهای شورای نگهبان نهاده است.
در ایــن چارچوب، دیــوان می تواند موضوع را تنقیح کند، نظر کارشناســان را 
اخذ نماید، ادله فقهی و اقوال را گردآوری و ارزیابی کند و رأی فقهی پیشــنهادیِِ 
کامل - شامل منطوق، مستندات و آثار حقوقی - را تنظیم نماید. با این حال، این 
محصول تا پیش از بررسی و تصویب صریح اکثریت فقهای شورای نگهبان، صرفاًً 

یک نظر مشورتی است.
در نتیجــه، الگوی قابل دفاع عبارت اســت از »تفویــض تکوین و تنظیم رأی 
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پیشــنهادی« همراه با »عدم تفویض تنفیذ نهایی«. این جمع، هم از ظرفیت تقسیم 
کار تخصصی بهره می گیرد و هم انتســاب شــرعی و قانونیِِ نظر نهایی به فقهای 

شورای نگهبان را حفظ می کند.

5/4. الگوی الحاق موادی به آیین نامۀ داخلی شورای نگهبان
با توجه به اینکه اصول چهارم و نود و ششم قانون اساسی، تشخیص نهاییِِ عدم 
مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را به فقهای شــورای نگهبان سپرده اند، قانون 
عــادی نمی تواند این صلاحیت را به نهادی دیگر منتقــل کند. با این حال، تنظیم 
تشــکیلات و تقسیم کار داخلی شورا، بدون سلب صلاحیت نهایی فقها، در قالب 
آیین نامۀ داخلی امکان پذیر است. ازاین رو، متن زیر به عنوان مواد الحاقی پیشنهادی 

به آیین نامۀ داخلی شورای نگهبان ارائه می شود:
مــادۀ پیشــنهادی ۱: به منظور ارتقای ســرعت، دقت و تخصــص در نظارت 
شــرعی بر مصوبات و مقررات، »دیوان تخصصی فقهی نظارت بر مصوبات« زیر 
نظر فقهای شــورای نگهبان تشکیل می شــود. دیوان در حدود این مواد، عهده دار 

موضوع شناسی، بررسی اجتهادی و تنظیم رأی فقهی پیشنهادی است.
مادۀ پیشنهادی ۲: دیوان دارای شعب تخصصی متناسب با حوزه های اقتصادی 
و بانکی، حقوق عمومی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و محیط زیست، 
فناوری و ســایر موضوعات موردنیاز است. اعضای فقیه هر شعبه از میان مجتهدان 
یا صاحب نظران واجد توان استنباط در حوزۀ تخصصی مربوط، با تصویب اکثریت 
فقهای شورای نگهبان انتخاب می شوند. کارشناسان موضوعی می توانند بدون حق 

رأی فقهی در شعب حضور یابند.
مادۀ پیشــنهادی ۳: وظایف هر شــعبه عبارت اســت از تنقیح موضوع و تبیین 
آثار واقعــی و حقوقی مصوبه، گردآوری و ارزیابی ادلــه، اقوال و رویه های فقهی 
مرتبط، تنظیم رأی فقهی پیشــنهادیِِ مستدل دربارۀ مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه 
با موازین اسلامی و پاســخ به پرسش ها و انجام بررســی تکمیلیِِ مورد درخواست 

فقهای شورای نگهبان.
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مادۀ پیشــنهادی ۴: رأی دیوان و شــعب آن مشورتی اســت و به تنهایی هیچ اثر 
حقوقــی ندارد. رأی پیشــنهادی فقط پس از بررســی و تصویــب صریح اکثریت 
فقهای شــورای نگهبان، در حدود اصول چهارم و نود و ششــم قانون اساســی، به 
فقهای شورا مستند و به عنوان نظر شورای نگهبان ابلاغ می شود. سکوت، عدم رد 

یا تأیید کلیِِ روش رسیدگی، جایگزین تصویب صریح نیست.
مــادۀ پیشــنهادی ۵: ارجاع پرونده بــه دیوان، نافی صلاحیت فقهای شــورای 
نگهبان برای رســیدگی مســتقیم نیست. فقهای شــورا می توانند رأی پیشنهادی را 
تأیید، اصلاح، برای بررســی مجدد اعاده یا رد کنند. ترتیب ارجاع، نصاب داخلی 
شــعب، مهلت رسیدگی و سازوکار رسیدگی فوری به مصوباتِِ دارای مهلت قانون 

اساسی، در دستورالعملی به تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان می رسد.
بر اســاس این پیشــنهاد، »تفویض رأی فقهی« در معنــای دقیق و قابل پذیرش 
آن، تفویض اختیار تولید و تنظیم رأی پیشــنهادی اســت؛ اما مرحله ای که به رأی 
اثر الزام آور می بخشــد، به صراحت در اختیار فقهای شورای نگهبان باقی می ماند. 
بدین ترتیب، پیشــنهاد هم قابلیت تبدیل به قاعدۀ نهــادی را دارد و هم با نصاب و 

مرجع مقرر در قانون اساسی تعارض پیدا نمی کند.

نتیجه گیری
اصــل چهارم قانون اساســی، تضمین انطباق همۀ قوانیــن و مقررات با موازین 
اسلامی را بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان نهاده است؛ اما کثرت و تخصصی شدن 
مقررات و محدودیت زمانی رسیدگی، استفاده از یک سازوکار نهادمند و تخصصی 

را ضروری ساخته است.
تحلیل فقهی نشــان داد که باید میان ســه ســاحت افتا، قضا و حکمرانی و نیز 
میان ســه مرحلۀ موضوع شناسی، تهیه و تنظیم رأی پیشنهادی و تصویب رأی نهایی 

تفکیک کرد. امکان تفویض در این مراحل و ساحت ها یکسان نیست.
در مقام افتا، رأی مجتهد دیگر برای فقیه شــورای نگهبان، صرفاًً به دلیل ضیق 
وقت نهــادی یا کثرت پرونده ها، حجت جایگزین نمی شــود؛ بنابراین، آنچه قابل 
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واگذاری اســت، موضوع شناســی، تتبع، تحلیل ادله و تنظیم رأی فقهی پیشنهادی 
است؛ نه احراز و تصویب نهایی مغایرت یا عدم مغایرت.

در مقــام قضا، کلام صاحب مناهل دربارۀ قاضــیِِ غیرمجتهدِِ مأذون، ناظر به 
فرض فقدان قاضــی مجتهد و ضرورت جلوگیری از تعطیل حقوق و اختلال نظام 
است. صاحب جواهر این ظرفیت را در چارچوب اذن مجتهد بررسی می کند، در 
حالی که شیخ انصاری نفوذ قضاوت غیرمجتهد را حتی با اذن نمی پذیرد. ازاین رو، 
این مناقشــه در باب قضا است و نمی توان آن را مستند جواز تقلید مجتهد در افتا یا 

مبنای اشکال به اطلاق سخن شیخ انصاری قرار داد.
در ســاحت حکمرانی، ایجاد دیوان تخصصی فقهی، ســازمان دهی انجام یک 
وظیفۀ عمومی اســت. این دیوان می تواند رأی فقهی پیشــنهادیِِ کامل و مســتدل 
را تولیــد کند؛ اما محصول آن تا پیش از تصویب صریح اکثریت فقهای شــورای 

نگهبان، مشورتی و فاقد اثر حقوقی است.
بر همین مبنا، مقاله پنج مادۀ پیشــنهادی برای الحاق به آیین نامۀ داخلی شورای 
نگهبان ارائه کرد که ساختار دیوان، شعب تخصصی، وظایف، وصف مشورتی آرا 
و اختیار کامل فقهای شــورا در تأیید، اصلاح، اعاده یا رد رأی پیشنهادی را روشن 

می سازد.
پاســخ نهایی آن است که »تفویض رأی فقهی« اگر به معنای انتقال صلاحیت 
نهایی فقهای شــورای نگهبان باشد، قابل پذیرش نیست؛ اما اگر به معنای تفویضِِ 
تکویــن و تنظیم رأی فقهی پیشــنهادی بــه نهادی تخصصی، همراه با بررســی و 
تصویب صریح اکثریت فقهای شــورا باشد، از نظر فقهی و حقوقی قابل دفاع و از 

حیث عملی کارآمد است.
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deliberate intention (qasḍ) to imitate, or performance of the act within Muslim territory 
(dār al-Islām) do not constitute necessary conditions for the realization of the concept.
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چکیده
»تشــبّّه به کفار« یکی از عناوینی است که در هر برهه ای مصادیق متفاوتی پیدا می کند. 
بــا توجه به اینکه این عنوان از موضوعات منصوص در احادیث نیز محســوب می شــود، 
لازم است در سایۀ بررسی حکم آن، گستره و ابعاد »تشبه به کفار« از حیث عوامل مؤثر 
و غیرمؤثر در صدق »تشــبه« نیز روشــن گردد تا در پرتو شناخت گسترۀ تشبه، شناسایی 
مصادیق جدید تســهیل شود. پژوهش حاضر بر اســاس مبانی فقهی و با روش توصیفی ـ 
تحلیلی، گســتره و حکم تشــبّّه به کفار را مورد بررســی قرار داده و پس از واکاوی ادلۀ 
ادعایی بر حرمت، به این نتیجه می رسد که حکم تشبه به کفار، حرمت نیست. همچنین 
ثابت می شود عامل مؤثر در صدق عنوان تشبه، اختصاص داشتن آن فعل به غیرمسلمانان 
گاهی به تشــبه باشد، یا  اســت؛ ولی اینکه انجام فعل مورد نظر لزوماًً باید از روی علم و آ

1 . بهرام ارجاوند، روح الله و سنایی، حسین)1405(. »تأملی در حکم و گسترۀ تشبه به کفّّـــار «. جستارهای فقهی و 
https://doi.org/10.22034/jrj.2025.71277.2957  اصولی. 12: 43 )2(. صص: 1-11.

 © 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.
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اینکه باید قصد و تعمد به تشــبه وجود داشــته باشد و یا اینکه حتماًً در سرزمین مسلمانان 
انجام گیرد، عواملی نیستند که در صدق عنوان تشبه تأثیرگذار باشند.

کلید واژه ها: تشبّّه، کافر، ضابطه، قصد، حرمت.

مقدمه
نهی از تقلید کفار در نوع پوشــش و آداب، ازجمله موارد منصوص در روایات 
اســت. اگرچه لسان ادله نسبت به آن متفاوت می باشد؛ به این ترتیب که در بعضی 
»تشــبه« نهی شده است و در بعضی با لســانی غیر از »تشبه« نهی صورت گرفته 
اســت. در عین حال، موضوعی چندبعدی است که دارای ابعاد کلامی، اخلاقی، 

روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی است.
امروزه به دلیل هجوم فرهنگ بیگانه به جوامع اسلامی، به ویژه هجوم فرهنگی 
غرب و گسترش غرب زدگی در بین مسلمانان، پرداختن به ابعاد و جوانب موضوع 
تشــبه به کفار در کشــورهای اسلامی دارای اهمیت فراوانی اســت؛ چرا که تشبه 
بــه کفار، تربیت دینی در جامعۀ اسلامی را با آســیب های فراوانی مواجه می کند. 
ازجمله اینکه تشــبه ظاهری مســلمانان بــه کفار در اعمال جوارحــی و ظاهری و 
مؤلفه های مختلف ســبک زندگی روزانه، به تدریج باعث تشبه و همانندی با آن ها 
در اعمال جوانحی و باطنی و امور اخلاقی و اعتقادی می شــود و در نتیجه، باعث 
تقویت ناخواستۀ فرهنگ دشمنان اسلام و متقابلًاً موجب تضعیف فرهنگ ناب و 
اصیل اسلامی می گردد. با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت پرداختن به موضوع و 

گسترۀ »تشبه به کفار« واضح می گردد.
تا جایی که نگارنده فحص نموده است، در باب موضوع شناسی و گستره شناسی 
تشــبه به کفار پژوهشی انجام نشده است. اگرچه مقالاتی مرتبط با موضوع نوشتار 
حاضر وجود دارد؛ مثلًاً مقاله ای با عنوان »نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشــبه به 
کفار«، نوشــتۀ فلاح یخدائی و علی پور آنجائی1 یا مقالۀ »واکاوی موضوع تشبه به 

1. مجلۀ تخصصی پژوهشهای فقهی، سال پنجم، شمارۀ اول، 1395. 
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کفار در پرتو فقه مقارن« به نویسندگی مولوی وردنجانی1 وجود دارد که در هر دو 
نوشته ادلۀ حرمت در فقه شیعه و یا عامه مورد بررسی قرار گرفته اند و حکم حرمت 
با اســتفاده از روایات برای تشــبه به کفار اثبات شده اســت؛ ولی نوشتار حاضر، 
علاوه بر بررســی حکم تشبه به کفار و رد استدلال به روایات جهت اثبات کبرای 
کلی حرمت تشبه به کفار، درصدد ارائۀ یک موضوع شناسی کامل و همچنین ارائۀ 
عوامل مؤثر و غیرمؤثر در صدق عنوان تشــبه به کفار اســت تا گسترۀ تشبه به کفار 
مشــخص شده و تطبیق موارد محتمل بر موضوع تشبه تسهیل گردد. علاوه بر این، 

در نوشتار حاضر تطبیقاتی از مسائل مستحدث مطرح شده است.
مقالــۀ پیش رو در ســه بخش اصلی تنظیم شــده اســت کــه در بخش اول به 
موضوع شناســی تشــبه به کفار پرداخته شده اســت و در بخش دوم حکم تشبه به 
کفار بررسی می شود و در بخش سوم، با توجه به بررسی ادله در بخش دوم، گستره 

یا ضابطۀ تشبه به کفار بررسی می شود.  

1. مفاهیم 
1/1. مفهوم تشبّّه

واژۀ »تشــبّّه« مصدر باب تفعّّل است و از ریشۀ »شََبََه« گرفته شده است. تشبّّه 
از ریشــۀ »شــبه« به معنای مثل و نظیر، همچنین به معنای مشــابهت با شیءای از 
جهت رنگ و وصف اســت )ابن فارس، 1389ق، 243/3؛ زبیدی واسطی، 1414ق، 51/19؛ ابن 
منظــور، 1405ق، 503/13(. بعضی از لغویون تشــبه را به معنای تمثیل و همانندســازی 
می دانند. ایشــان می نویسند که چون تشــبه در باب تفعّّل رفته است؛ لذا منظور از 
آن، تکلّّف جهت همانندســازی دو چیز است )زبیدی واسطی، 1414ق، 51/19؛ ابن منظور، 

1405ق، 503/13؛ جوهری، 1410ق، 2236/6؛ مصطفوی، 1402ق، 11/6(.
با توجه به معنای واژۀ تشــبّّه در کتب لغت، به نظر می رســد بعضی از لغویون 
وجود قصد را مقوّّم تشــبه می داننــد و بعضی چنین اعتقــادی ندارند؛ اما وقتی به 
کلمات فقها مراجعه می کنیم، می بینیم ایشــان نیز در توضیح معنای تشبه دو دسته 

1. پژوهش نامۀ فرهنگ و معارف دینی، شمارۀ 2، 1401. 



130

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

هســتند. عده ای مانند مرحوم شــاهرودی تشــبّّه را این گونه توضیــح می دهند که 
شــخص در نحوۀ رفتار یا پوششــى که - به لحاظ جنســیت، دیــن و یا غیر آن - 
نشانه و مشــخصۀ طایفه ای از انسان ها به شــمار می رود، همانند آنان گردد، مانند 
پوشیدن لباس زن توسط مرد و عکس آن و آویختن صلیب به گردن توسط مسلمان 
)شــاهرودی، 1426ق، 485/2(. همان گونه که ملاحظه می شود، ایشان هیچ اشاره ای به 
لزوم وجود قصد ندارند؛ ولی دســته ای دیگر متذکر وجود قصد در توضیح معنای 
تشــبه می شوند؛ مثلًاً مرحوم حکیم می نویسد: »تشبه همان تکلف و قصد و انجام 
عملی برای ایجاد شــباهت بین خود با فرد و یا شیء دیگر است« )حکیم،مستمسک، 
1416ق، 394/5(. همچنین مرحوم خوئی هم می گوید تشبه هرگونه شباهت در خارج 

گاهانه باشد )خوئی، 1377ق، 210/1(. است که عالمانه و آ
اگرچه از کلمات فقها و لغویون نمی توان به یک نقطۀ اشتراکی نسبت به لزوم 
و عدم لزوم وجود قصد در صدق تشــبه دســت یافت؛ ولی از آنجا که تشــخیص 
عناوین و موضوعاتی که متعلق احکام قرار می گیرند به عرف واگذار شــده است 
)شــبیری زنجانی، 1419ق، 2356/7( و با مراجعه به عرف و قضاوت ایشان می توان ادعا 
کرد که عنوان تشبه از عناوین قصدی نیست؛ زیرا در نظر ایشان، اگر کسی فعلی 
را کــه از اختصاصات کفار اســت انجام دهد، در حالی که قصد تشــبه به کفار 
را نداشــته باشد، تشــبه صدق می کند؛ همان طور که عنوان احترام و ... این گونه 

است.
ممکن اســت کسی ادعا کند روایاتی وجود دارد که لفظ تشبّّه در آن استعمال 
هَ بِِقََومِِ فََهُُوََ مِِنهُُم« )ابن ابی جمهور، 1405ق، 165/1( و »مََن  شــده است، مانند: »مََن تََشََــبَّ
هَ بِِقََومِِ عُُدََّ مِِمهن« )نوری، 1408ق، 440/17( که اگر منظور از تشــبّّه در آن ها صرف  تََشََــبَّ
شباهت و صدق خارجی باشد و قصد در آن دخالتی نداشته باشد، در این صورت 
شــخص به خاطر مجرد شــباهت به قومی داخل آن قوم شده و با آن قوم محشور 
می شــود، در حالی که هیچ قصدی در مماثلت و مشابهت با آن قوم نداشته است 
و اگر قرار باشــد قوم مورد نظر مشــمول عذاب خداوند باشند، در نتیجه شخصی 
که بدون قصد به نحوی با قومی مشابهت پیدا کرده است نیز عذاب می شود؛ زیرا 
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آنچه در این دو روایت موضوعیت دارد، عنوان »تشبّّه« است. در نتیجه، عقاب بر 
تشــبهی مترتب می شود که بدون تعمد و قصد شباهت به کفار محقق شده است. 
پس صدق عنوان تشبه غیراختیاری است و عقاب در این صورت موجه نمی باشد؛ 
چون عقاب بر امر غیراختیاری برخلاف عدالت خداوند اســت، اگرچه نفس فعل 
و انتخاب آن اختیاری اســت. برعکس، اگر تشــبه از روی قصد شباهت به کفار 

باشد، عقوبت موجه خواهد بود.
اولًاً، صــدق عنوان تشــبه ربطی به موجــه بودن عــذاب و غیرموجه بودن آن 
ندارد؛ زیــرا معقول بــودن و غیرمعقول بودن عذاب، بحث حکم تکلیفی تشــبه 
اســت و حکم تکلیفی اســت که دائرمدار قصد و علم می باشــد، در صورتی که 
همان طور که گفته شــد، معیار و مرجع تشــخیص عنوان تشبه، عرف است. ثانیاًً، 
در روایاتی که آورده شــده اســت، کلامی دال بر عذاب وجود ندارد. ثالثاًً، اگر 
گاهی به مشابهت فعل مورد نظر با کفار مرتکب آن شود،  شخص از روی علم و آ
در این صورت عذاب موجه خواهد بود، حتی اگر به قصد مشابهت مرتکب فعل 
گاهی  نشود؛ چراکه در این صورت وجود قصد قهری است. هرچند اگر علم و آ
به مشــابهت فعل خود با کفار نداشــته باشــد، در این صورت عذاب او به صرف 

مشابهت موجه نیست.

1/2. معنای لغوی کافر
کافر از ریشۀ »کََفََرََ« و به معنای پرده انداختن بر روی چیزی یا پوشاندن چیزی 
اســت. به همین دلیل، به شخصی که حقیقت را می پوشــاند، کافر می گویند )ابن 

فارس، 1404ق، 191/5؛ جوهری، 1410ق، 807/2؛ زبیدی واسطی، 1414ق، 450/7(.

1/3. معنای اصطلاحی کافر
علامه حلی در مورد کافر می گوید: کافر به هر غیرمســلمانی گفته می شود و 
شــامل حربی، ذمی، مرتد، اهل کتاب و ناصبی نیز می شــود )حلی، 1420ق، 410/5(. 
امام خمینی و بعضی از فقها، کســی را که منکر ضروریات دین باشــد، مثلًاً منکر 
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وجود خداوند، وحدانیت او یا نبوت پیامبر؟ص؟ باشد، کافر می دانند )خمینی، 1390ق، 
118/1؛ طباطبائی، 1417ق، 143/1(.

2. موضوع شناسی تشبه به کفار
قبل از مشــخص شدن حکم تشبه به کفار، لازم اســت منظور از موضوع آن، 

یعنی »تشبه به کفار«، روشن گردد.
تشــبه به کفار عنوانی عام اســت که با بررسی لغوی و اصطلاحیِِ مفردات آن، 
مراد از اســتعمالش در روایات و کلمات فقها شناخته نمی شود؛ زیرا تشبه به کفار 
نه تنها افعالی را که در نزد مســلمانان حرام اســت شامل می شود، بلکه غالب افعال 
غیرحرام مسلمانان را نیز در بر می گیرد؛ زیرا این گونه نیست که روش زندگی، کار 
یا خوراک و پوشــاک و مرکب انسان ها متفاوت از یکدیگر باشد، بلکه برعکس، 
این خصوصیات حتی نســبت به کسانی که در دورترین نقاط از سرزمین مسلمانان 
زندگی می کنند، شــبیه مسلمانان است؛ بنابراین، موضوع تشبه به کفار شامل انواع 
مصادیق محسوس، نامحســوس، رفتار و اعتقادات نیز می شود. منظور از مصادیق 
محسوس، موضوعاتی است که مصادیق آن ها را با حواس ظاهری می توان تشخیص 
داد که شــامل مصادیق مختلف رفتاری و دیداری می شود و مصادیق موضوع تشبه 
به کفار در شــعائر و نمادهای ظاهری این گونه هســتند. مصادیق نامحســوس نیز 
شامل مصادیق عقلی، ذهنی، فکری و عاطفی است، مثل تشبه اعتقادی و اخلاقی 

به کفار.
با توجه به مقدمۀ فوق، در مورد موضوع »تشبه به کفار« لازم است محل بحث 
و حدود و گســترۀ آن مشــخص گردد؛ زیرا نیازی نیست مواردی از تشبه که ذیل 
محرمات شــرعی قــرار می گیرند و با دلیل خاص حرام شــده اند، جداگانه و ذیل 
عنوان تشــبه به کفار قرار گرفته و ســپس حکم فقهی آن بررسی شود؛ مانند موارد 
محسوسی، مثلًاً خوردن گوشت خوک یا میته و یا شراب و موارد غیرمحسوسی که 
به اعتقادات بازمی گردد، مانند اعتقاد به تثلیث و ...، از آن دسته هستند. همچنین 
مصادیــق احتمالی از تشــبه به کفار که در شــریعت اسلام جزو واجبات شــمرده 
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می شــود نیز قطعاًً نمی تواند داخل در بحث مقاله باشــد؛ زیرا حکم آن مشــخص 
است.

همچنین با توجه به روایات باب و نمونه هایی که در آن ها مورد نهی واقع شــده 
اســت، ممکن است گفته شود محل بحث در تشــبه به کفار، مصادیقی است که 
قابل رؤیت باشــد یا به عبارتی، محسوس باشد؛ زیرا تمام مصادیقی که در روایات 
مورد نهی واقع شده است، محسوس و ظاهری هستند. البته شاید بازگشت این ادعا 
به وجود مناط نهی در موارد صرفاًً محسوس باشد؛ به این بیان که ممکن است دلیل 
نهی در کلام شــارع، جلوگیری از ســلطۀ فرهنگی و اجتماعی کفار، جلوگیری از 
قدرت گرفتن ایشان و جلوگیری از ایجاد احساس ضعف در مسلمانان باشد و تشبه 
به کفار غالباًً در صورتی منشــأ قدرت و ســلطه و ایجاد حس ضعف در مسلمانان 
می شود که مصادیق آن مرئی و محسوس باشد؛ بنابراین، طبق ادعای فوق و توجیه 
آن، باید مصادیقی را که صرفاًً اعتقادی و غیرمحســوس هستند، نیز از دایرۀ بحث 
تشــبه به کفار خارج کنیم. به این ترتیب، دایرۀ تشــبه به کفار محدودتر می شــود؛ 
ولی چون باز هم موارد احتمالی تشبه به کفار زیاد است، لازم است درصدد یافتن 
ضابطه و معیاری باشــیم تا به کمک آن، صدق و عدم صدق عنوان تشــبه به کفار 

در موارد مشکوک و محتمل معلوم گردد.
برای به دست آوردن گستره و عوامل مؤثر و غیرمؤثر در صدق عنوان تشبه، لازم 

است ادلۀ لفظی واردشده در بحث بررسی شود. 

3. بررسی حکم تشبه به کفار
شناخت گسترۀ تشبه به کفار می تواند ارتباط مستقیمی با بررسی ادلۀ موجود در 
بحث داشته باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که از آیات و روایاتی که »تشبه« را 
مورد نهی قرار داده اند، به عوامل مؤثر و غیرمؤثر در صدق عنوان تشــبه پی ببریم؛ 
لذا ادلۀ ادعایی جهت اثبات حرمت بررسی می گردد تا علاوه بر تعیین حکم تشبه 
از منظر ادله، عوامل احتمالی مؤثر در تشخیص مصادیق نیز معلوم گردد. همان طور 
که در مقدمه نیز اشاره شد، ادلۀ مرتبط با تشبه به کفار دو دسته هستند؛ در بعضی 
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»تشــبه« نهی شده اســت و در بعضی با لسانی غیر از »تشبه«، نهی صورت گرفته 
است.

3/1. ادلۀ نهی با لسانی غیر از تشبه
3/1/1. استدلال به آیات جهت اثبات حرمت تشبه

جهت اســتناد بــه قرآن کریم برای به دســت آوردن حکم تشــبه بــه کفار در 
موضوعــات ظاهری و غیراعتقــادی، باید از عموم و اطلاق آیات اســتفاده کرد؛ 
چراکه لســان آیات به گونه ای اســت که تبعیت از کفار را در مواردی که برآمده 
از اعتقاد کفرآمیز ایشــان است، نهی کرده اســت و چنین اموری، مانند اعتقادات 
کفرآمیز و شرک آمیز، با ادلۀ قطعی در شریعت نهی شده و شک و شبهه ای نسبت به 
آن وجود ندارد. به عنوان مثال، آیاتی که از ولایت و دوستی و دنباله روی کفار نهی 
می کند و پیروی از اهل ک تاب را باعث روی گردانی از ایمان به کفر برمی شمارد: 
ينََ<  تُُووا الْْكِِتََابََ يََرُُدُُّوكُُمْْ بََعْْدََ إِِيمََانِِكُُمْْ كََافِِرِِ

ُ
ذَِِلَّينََ أُ ياًًق مِِنََ ا ـُوا إِِنْْ تُُطِِيعُُوا فََرِِ ذَِِلَّينََ آمََن� يُُّهََا ا

َ
>يََا أَ

)آل عمران: 100(.

و یا آیاتی که یهود و نصاری را مانند هم معرفی می کند و دوســتی با ایشــان را 
وْْلِِيََاءََ بََعْْضُُهُُمْْ 

َ
صَََنَّارََى أَ خِِذُُوا الْْيََهُُودََ وََ ال ذَِِلَّينََ آمََنُُوا لَاَ تَََتَّ يُُّهََا ا

َ
ظلم به خدا برمی شمارد: >يََا أَ

هََ لَاَ يََهْْدِِي الْْقََوْْمََ الظََّالِِمِِينََ< )مائده: 51(؛ >وََ  هَُُنَّ مِِنْْهُُمْْ إَِِنَّ الَلَّ هُُمْْ مِِنْْكُُمْْ فََإِِ وْْلِِيََاءُُ بََعْْضٍٍ وََ مََنْْ يََتََوَََلَّ
َ
أَ

هَِِلَّ هُُوََ الْْهُُدََى وََ لََئِِنِِ  ـلُْْ إَِِنَّ هُُدََى ال تَََلَّهُُمْْ ق� بَِِتَّعََ مِِ ى تََ صَََنَّارََى حَََتَّ ـنَْْ تََرْْضََى عََنْْكََ الْْيََهُُودُُ وََ لَاَ ال ل�
هَِِلَّ مِِنْْ وََلِِيٍٍّ وََ لَاَ نََصِِيرٍٍ< )بقره: 120(. ذَِِلَّي جََاءََكََ مِِنََ الْْعِِلْْمِِ مََا لََكََ مِِنََ ال هْْوََاءََهُُمْْ بََعْْدََ ا

َ
بَََتَّعْْتََ أَ ا

پــس اگر مفاد آیات مذکور و آیات بســیار دیگری که در قــرآن کریم وجود 
دارد و در آن ها خداوند مسلمانان و مؤمنین را از تبعیت غیرمسلمانان، اعم از یهود 
و نصاری و مشــرکان، نهی می کنــد و در بعضی از آن ها پیروی از غیرمســلمانان 
را مســتلزم قرار گرفتــن در زمرۀ کفار و نزول غضب و عــذاب الهی می داند: >يََا 
لِِيمٌٌ< )بقره: 104( 

َ
ينََ عََذََابٌٌ أَ ـمََْعُُوا وََ لِِلْْكََافِِرِِ ذَِِلَّينََ آمََنُُوا لَاَ تََقُُولُُوا رََاعِِنََا وََ قُُولُُوا انْْظُُرْْنََا وََ اس� يُُّهََا ا

َ
أَ

اطلاقی داشــته باشد که پیروی از کفار )به معنای عام آن که شامل یهود و نصاری 
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و بت پرستان و غیره ...( را در غیر از اموری که در شریعت اسلام نهی شده است 
شامل بشود، در این صورت می توان به آن برای اثبات حرمت در مواردی که صدق 
تشبه به کفار می کند، تمسک کرد؛ ولی ادعای وجود چنین اطلاقی مشکل است؛ 
زیــرا ظهور آیات قرآنی به قرینۀ وجود الفاظــی همچون »أولیاء« و »اطاعت«، در 
عدم تبعیت از اعتقادات و دســتورات کفرآمیز و شرک آمیز ایشان و نهی از ولایت 
ایشــان به جــای ولایت نبی مکرم؟ص؟ اســت؛ لذا در مقام بیــان از جهت افعال و 
اعتقادات و رفتارهایی که از اختصاصات کفار اســت و در عین حال در شــریعت 
اسلام نهی نیســت که نسبت به آن وجود نداشته باشــد تا حرمت مصادیق تشبه به 
کفار با تمسک به اطلاق آن ثابت شود. حتی در آیۀ مبارکۀ یکصد و چهارم سورۀ 
بقره که نســبت به امری غیرحرام در شــریعت، یعنی تکرار لفظی توسط مسلمانان 
که در بین یهود شــایع بوده، نهی شده اســت، احتمال دارد نهی خداوند به خاطر 
حفظ منزلت و شــأن پیامبر؟ص؟ بوده و لذا خصوصیت داشته باشد؛ بنابراین، برای 
آن اطلاقی ثابت نمی شود تا حرمت را برای تمام مواردی که مصداق تشبه به کفار 

است، ثابت کند. 

3/1/2. استدلال به روایات جهت اثبات حرمت تشبه
روایــت اول: روایتــی که در منــع تکفیر )گذاردن یکی از دو دســت بر روی 

دیگری به نشانۀ خضوع( وارد شده است.
کلینی در کافی به ســند خود از حسین بن سعید، از صفوان و فضاله، از زراره 
مَََنَّا يََفْْعََلُُ ذََلِِكََ الْْمََجُُوسُُ«1  ـرِْْ فََإِِ از امام باقر؟ع؟ نقل کرده اســت که فرمود: »وََ الَا تُُكََف�

ادِِ بْْنِِ عِِسََيى عََنْْ حََرِِزٍٍي عََنْْ زُُرََارََةََ  دَُُمَّ بْْنُُ إِِسْْمََاعِِلََي عََنِِ الْْفََضْْلِِ بْْنِِ شََاذََانََ جََمِِيعاًً عََنْْ حَََمَّ بِِهِِي وََ مُُحََ
َ
1.»عََلِِيُُّ بْْنُُ إِِبْْرََاهِِمََي عََنْْ أَ

قْْبََلْْتََ عََلََيْْهِِ وََ الَا تََعْْبََثْْ 
َ
مَََنَّا يُُحْْسََبُُ لََكََ مِِنْْهََا مََا أَ تِِالَاكََ فََإِِ قْْبََالِِ عََلََى صََ ِ

ةِِالَاَصَّ فََعََلََيْْكََ بِِا�لْإِ  بُُو جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ إِِذََا قُُمْْتََ فِِي ال
َ
قََالََ قََالََ أَ

مَََنَّا يََفْْعََلُُ ذََلِِكََ الْْمََجُُوسُُ وََ  سِِكََ وََ الَا بِِلِِحْْيََتِِكََ وََ الَا تُُحََدِِّثْْ نََفْْسََكََ وََ الَا تََتََثََاءََبْْ وََ الَا تََتََمَََطَّ وََ الَا تُُكََفِِّرْْ فََإِِ
ْ
فِِهََيا بِِيََدِِكََ وََ الَا بِِرََأْ

صََابِِعََكََ فََإَِِنَّ ذََلِِكََ 
َ
جَُُرَّ الْْبََعِِرُُي وََ الَا تُُقْْعِِ عََلََى قََدََمََيْْكََ وََ الَا تََفْْتََرِِشْْ ذِِرََاعََيْْكََ وََ الَا تُُفََرْْقِِعْْ أَ جَْْرَّ كََمََا يََتََفََ مَْْثَّ وََ الَا تََحْْتََفِِزْْ وََ الَا تََفََ الَا تََلََ

هَََلَّ سُُــبْْحََانََهُُ  لِِالَا النِِّفََاقِِ فََإَِِنَّ ال هَََنَّا مِِنْْ خِِ ةِِالَاَصَّ مُُتََكََاسِِالًا وََ الَا مُُتََنََاعِِســاًً وََ الَا مُُتََثََاقِِالًا فََإِِ  ةِِالَاَصَّ وََ الَا تََقُُمْْ إِِلََى ال  هَُُلَّ نُُقْْصََانٌٌ مِِنََ ال كُُ
لاةِِ قامُُوا كُُسالى  وَْْنَّمِِ وََ قََالََ لِِلْْمُُنََافِِقِِنََي وََ إِِذا قامُُوا إِِلََى الَصَّ ةِِالَاَصَّ وََ هُُمْْ سُُكََارََى يََعْْنِِي سُُكْْرََ ال  نْْ يََقُُومُُوا إِِلََى ال

َ
نََهََى الْْمُُؤْْمِِنِِنََي أَ

.» يُُراؤُُنََ النّّاسََ وََ لا يََذْْكُُرُُونََ اللّّهََ إِِالّا قََلِِالًاي
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)کلینی،1407ق، 299/3(. تکفیر مکن که این کار را مجوس انجام می دهند.
روایت از جهت ســند، صحیح است )حکیم،مستمســک، 1416ق، 603/6( و از نظر 
دلالت نیز نســبت به اینکه تکفیر در نماز باشــد یا در غیر نماز، اطلاق دارد؛ مگر 
اینکــه به قرینۀ روایات دیگر1، این روایت نیز حمل به تکفیر در نماز شــود. به ویژه 
ممکن است تکفیر اساساًً اصطلاحی باشد در قرار دادن یکی از دو دست بر روی 

دیگری در خصوص نماز.
روایت فوق دلالت دارد بر اینکه در شریعت اسلام، شباهت به کافر - چه رسد 
به تشبه به آنان - از راه تکفیر در نماز، ممنوع است و چه بسا تعبیر به اینکه این کار 
از عمل مجوس اســت یا این کار تشــبه به کفار است، دلالت داشته باشد بر اینکه 

این ممنوعیت اختصاصی به خصوصیت تکفیر ندارد. 
ولــی محقق حلــی در المعتبر، برخلاف نظر فوق، معتقد اســت ظاهر روایاتی 
از ایــن قبیل، مکروه بودن تکفیر اســت نه حرمت آن؛ زیرا ایــن روایات متضمن 
این مطلب اســت که عمل مذکور، تشبه به مجوس است و امر پیامبر اکرم؟ص؟ به 
مخالفت با مجوس، امر وجوبی نبوده است؛ زیرا گاهی مجوس، واجب را از روی 
اعتقاد به الهیت و اینکه او فاعل خیر اســت، انجــام می دهند. در نتیجه، نمی توان 
احادیث این دســته را بر ظاهرشان حمل نمود )حلی، 1407ق، 257/2( و شاید به همین 
دلیل، محقق در کتاب شرایع نسبت به حکم حرمت مردد شده است )حلی، 1408ق، 

.)72/2
البته مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به اشکال مذکور می گوید هیچ مانعی در 
حرمت تشبه به مجوس، به جز مواردی که توسط دلیل خارج شده، وجود ندارد و 
لااقل در مورد بحث فعلی گفته می شود تشبه به مجوس حرام است؛ زیرا به عنوان 
علــت برای نهی که ظهور در حرمت دارد، واقع شــده اســت. البته خود صاحب 
جواهر نهایتاًً حکم به کراهت تکفیر را ترجیح می دهد و می گوید نصوصی که در 

بِِي جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ قََالََ: قُُلْْتُُ لََهُُ فََصََلِِّ لِِرََبِِّكََ وََ انْْحََرْْ  قََالََ- 
َ
ادٍٍ عََنْْ حََرِِزٍٍي عََنْْ رََجُُلٍٍ عََنْْ أَ دٍٍَمَّ عََنْْ حَََمَّ حْْمََدََ بْْنِِ مُُحََ

َ
1.»وََ عََنْْهُُ عََنْْ أَ

مَْْثَّ وََ الَا تََحْْتََفِِزْْ  وََ الَا  مَََنَّا يََصْْنََعُُ ذََلِِكََ الْْمََجُُوسُُ- وََ الَا تََلََ نْْ يُُقِِمََي صُُلْْبََهُُ وََ نََحْْرََهُُ- وََ قََالََ الَا تُُكََفِِّرْْ فََإِِ
َ
عْْالِاتِِدََالُُ فِِي الْْقِِيََامِِ أَ حَْْنَّرُُ ا ال

تُُقْْعِِ عََلََى قََدََمََيْْكََ- وََ الَا تََفْْتََرِِشْْ ذِِرََاعََيْْكََ« )حر عاملی،489/5(.
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این زمینه وارد شده است، ظهور در کراهت تکفیر دارند؛ زیرا این نصوص مشتمل 
بر تعلیلی اســت که غالباًً نظیر آن در مکروهات نیز به کار رفته است )نجفی، 1404ق، 
18/1(. در مستمسک و جامع المدارک نیز قول به کراهت تکفیر، تبعیت شده است 

)حکیم، 1416ق، 530/6؛ خوانساری، 1405ق، 403/1(. 
دَُُمَّ  روایت دوم: روایتى که دربارۀ »پوشــاک و غذا« وارد شــده اســت: »مُُحََ
بِِيهِِ عََنْْ 

َ
كُُونِِيِِّ عََنْْ جََعْْفََرٍٍ عََنْْ أَ وَْْنَّفََلِِيِِّ عََنِِ الَسَّ ارُُ عََنْْ إِِبْْرََاهِِيمََ بْْنِِ هََاشِِمٍٍ عََنِِ ال َفََّصَّ بْْنُُ الْْحََسََــنِِ ال

عْْدََائِِي وََ 
َ
نْْ قُُلْْ لِِقََوْْمِِكََ الَا يََلْْبََسُُــوا لِِبََاسََ أَ

َ
نْْبِِيََاءِِ أَ

َ هَُُلَّ إِِلََى نََبِِيٍٍّ مِِنََ الْأَ� وْْحََى ال
َ
ـهِِِ؟عهم؟ قََالََ: أَ آبََائ�

عْْدََائِِي« 
َ
عْْدََائِِي كََمََا هُُمْْ أَ

َ
عْْدََائِِي فََيََكُُونُُوا أَ

َ
عْْدََائِِي وََ الَا يُُشََــاكِِلُُوا بِِمََشََــاكِِلِِ أَ

َ
الَا يََطْْعََمُُوا طََعََامََ أَ

)طوسی،1407ق، 172/6 (.
خداونــد به پیامبــری از پیامبرانش وحی کرد که به قومت بگو: مانند لباســی 
که دشــمنان من بر تن می کنند، شــما بر تن نکنید و مانند غذایی که دشمنان من 
می خورند، شــما نخورید و خود را به شــکل دشــمنان من درنیاورید؛ در غیر این 

صورت، مانند آن ها، از زمرۀ دشمنان من محسوب می شوید.
طریق شــیخ طوسی معتبر اســت. اگرچه ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد؛ 
ولی بسیاری از علما از این جهت که ابراهیم بن هاشم در طریق بسیاری از احادیث 
واقع شــده است و همچنین از ثقات تفســیر علی بن ابراهیم نیز محسوب می شود، 
روایــات او را تصحیــح کرده اند )مامقانــی، 1350ق، 87(. نوفلی و ســکونی نیز توثیق 
خــاص ندارند و اینکه در راویان روایات کامل الزیارات واقع شــده اند، نمی تواند 
وجهی برای توثیق آن ها باشــد )سیستانی، 1414ق، 322(. البته اگر هم مبنا با سیدموسی 
شــبیری باشــیم که تضعیف سند روایت از جهت ســکونی و نوفلی را نمی پذیرد، 
اشکال سندی مرتفع می شود؛ زیرا ایشان بر اساس قول شیخ در العده که می گوید: 
سکونی، اگرچه از اهل عامه اســت؛ ولی طایفۀ امامی به روایات او عمل می کنند 
)طوســی، 1417ق، 149/1(، روایات ســکونی را دارای حجیت ذاتیه می داند و در مورد 
نوفلی نیز می گوید: چون تنها طریقی که به کتاب سکونی در روایات فراوان ذکر 
شــده، همین طریق نوفلی به ســکونی اســت و از طرفی گفته شد که اصحاب به 
روایات سکونی عمل کرده اند، پس معلوم می شود که یا این شخص، یعنی نوفلی، 
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مورد وثوق و اعتماد آنان بوده اســت و یا اینکه کتاب ســکونی یک کتاب مشهور 
در بین آن ها بوده اســت که برای آن سند خاصی را لازم نمی دیدند؛ چون انتساب 
کتاب به صاحب آن مسلم بوده است و این سند را به جهت خالی از سند نبودن یا 

قرب الاسناد بودن و مانند آن، نقل نموده اند )شبیری زنجانی، 1419ق، 555/20(.
در روایت ســکونی، خداوند متعال مســلمانان را از تبعیــت در لباس و غذا و 
هیئت هایی که مختص کفار اســت، نهی کرده است و نهی شارع نیز اطلاق دارد 
و شامل تمام مصادیق تشبه به کفار می شود؛ لذا می توان حرمت علی الاطلاق تشبه 
به کفار را از آن اســتفاده کرد؛ ولی حتی اگر اشکال سندی روایت را قبول نکنیم، 
باز هم نمی توان ملتزم به اطلاق روایت ســکونی شد؛ زیرا حتی در عصر تشریع نیز 
از جهت لباس و خوراک و مســکن، مسلمانان به غیر از مواردی که قطعاًً در شرع 
حرام شده بود، تفاوت چندانی با غیرمسلمانان نداشتند. پس اگر ادعا شود حدیث 
اطلاق دارد، باید اکثر رفتارها و افعال به واســطۀ تشــبه به کفار مورد نهی باشد که 
هیچ فقیهی به آن ملتزم نشده است؛ لذا این حدیث به طور اطلاق دلالت بر حرمت 

تشبه به کفار ندارد.
شاید به همین دلیل است که بعضی نسبت به دلالت روایت سکونی می گویند: 
کســانی که به دشمنان خدا تشبه می جویند، غالباًً از دشمنان اهل بیت؟عهم؟ هستند 
و در مظنۀ دشــمن بودن قرار دارند و این نظیر احادیثی است که در مذمت بنی امیه 
وارد شــده است؛ زیرا چنین نیســت که تمام بنی امیه دشمن اهل بیت؟عهم؟ باشند، 
بلکه اغلب آن ها چنین هســتند و چنین نیست که کسی به آن ها تشبه جوید، کافر 

و یا دشمن اهل بیت؟عهم؟ باشد )خرازی، 1377، 217/15(.
مرحــوم صدوق نیز، بنابر نقل مجلســی اول، روایت ســکونی را بــر مبالغه در 
کراهت حمل کرده و متذکر می شــود اگر تشــبه در مواردی باشد که در شریعت 
اسلام حرام شــمرده شــده است، قطعاًً شــخص مرتکب حرام شده است؛ ولی نه 
از باب تشــبه، بلکه از باب ارتکاب حرامی مانند خوردن گوشــت میته و خوک و 

شراب و پوشیدن لباس های حریر و ... )مجلسی، 1406ق، 137/2(.
همچنین در روایت صحیحی از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت: »ســزاوار 
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نیست لنگی بر روی پیراهن ببندی، در حالی که نماز می خوانی؛ چرا که این عمل 
از زیّّ جاهلیت است«1 )کلینی، 1407ق، 395/3(. 

اگرچه علامه مظفر و شیخ حر عاملی، نهی در این دسته از روایات را حمل بر 
تحریم کرده اند )مظفر، 1387ق، 116؛ حر عاملی، 1409ق، 385/4(؛ ولی بعضی از فقها لسان 
این اخبار را حمل بر ارشاد به واقع کرده و می گویند نهایت چیزی که این اخبار بر 
آن دلالت دارد، کراهت است؛ زیرا این امور )طرز پوشش، آرایش و ...( می تواند 
مسلمانان را تحت تأثیر اندیشه ها و اهداف دشمنان قرار داده، به گونه ای که پس از 
مدتی بدون آنکه خود بخواهند، مطیع و منقاد آنان شوند. مگر اینکه گفته شود آن 
چیزی که در این روایات به آن ارشــاد شــده است، با کراهت مناسبت ندارد؛ زیرا 
دشــمن خدا بودن که در این روایات آمده است، شــدیداًً مبغوض خداوند است؛ 
ولی چنین تعبیراتی از قبیل دشــمن خدا بودن، در مورد مکروهات نیز وارد شــده 

است )خرازی، 1377، 218/15(.

3/2. روایات مشتمل بر نهی با لسان تشبه
روایت اول: روایتی که در مورد تغییر موهای سپید وارد شده است.

شیخ صدوق در خصال از محمد بن جعفر بندار، از مسعدة بن اسمع، از احمد 
بن حازم، از محمد بن کناســه، از هشــام بن عروه، از عثمان بن عروه، از پدرش، 
يَْْشَّبََ وََ الَا تََشََبََّهُُوا  از زبیر پســر عوام نقل می کند که رسول خدا؟ص؟ فرمود:»غََيِِّرُُوا ال

صَََنَّارََى«2 )ابن بابویه،15/1، 1377، ح3-497(. بِِالْْيََهُُودِِ وََ ال
رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: موهای سپید را تغییر دهید )خضاب کنید( و خود 

را شبیه یهود و نصاری نگردانید.

هَِِلَّ؟ع؟  بِِي عََبْْدِِ ال
َ
بِِي بََصِِرٍٍي عََنْْ أَ

َ
دٍٍَمَّ عََنْْ عََلِِيِِّ بْْنِِ الْْحََكََمِِ عََنْْ هِِشََــامِِ بْْنِِ سََالِِمٍٍ عََنْْ أَ حْْمََدََ بْْنِِ مُُحََ

َ
دَُُمَّ بْْنُُ يََحْْيََى عََنْْ أَ 1. »مُُحََ

هَُُنَّ مِِنْْ زِِيِِ   يَْْلَّتََ فََإِِ نْْتََ صََ
َ
زَِِتَّرْْ بِِإِِزََارٍٍ فََوْْقََ الْْقََمِِيــصِِ إِِذََا أَ نْْتََ تُُصََلِِّي وََ الَا تََ

َ
ـوَْْقََ الْْقََمِِصِِي وََ أَ ــحََ بِِإِِزََارٍٍ ف� نْْ تََتََوَََشَّ

َ
ـَالََ: الَا يََنْْبََغِِي أَ ق�

ةَِِيَّ«.  الْْجََاهِِلِِ
دَِِمَّ بْْنِِ كُُنََاسََةََ عََنْْ هِِشََامِِ بْْنِِ عُُرْْوََةََ عََنْْ  حْْمََدََ بْْنِِ حََازِِمٍٍ عََنْْ مُُحََ

َ
سْْمََعََ عََنْْ أَ

َ
دَِِمَّ بْْنِِ جََعْْفََرٍٍ الْْبُُنْْدََارِِ عََنْْ مََسْْعََدََةََ بْْنِِ أَ 2. »عََنْْ مُُحََ

صَََنَّارََى«.  هَُُبَّوا بِِالْْيََهُُودِِ وََ ال يَْْشَّبََ وََ الَا تََشََ هَِِلَّ؟ص؟ غََيِِّرُُوا ال امِِ قََالََ: قََالََ رََسُُولُُ ال بِِهِِي عََنِِ الزُُّبََيْْرِِ بْْنِِ الْْعَََوَّ
َ
عُُثْْمََانََ بْْنِِ عُُرْْوََةََ عََنْْ أَ
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»شیب« به فتح »شین« و سکون »یا«، مو و سپیدی آن است )فیروزآبادی، 1414ق، 
133(. ســند به خاطر وجود راویانی مانند مســعدة بن اســمع و عثمان بن عروه که 
توثیق ندارند، ضعیف است. در این روایت، تشبه به یهود و نصاری به عنوان کبرای 
کلی مورد نهی قرار گرفته است و شباهت در رنگ مو یکی از مصادیق آن شمرده 
شده است و چون نهی شارع ظهور در حرمت دارد؛ لذا تشبه به کفار حرام است.

لازم به ذکر اســت در نهج البلاغه از حضرت علی؟ع؟ دربارۀ کلام پیامبر؟ص؟ 
که فرمودند: »موهای ســپید خــود را تغییر دهید و خود را شــبیه یهود نگردانید« 
پرســیده شد و امام؟ع؟ در پاسخ می فرمایند: این سخن را زمانی پیامبر؟ص؟ فرمود 
کــه پیروان اسلام کم بودند؛ اما امروز که اسلام توســعه یافتــه و امنیت حکم فرما 
اســت، هرکســی مختار اســت )نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمــت 17(. در نتیجه، منع 
پیامبر؟ص؟ از شباهت داشتن به یهود، به خاطر دفع توهم ضعف پیروان اسلام بود و 
پس از قدرت گرفتن حکومت اسلامی دیگر مشــکلی برای شباهت مذکور وجود 
ندارد و لذا اصل تشبه به یهود و حرمت آن در حکم پیامبر؟ص؟ موضوعیت نداشت 
تا اطلاقی برای آن ثابت شــود و بتوان از روایت در جهت استدلال بر حرمت تشبه 

در هر موردی که مصداق تشبه است، استفاده کرد.
روایت دوم: روایتی که در مورد جارو کردن قســمت بیرونی منزل وارد شــده 
ارٍٍ  حْْمََدََ بْْنِِ إِِسْْحََاقََ عََنْْ سََعْْدََانََ بْْنِِ مُُسْْلِِمٍٍ عََنْْ إِِسْْحََاقََ بْْنِِ عَََمَّ

َ
دٍٍَمَّ عََنْْ أَ است: »الْْحُُسََيْْنُُ بْْنُُ مُُحََ

فْْنِِيََتََكُُمْْ وََ الَا تََشََبََّهُُوا بِِالْْيََهُُودِِ« )کلینی،1407ق، 531/6(.
َ
هَِِلَّ؟ع؟ اكْْنُُسُُوا أَ بُُو عََبْْدِِ ال

َ
قََالََ قََالََ أَ

کلینی در کافی از حسین بن محمد، از احمد بن اسحاق، از سعدان بن مسلم، 
از اســحاق بن عمار، از امام صادق؟ع؟ چنین نقــل می کند: حیاط منازل خود را 

جارو کنید و خود را به یهود شبیه نکنید.
سند صحیح است و راویان آن، با توجه به آنچه در نرم افزار درایه نور تحقیق شده 
اســت، توثیق شده اند. استدلال به روایت جهت اثبات حرمت تشبه به کفار از این 
فْْنِِيََتََكُُمْْ« صغرای آن 

َ
طریق است که »الَا تََشََبََّهُُوا بِِالْْيََهُُودِِ« کبرایی است که »اكْْنُُسُُوا أَ

است و چون امر در صغری ظهور در وجوب دارد؛ لذا نمی تواند علت آن که کبری 
اســت، لزومی نباشد؛ زیرا مناســبات حکم و موضوع مقتضی وجود حکم لزومی 
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برای کبری است؛ بنابراین، حرمت تشبه به کفار که کبری است نیز ثابت می شود.
فْْنِِيََتََكُُمْْ« 

َ
ولی در جواب به اســتدلال می توان گفت: اگرچه امر در »اكْْنُُسُُــوا أَ

ظهــور در وجوب دارد و طبق آن باید جارو کــردن خانه در زمان امام صادق؟ع؟ 
واجب باشــد؛ ولی هیچ کس قائل به وجوب جارو کردن در زمان امام صادق؟ع؟ 
نیست و هیچ شاهد تاریخی و قرینه ای بر این مطلب وجود ندارد؛ لذا حکم لزومی 
برای صغری، با وجود اینکه مســتند به علت آن و کبری شــده است، ثابت نشده 
اســت. پس مشخص می شــود کبری و علت آن نیز می تواند حکم لزومی نباشد. 
در نتیجه، از روایت اســحاق، حرمت تشبه به کفار و یا اطلاقی برای کبری در آن 

ثابت نمی شود.
روایت ســوم: روایتی که دربارۀ بلند نگذاردن ریش وارد شــده اســت: شیخ 
صدوق در معانی الأخبار از حســین بن ابراهیم مکتب، از محمد بن جعفر اسدی، 
از موســی بــن عمران نخعی، از عمویش حســین بن یزید، از علــی بن غراب، از 
جعفر بن محمد، از پدرش از جدش؟ع؟ نقل می کند که پیامبر؟ص؟ فرمود: »حُُفُُّوا 
عْْفُُوا اللِِّحََى وََ الَا تََشََــبََّهُُوا بِِالْْمََجُُوسِِ«1 )ابن باویه،1413ق، 130/1(. شارب ها را 

َ
ــوََارِِبََ وََ أَ الَشَّ

کوتاه کنید و ریش ها را پرپشت بگذارید و خود را شبیه به مجوس نکنید.
در ســند، راویانی ازجمله علی بن غراب و موســی بن عمران هستند که توثیق 
ندارند؛ لذا روایت از جهت ســند تمام نیســت. فیض کاشانی در وافی می گوید: 
»الحف« و »الاحفا« یعنی به نهایت امری رسیدن و مبالغه کردن در آن و »احفاء 
الشــارب« یعنی شارب را بســیار کوتاه کردن و »اعفاء« یعنی رها کردن و »اعفاء 
اللحی« یعنی انبوه گذاشــتن ریش، که ریشــه اش از »عفی الشــیء« اســت و به 
معنای زیاد و انبوه شــدن اســت؛ بنابراین، اینکه امــام؟ع؟ فرمود »واعفوا اللحى« 
یعنی ریش هایتان را از ته نتراشــید، بلکه آن را رها کنید تا زیاد و انبوه شود و اینکه 
امــام؟ع؟ در ادامه فرمودند و خود را شــبیه به یهود نکنید، معنایش این اســت که 

خَََنَّعِِيِِّ  سََدِِيِِّ عََنْْ مُُوسََى بْْنِِ عِِمْْرََانََ ال
َ دَِِمَّ بْْنِِ جََعْْفََرٍٍ الْأَ� خْْبََارِِ عََنِِ الْْحُُسََــيْْنِِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِمََي الْْمُُكََتِِّبِِ عََنْْ مُُحََ

َ 1. »وََ فِِي مََعََانِِي الْأَ�
هَِِلَّ؟ص؟ حُُفُُّوا  بِِهِِي عََنْْ جََدِِّهِِ؟ع؟ قََالََ: قََالََ رََسُُولُُ ال

َ
دٍٍَمَّ عََنْْ أَ عََنْْ عََمِِّهِِ الْْحُُسََيْْنِِ بْْنِِ يََزِِدََي عََنْْ عََلِِيِِّ بْْنِِ غُُرََابٍٍ عََنْْ جََعْْفََرِِ بْْنِِ مُُحََ

هَُُبَّوا بِِالْْمََجُُوسِِ«. عْْفُُوا اللِِّحََى وََ الَا تََشََ
َ
وَََشَّارِِبََ وََ أَ ال
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نگذارید ریش هایتان بســیار طولانی شــود؛ زیرا عادت یهود بر این بوده است که 
ریش هایشــان را بسیار طولانی می گذاشــته اند. اینکه در روایات فوق، »اعفاء« به 
دنبال »احفاء« آمده اســت، آنگاه از تشــبه به یهود نهی شــده است، دلیل بر این 
است که مراد از »اعفاء« این بود که ریش ها از ته تراشیده نشود، بلکه مقداری از 
آن باقی بماند، به طوری که از یک مشــت تجاوز نکند که در این صورت مستحق 

آتش است )فیض کاشانی، 1406ق، 358/4(.
نحوۀ اســتدلال به روایت صدوق مانند اســتدلال به روایــت قبل، یعنی روایت 
کلینی در کافی، است؛ ولی مرحوم خوئی در پاسخ به استدلال و تمسک به روایت 
برای اثبات حرمت تشبه به کفار، نهی در »وََ الَا تََشََبََّهُُوا بِِالْْمََجُُوسِِ« را حمل بر کراهت 
عْْفُُوا اللِِّحََى« که امر به ازدیاد و 

َ
کرده و در توجیه آن می گوید مسلماًً امر در عبارت »وََ أَ

پرپشت گذاشتن ریش است، مستحب است؛ پس به قرینۀ سیاق، نهی در فقرۀ بعدی 
آن هم نهی و حرمت لزومی نیســت و نهی کراهتی خواهد بود )خوئی، بی تا، 259/1(.

جمع بندی روایات 
با بررسی انجام شــده پیرامون ادله، معلوم شــد یکی از معیارهای اساسی برای 
صدق عنوان تشــبه به کفــار، اختصاصی بودن عمل مورد نهی به کفار اســت؛ به 
این معنا که حداقل در بازۀ زمانی ای که عمل در لســان شــارع نهی شــده است، 
آن عمل از اختصاصات غیرمســلمانان بوده است؛ زیرا تعابیری مانند »وََ الَا تََشََبََّهُُوا 
عْْدََائِِي وََ 

َ
عْْدََائِِي وََ الَا يََطْْعََمُُوا طََعََامََ أَ

َ
بِِالْْمََجُُوسِِ« و »وََالَا تََشََبََّهُُوا بِِالْْيََهُُودِِ« و »الَا يََلْْبََسُُوا لِِبََاسََ أَ

عْْدََائِِي« ظهور دارد در اینکه در برهه ای از زمان، عمل نهی شده 
َ
الَا يُُشََاكِِلُُوا بِِمََشََاكِِلِِ أَ

از اختصاصات و نمادهای غیرمســلمانان بوده اســت که این امر می تواند در تعیین 
گسترۀ تشبه به کفار تأثیرگذار باشد.

همچنین مشــخص شد بعضی از روایات اشکال سندی دارند و بعضی دیگر از 
جهت دلالی نمی توانند حرمت تشــبه به کفــار را به عنوان یک کبرای کلی اثبات 
کنند؛ لذا به نظر می رســد تشبه به کفار یک عنوان مشیر به کارهای انحرافی کفار 
باشد، نه اینکه یک عنوان مستقل باشد. به تعبیر دیگر، نفی تشبه به کفار از نظر فقه 
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شیعه، عنوان مستقلی در کنار قبح ذاتی اشیا و امور نیست؛ بلکه بسیاری از کارهای 
انحرافی که در روایات منع از تشــبه به کفار از آن ها نهی شــده است، بیشتر اشیا و 
اموری هســتند که ذاتاًً قبیح و حرام هستند و توسط کفار انجام شده یا می شوند و 
نهــی نیز ذاتاًً و اولًاً به خــود آن کارهای منحرف و قبیح و ثانیاًً و بالعرض به جهت 

تشبه به کفار تعلق گرفته است.
کلام بعضی فقهای شیعه که در ذیل روایات تشبه آمد نیز همین نکته را صراحتاًً 
بیــان می کند. بعضی دیگر از فقها نیز عنوان تشــبه به کفــار را علت تامه و عنوان 
مســتقلی برای حکم شــرعی نمی دانند، بلکه عنوانی عرضــی می دانند. در ادامه، 

نظرات بعضی از آن ها بیان می شود:
آقای اشتهاردی بعد از ذکر روایات می گوید: این دسته از اخبار قرینه ای است 
بر اینکه تشــبه به کفار حرام نیســت؛ زیرا در غیر این صورت باید حکم به حرمت 
مواردی شود که در روایات آورده شده است، در حالی که چنین قولی وجود ندارد 
و اگر کســی ادعا کند که حکم کلی تشــبه به کفار با اســتناد به روایات، حرمت 
اســت و هر موردی را که حرام نیســت تخصیص می زنیم، چنین ادعایی هم باطل 

است؛ زیرا موجب تخصیص اکثر می شود )اشتهاردی، 1417ق، 382/13(.
همچنیــن مرحوم صدوق در ذیل روایتی کــه تعبیر »اعدائی«1 دارد، مقصود از 
لباس های دشــمنان خدا در این احادیث را پوشــیدن لباس های مشکیِِ مخصوص 
حاکمان کافر بنی عباس، غذاهای دشــمنان خدا را خوردن فقاع و مســکر توسط 
یزید بن معاویه و مسالک و آداب و رسوم دشمنان خدا را شرکت در مجالس اهل 
معاصی معنا کرده اســت )ابن بابویه، 1404ق، 23/2(. از این تفسیر آقای صدوق واضح 
می شود که از نظر ایشان، عنوان تشبه به کفار و همانندی با دشمنان خدا، یک عنوان 
عرضی اســت و در نتیجه، به تنهایی نمی تواند علت تامه حکم شــرعی قرار گیرد.

صاحب حدائق نیز با پذیرش علت تامه نبودن عنوان تشبه به کفار، این عنوان را 

بِِهِِي عََنْْ آبََائِِهِِ؟عهم؟ قََالََ: 
َ
ــكُُونِِيِِّ عََنْْ جََعْْفََرٍٍ عََنْْ أَ وَْْنَّفََلِِيِِّ عََنِِ الَسَّ ارُُ عََنْْ إِِبْْرََاهِِمََي بْْنِِ هََاشِِمٍٍ عََنِِ ال َفََّصَّ دَُُمَّ بْْنُُ الْْحََسََــنِِ ال 1.»مُُحََ

عْْدََائِِي وََ الَا يُُشََــاكِِلُُوا بِِمََشََاكِِلِِ 
َ
عْْدََائِِي وََ الَا يََطْْعََمُُوا طََعََامََ أَ

َ
نْْ قُُلْْ لِِقََوْْمِِكََ الَا يََلْْبََسُُــوا لِِبََاسََ أَ

َ
نْْبِِيََاءِِ أَ

َ هَُُلَّ إِِلََى نََبِِيٍٍّ مِِنََ الْأَ� وْْحََى ال
َ
أَ

عْْدََائِِي« )طوسی، 1407ق، 172/6 (. 
َ
عْْدََائِِي كََمََا هُُمْْ أَ

َ
عْْدََائِِي فََيََكُُونُُوا أَ

َ
أَ
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به مکروهات ســرایت داده است و برای تأیید ادعای خویش به برخی احادیث دال 
بر کراهت استناد کرده است )محدث بحرانی، 1405ق، 118/7(.

البته دیدگاه غیرمشهوری نیز در بین بعضی فقهای شیعه وجود دارد که به مستقل 
و علت تامه بودن عنوان تشــبه به کفار برای حکم شــرعی معتقد هستند. برخی از 
فقهای متأخر در رد نظر شیخ صدوق و صاحب حدائق این گونه استدلال کرده اند 
کــه اگر صرفاًً مقصــود، نهی از این گونــه محرمات و مکروهــات خاص بود که 
خودشان به عنوان اولی منهی هستند، دیگر نیازی به نهی از آن ها با عنوان تشبه نبود 
و در اثبات حرمت و کراهت آن‌ها، همان ادلۀ محرمات و مکروهات طبق عناوین 
اولی کافی بود. طبق این اســتدلال، بعضی عنوان تشبه به کفار را دلیل تام حرمت 
و کراهت افعال مذموم ذکرشده در روایاتی می دانند که در آخر آن ها با صیغۀ نهی 
از تشــبه به کفار منع شده اســت. به عقیدۀ صاحب این دیدگاه، اگر تشبه به کفار 
در این احادیث یک عنوان عرضی باشــد و حرمــت و کراهت افعال مورد منع در 
این روایات را به عنوان و علت دیگری غیر از عنوان تشبه به کفار نسبت دهیم، در 
نتیجه نهی از این افعال با عنوان تشــبه، زائد و بی فایده است )بحرانی، 1405ق، 118/7(.

البته همان طور که در ابتدای جمع بندی روایی ذکر شد، عنوان تشبه در روایات 
به شــکل استقلالی موضوعیت ندارد، بلکه عنوانی مشیر به کارهای انحرافی کفار 
است؛ زیرا همان طور که گذشت، مقتضای ادلۀ لفظی جهت اثبات علت تامه بودن 
آن برای حرمت، قاصر بود و اما در جواب به اشکال لغویت می گوییم عنوان تشبه 
در مواردی که اصل فعل حرمت شرعی ندارد، می تواند کراهت را ثابت کند، ولو 
در برهــه ای از زمان و در مواردی که اصل فعل منهی عنه حرمت شــرعی دارد نیز 

عنوان مشیر است؛ بنابراین، این گونه نیست که ذکر آن بی فایده و زائد باشد.

4. گسترۀ تشبه به کفار
هدف از تبیین گســترۀ تشــبه به کفار، ارائۀ معیارهای کلی اســت که براساس 
آن، عوامل غیرمؤثر و مؤثر در صدق عنوان تشــبه مطرح می شــود تا به کمک آن، 
تشخیص مصادیق تشبه تسهیل گردد. البته همان طور که در بحث مفهوم تشبه ذکر 
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شد، معیار و مرجع تشخیص مصادیق تشبه به کفار، عرف است؛ ولی عواملی وجود 
دارند که در تشــخیص عرف مؤثر یا غیرمؤثر هســتند. لازم به ذکر است برشمردن 
عوامــل غیرمؤثر، به جهــت ادعای مؤثر بودن آن ها در بعضی مقالات و نوشــته ها 

می باشد.
عامل مؤثر: شــرط صدق عنوان تشــبه به کفار این اســت که فعل مورد نظر به 
کفار اختصاص داشــته باشد؛ بنابراین، طبق این شرط، اگر فعلی یا رفتاری مشترک 
بین مســلمان و غیرمسلمان باشــد، مصداق تشبه نخواهد بود )سیســتانی، 2000م، 214؛ 

حسینی روحانی، 1418ق، 205/1؛ حسینی خامنه ای، 1420ق، 49؛ منتظری، 1415ق، 130/3(.
عامل غیرمؤثر: در بعضی از نوشــته ها، قیودی برای تحقق تشــبه به کفار ذکر 
شــده اســت. مثلًاً با وجود اینکه هیچ فقیهی قیودی مثل قصدی و عمدی بودن 
گاهانه بودن را در صدق عنوان تشــبه معتبر نمی‌داند و علاوه بر  و یــا عالمانه و آ
این، مرجع تشــخیص صدق عنوان تشــبه نیز به عرف واگذار شده است )سبحانی، 
بی تــا، 68؛ حســینی خامنــه‌ای، 1420ق، 49( و عــرف هم در صدق عنوان تشــبه تفاوتی 
گاهانه قائل نمی شــود و  گاهانه فعــل را انجام می‌دهد و یا غیرآ بین کســی که آ
همچنیــن برای عرف در صدق عنوان، فرقی بیــن قصدی و عمدی بودن فعل و 
غیرقصدی بودن آن وجود نــدارد؛ ولی بعضی قصدی و عمدی بودن انجام فعل 
گاهی  مشــابه را جهت صدق عنوان تشــبه معتبر می‌دانند و بعضی وجود علم و آ
فاعل نســبت به اینکه فعل مورد نظر از مختصات کفار اســت را به عنوان شــرط 
تحقق تشــبه برشــمرده‌اند )مولوی وردنجانــی،ص175-203، 1401؛ فلاح یخدانی و علی پور 

آنجایی،ص146-117، 1395، 146-117(.
این عده برای اثبات ادعای خود به بعضی کلمات لغوییون و یا استبعاد عقوبت 
گاهانه بودن اســتناد کرده اند؛ در حالی که اســتبعاد  در فــرض غیرعمدی و غیرآ
گاهانه بودن، مربــوط به جنبۀ حکم تکلیفی  عقوبت در فــرض غیرعمدی و غیرآ
تشــبه اســت و ربطی به صدق عنوان تشــبه که مرجع تشــخیص آن عرف است، 
نــدارد. همچنین معنای لغوی نیز علاوه بر اینکه اختلافی اســت، نمی تواند معیار 
صدق عنوان تشبه باشد؛ زیرا تشخیص عناوین و موضوعاتی که متعلق احکام قرار 
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می گیرند به عرف واگذار شــده است، حتی اگر تشخیص عرف چیزی برخلاف 
معنای لغوی آن باشد )شبیری زنجانی، 1419ق، 2356/7(.

عامل غیرمؤثر دیگر در صدق عنوان تشبه این است که لازم نیست فعل تشبه به 
کفار حتماًً در ســرزمین های اسلامی باشد؛ یعنی اگر تشبه در بلاد و سرزمین های 
غیر اسلامی نیز باشــد، عنوان تشبه نزد عرف مســلمانانی که مسلمانی را می بینند 
که خود را شــبیه به غیرمســلمانان کرده اســت، صدق خواهد کــرد؛ بنابراین، از 
عبارت های فقها ذیل فتوای ایشــان که می گویند در صورتی که تشبه باعث ترویج 
فرهنگ کفار و تســلط کفار بر مسلمانان شــود حرام است، نباید استفاده شود که 
اگر در بلاد کفار همانندی با ایشان انجام گیرد، دیگر صدق عنوان تشبه نمی کند، 
به این بهانه که در این فرض مناط حرمت وجود ندارد؛ بلکه فتوای ایشان صرفاًً در 
جهت بیان حکم تکلیفی مسئله است، نه صدق عنوان تشبه که مرجع تشخیص آن 

به عرف واگذار شده است.  

5. تطبیقات تشبّّه به کفار
5/1. استفاده از کراوات

ممکن است استفاده از کراوات از مصادیق مشکوک تشبه به کفار باشد. گرچه 
پوشش کراوات امروزه، دست کم در بعضی از کشورهای مسلمان، از پوشش های 
مشترک شمرده می شود و شاید پوشیدن آن در این گونه مناطق از نظر شرعی مشکلی 
نداشــته باشد؛ اما اســتفاده از کراوات در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و 
حتی امروزه، به رغم شــایع شدن استفاده از آن در برخی مراسم مانند مراسم جشن 
عروسی، هنوز از نظر عرف مردم مسلمان، ازجمله پوشش های اختصاصی کفار به 
حساب می آید. در جامعۀ ایران امروز نیز ظاهراًً کماکان از پوشش های اختصاصی 
کفار به شــمار می آید؛ ولی در بررســی ادله واضح گردید که حتی اگر موردی از 
مصادیق تشبه به کفار باشد، دلیلی بر حرمت آن به عنوان حکم اولی وجود ندارد؛ 
بلکه فقها عدم جواز را منوط به تحقق شروطی کرده اند که در قسمت فتوای مراجع 

خواهد آمد.
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5/2. تعطیلی شنبه ها
یکی دیگر از تطبیقاتی که احتمال دارد از مصادیق تشبه به کفار باشد، تعطیلی 
شــنبه ها در جامعۀ اسلامی است. با تطبیق شــرط مذکور در ضوابط تشبه، می توان 
گفت چون تعطیلی شــنبه ها از اختصاصات غیرمســلمانان اســت؛ لذا عنوان تشبه 
صادق اســت؛ اما همان طور که قبلًاً اثبات شــد، صرف تشــبه بــه کفار موجبات 
حرمت را فراهم نمی کند، بلکه باید ملاحظه شــود آیا شــروطی که علما در فتوای 
خــود آورده اند نیز تحقق دارد یا خیر؟ و نهایتاًً حکمی که بر آن مترتب می شــود، 

کراهت است.

5/3. نگهداری سگ های تزئینی در منزل
نگهداری ســگ های تزئینی در منزل یکی از افعالی است که اشخاص عمدتاًً 
برای فرار از تنهایی و سرگرمی انجام می دهند و اختصاصی هم به کفار ندارد؛ چرا 
کــه فرار از تنهایــی و نگهداری حیوانات و پرندگان در منزل و همنشــینی و بازی 
کردن با آن ها اختصاصی به غیرمســلمانان ندارد و حتی مســلمانان نیز بنابر شواهد 

تاریخی مرتکب آن می شدند؛ لذا از اختصاصات کفار شمرده نمی شود. 

6. فتوای معاصرین
مرحوم امام در پاســخ به این سؤال که »پوشــیدن کروات چه حکمی دارد؟« 
می نویســد: »به طور کلی پوشــیدن کروات و دیگر لباس هایی که پوشش و لباس 
غیرمسلمانان محسوب می شوند، به طوری که پوشیدن آن ها منجر به ترویج فرهنگ 

منحطّّ غربی شود، جایز نیست« )خمینی، 1424ق، 1014/2(.
آقای تبریزی در پاســخ به این ســؤال که »این روزها مدل لباس و آرایش ویژۀ 
غربی ها در کشــور رواج یافته و برخی جوانان نیز خود را به آن می آرایند، آیا جایز 
است؟ همچنین بستن کروات و پاپیون که مسلمان را به کفار شبیه می کند، چگونه 
است؟« می نویسد: »باسمه تعالی؛ مؤمن باید از کاری که موجب ترویج فساد بین 
جامعۀ مسلمین است یا جامعه را در معرض فساد قرار می دهد، اجتناب کند. و الله 
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العالم« )تبریزی، بی تا، 508/1(.
آقای بهجت در پاســخ به این ســؤال که »در این زمان بســیاری از مد لباس ها 
از غرب وارد شــده و جوانان از لباس هایی با فرهنگ غربی اســتفاده می کنند، آیا 
پوشــیدن این گونه لباس ها شرعاًً اشــکال ندارد؟ و آیا عنوان تشبه به کفار بر آن ها 
صدق می نماید؟« می نویســد: »اگر ترویج کفر و فرهنگ غرب شــود، اشــکال 

دارد« )بهجت، 1428ق، 183/4(.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سؤال که »آیا پوشیدن لباس هایی که بر روی 
آن حــروف و تصاویر خارجی چاپ شــده، جایز اســت و آیا ایــن لباس ها ترویج 
فرهنگ غربی محســوب می شــوند؟« می نویسد: »اگر مفاســد اجتماعی نداشته 
باشــند، پوشــیدن آن ها فی نفســه اشــکال ندارد و اما اینکه ترویج فرهنگ غربیِِ 
معارض با فرهنگ اسلامی محســوب می شود یا خیر، موکول به نظر عرف است« 

)خامنه ای، 1424ق، 306(.

نتیجه گیری
 نوشتۀ حاضر در راستای مشخص کردن حکم تشبه به کفار، به دو سؤال دیگر 
نیز پاســخ می دهد: ســؤال اول اینکه محدودۀ موضوع تشبه به کفار تا کجاست و 
سؤال دوم اینکه عوامل مؤثر و غیر مؤثر در صدق عنوان تشبه به کفار کدام هستند؟

نســبت به حکم تشبه به کفار مشخص شد که »تشبه به کفار« هر کجا صدق 
کند، حکم آن حرمت نیست و نهایتاًً در مواردی که این عنوان صادق باشد، حکم 
آن کراهت است؛ اما محدودۀ موضوع تشبه به کفار عبارت است از امور محسوس 
و ظاهــری که از محرمات یا واجبات شــرعی و یا امور صرفاًً اعتقادی نباشــد. در 
پاســخ به سؤال آخر نیز این نتیجه حاصل شد که عامل مؤثر در صدق عنوان تشبه، 
اختصاص داشــتن آن فعل به غیرمسلمانان اســت؛ ولی اینکه انجام فعل مورد نظر 
گاهی به تشــبه باشد، یا اینکه باید قصد و تعمد به تشبه وجود  باید از روی علم و آ
داشته باشد و یا اینکه حتماًً در ســرزمین مسلمانان انجام گیرد، عواملی نیستند که 

در صدق عنوان تشبه تأثیرگذار باشند.
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چکیده
حاکمیــت جمهــوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساســی مبتنی بر نظریه 
ولایت فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت فقیه دو رویکرد 
و اندیشــه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشــکیل قدرت بر اســاس هر 
یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر 
نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت 
بر اســاس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته  و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک 
از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم انگاری پرداخته اســت. در پایان با استفاده از روش 
توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شــد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، 
انطباق و همســویی با نظریه انتخــاب وجود دارد ولی در خصــوص انطباق آن با نظریه 
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https://doi.org/ 10.22034/jrj.2022.61611.2320  جستارهای فقهی و اصولی. 12: 43 )2(. صص: 11-11.

 © 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.
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انتصاب، نه تنها همسویی دیده نمی‌شود بلکه می توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و 
نمی توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست.

کلید واژه ها: ولایت فقیه، نظریه انتخاب، نظریه انتصاب، تقنین کیفری.

مقدمه
حاکمیت آن قدرت عالیه ای اســت که بر کشــور و مــردم آن، اقتدار و برتری 
بلامنازع دارد به گونه ای که همگان در داخل کشــور از آن اطاعت کنند و ســایر 
کشورها به آن احترام گذاشته و به رسمیت بشناسند. در خصوص جوهره حاکمیت ها 
نظرات متفاوتی از دیرباز تاکنون مطرح و تجربه شــده اســت )هاشــمی، 1386، 2/ 1(.

حاکمیت در ایران بعد از انقلاب ســال 1357 با عنوان جمهوری اسلامی ایران 
رســمیت یافت و موردپذیرش قرار گرفت. در اصل پنجم قانون اساسی به یکی از 
ارکان اصلی حاکمیت اشاره می شــود: »در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عج( 
در جمهوری اسلامی ایــران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، 
گاه به زمان، شــجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار  آ

آن می گردد«.
اصل پنجم قانون اساســی جمهوری اسلامی ریشــه در فقه سیاسی شیعه دارد؛ 
زیرا با آغاز عصر غیبت، این پرســش در فقه امامیه مطرح گردید که پس از غیبت، 
نیاز به حکومتی برای حفظ نظام جامعه و تضمین اجرای احکام دین است، بنابراین 
الگوی مناسب حکومت چگونه خواهد بود؟ بر اساس ادله فقهی، نظریات متعددی 
مطرح شد که هسته مشترک اغلب آن ها، لزوم تعلق یا تأیید حکومت از طریق نائب 
امام معصوم علیه السّّلام یعنی فقیه جامع الشــرایط بود. در میان این نظریات، نظریه 
»ولایت فقیــه« جایگاه خاص و ویژه ای دارد؛ نظریه ای که معتقد اســت در عصر 
غیبت، فقیه عادل و واجد شــرایط رهبری باید در رأس جامعه اسلامی قرار گیرد. 

این نظریه درنهایت در سال 1358 در  قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفت.
در خصوص تبیین ولایت فقیــه در عصر غیبت و تحلیل مبنای آن، دو نظریه و 
رویکرد در فقه معاصر شیعه وجود دارد که البته هر دو نظریه، زعامت را برای فقیه، 
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یــک منصب می دانند؛ نظریه انتصاب )نصــب( و نظریه انتخاب )نخب(. این دو 
اندیشــه و نگرش در فقه سیاسی شیعه تفاوت های متعددی داشته و آثار و تبعات و 
لوازم خاص را به دنبال دارد. این پژوهش در مقام مقایسه این دو نظریه با یکدیگر و 
بررسی ادله هریک ازنظرات نیست بلکه به اثرات و تبعات این دو نظریه در عرصه 

یکی از مهم ترین بخش های حاکمیت، یعنی تقنین کیفری می پردازد.
یکی از قلمروهایی که ارتباط نزدیکی با موضوع حاکمیت دارد، حقوق کیفری 
اســت و طبیعی است پذیرش یک نظریه سیاسی به احتمال بسیار زیاد، قلمرو تقنین 
کیفری و جرم انگاری را تحت تأثیر قرار می دهد. در راستای این امر بایستی به این 
پرسش پاســخ داد که تقنین کیفری مبتنی بر نظریه انتصاب با تقنین کیفری مبتنی 
بــر نظریــه انتخاب چه تفاوتی دارد؟ و در ادامه باید بــه این مهم پرداخت که نظام 

کیفری جمهوری اسلامی ایران با کدام نظریه همسویی دارد؟
پاسخ به این دو پرســش مستلزم آن است که ابتدا به  صورت اجمالی ماهیت و 
فرایند تشکیل قدرت بر اساس هر دو اندیشه انتخاب و انتصاب بررسی شود، سپس 
معیار تقنین کیفری از منظر این دو دیدگاه ترسیم گردد و بالاخره بررسی گردد که 

تقنین موجود در نظام کیفری ایران، قابل انطباق بر کدام یک ازنظریات است؟ 

الف( بررسی ماهیت اندیشه انتصاب و فرایند تشکیل قدرت
بررســی پیشــینه موضوع ولایت فقیه، در متون فقهی شیعه، نشـــان می دهد که 
دو عنــوان انتصاب و انتخاب از مصطلحات جدید در ادبیات فقه سیاســی شــیعه 
هســت چرا که نخســتین نظریه پردازان این موضوع، سخن خویش را تحت عنوان 
»ولایت فقیه« مطرح کرده اند؛ البته ازنظر برخی هرچند ارتکازات آن ها جز انتصاب 
نبوده است، اما واژه »انتصاب« در آن به چشم نمی خورد. بعد از انقلاب اسلامی 
ایــران نظریه هایی جدید درزمینــهٔ حکومت ظهور کرد که یکــی از آن ها گرایش 
خاص به نام »انـــتخاب« بـــود. بدین سان، مـــیان متفکران شیعه، نظریه دیگری 
پیدا شــد که برای جداسازی این دو گروه، واژه »انتصاب« و »انتخاب« به نظریه 

»ولایت فقیه« اضافه شد )جعفرپیشه فرد، 1380، 112(. 
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»انتصاب« در لغت به معنای »برپاداشــتن« است )قرشی، 1412ق، 67/7؛ ابن فارس، 
1404ق، 5/ 434( و در فقه سیاسی بدین معنا است که فقیهان جامع الشرایط، از سوی 
ائمه؟عهم؟ به منصب ولایت منصوب  شده اند و شرعاًً مجاز به اعمال ولایت و انجام 
تصرفات مختلف در امور هســتند )قاســمی، 1426ق، 1/ 62(. پــس منظور از منصوب 
شدن آن است که در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط علمی و عملی از سوی امامان 
معصوم؟عهم؟ به سِِــمََت فتــوا، قضاوت و ولایت منصوب می  شــود. البته باید توجه 
داشت که نصب، به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سِِمََت است و این غیر 

از اعلام شرایط است )جوادی آملی، 1389، ولایت فقیه، 389(. 
نصب در ادبیات فقه سیاســی بر دو گونه اســت: نصب خاص و نصب عام. 
نصب خاص بدان معناســت که فرد معین و مشــخصی انتخاب می شود تا اعمال 
ولایت کند؛ مانند: انتصاب مالک اشــتر توسط امیرالمؤمنین؟ع؟. منظور از نصب 
عام آن است که تعیین فقیه جامع شرایطِِ علمی و عملی مقرر در فقه برای مقام های 
افتــا، قضــا و رهبری بی آن که به شــخص معین یا عصر و زمــان معلوم یا مکان و 

سرزمین مشخصی اختصاص یابد )جوادی آملی،1389، نسیم اندیشه، 83(.
درنتیجه از منظر اندیشــه انتصاب در عصر غیبــت، ادله ولایت و امامت اقتضا 
می کنــد خداوند منصب ولایت را برای فقیه قرار دهد و شــخص فقیه دارای حق 
ولایت و سرپرســتی باشــد همان طور که خود معصوم؟ع؟ ولایت دارد. ولی فقیه، 
کسی است که منصوب امام زمان است و آن حضرت نیز منصوب خداست )مصباح 
یــزدی، 1397، 376(. در واقع، ولایت فقیه از نوع نصب عام اســت و این حق ارتباطی 
بــا مردم نــدارد و به مقتضای اطلاق ادله ولایت، بیعت نــه در اصل ولایت و نه در 
وجوب اطاعت مردم از آنان شــرط نیســت و تنها نقشی که می توان برای آن تصور 
نمود فراهم کردن مقدمات بســط ید و نفوذ قدرت فقیه در اجرا است )فیرحی، 1393، 

.)450-448
مؤلفه های تشــکیل قدرت عبارت از: کســب قدرت، اعمــال قدرت و توزیع 

قدرت که این مؤلفه ها در اندیشه انتصاب به  صورت مختصر به شرح زیر است.
1. کســب قــدرت: باورمندان به اندیشه انتصاب معتقدند که فقیه جامع الشرایط 
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از سوی خداوند و امامان معصوم؟عهم؟، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است 
)جوادی آملی، 1389، ولایت فقیه، 212( و مردم در این اندیشه در فرایند کسب قدرت فقیه 
و اعطاء قدرت به او نقشی ندارند؛ بلکه با آنان بیعت نموده و ولایت آن بزرگان را 
پذیرفتند، دســت پیروی و بیعت می دهند )فیرحی، 1393، 213(. درنتیجه فرایند کسب 
قدرت و منشأ و مشروعیت آن در این اندیشه از ناحیه خداوند و در طول آن پیامبر 

و ائمه؟عهم؟ است و فقیه منصوب به نصب عام الهی است.
2. اعمال قدرت: فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر و امامان معصوم؟عهم؟ 
را در اداره جامعه و حکومت داراست )امام خمینی، 1421 ق، 2/ 625؛ جوادی آملی، 1389، 
نسیم اندیشه، 177(، حتی برخی در خصوص قلمروی اعمال قدرت و حدود اختیارات 
فقیــه حاکم، معتقدند که فقیه علاوه بر جمیع شــئون و امور مربوط به جامعه، در 
امور مربوط اشــخاص به منظور حفظ مصالح نظام دین و مســلمان می تواند اعمال 
قدرت کند و نیز می تواند فراتر از احکام اولیه اسلام و قانون اساسی عمل نماید تا 
نظام سیاسی محفوظ و مصالح مسلمین و امت اسلامی تأمین گردد )لک زایی، 1386، 

.)98
3. توزیــع قدرت: ســازمان حکمرانــی در حکومت اسلامی مبنی بر اندیشــه 
انتصــاب مانند یک مخروطی اســت که رأس مخــروط ولی فقیه اســت که همه 
قوای ســه گانه تحت امر و ولایت ایشــان جمع شده اســت و انتهای مخروط مردم 
و شــهروندان هســتند و حکم از رأس مخروط به پایین تنزل می کند )تهرانی، 1421ق، 
221/3(. به عبارت دیگــر همه احکام در دســت »ولی امر« متمرکز اســت و امکان 
حضــور دیگر فقیهان حتــی در اموری مثل قضا و حکومت وجــود ندارد و حتی 
مشــروعیت هر نوع انتخابات و نهادهای انتخابی مشــروط بــه  حکم و نظر حاکم 
منصوب الهی اعم از معصوم یا فقیه اســت )فیرحی، 1393، 445(. حتی اگر مصلحت 
اقتضــا نماید که افــراد یا نهادهای دیگــری به انتخاب حاکــم در امور حاکمیتی 
دخالــت نمایند باید در حدود و حیطه ای باشــند که فقیه حاکــم تعیین می نماید 

)حائری، 1399ق، 78(. 
ثمره این شــیوه تشــکیل قــدرت و حکومت آن اســت که همه ســمت ها و 
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منصب های حکومتی باید با انتصاب فقیه حاکم باشــد یا خود ایشان مستقیم اداره 
نماید. این گونه ولایت سیاسی، موجب مشروعیت سایر نهادهای موجود در ساختار 
قــدرت می گردد و به تعبیر برخی نظام و حکومــت از او قوام می گیرد نه اینکه او 

جزئی از نظام باشد )فعنه النظام لا أنه عن النظام( )مؤمن، 1415ق،12(.

ب( بررسی ماهیت اندیشه انتخاب و فرایند تشکیل قدرت
همان طور که در پیشــینه نظریه انتصاب گفته شد دو عنوان انتصاب و انتخاب 
از واژگان تقابلــی در ادبیات فقه سیاســی شــیعه در عصر غیبت اســت؛ به اعتقاد 
برخی منشــأ این نظریه، وجود نقد برخی از صاحب نظران به اندیشــه انتصاب بود 
چرا که ازنظر ایشــان نصب عام فقیهان در دوره غیبت بــه لحاظ عقلی و در مقام 
ثبوت با اشــکال مواجه بــود لذا در مقام تأویل و تبیین ادلــه نقلی موجود، تحلیلی 
ارائه نمودند که ســرانجام به نظریه انتخاب منتهی گردید )فیرحی، 1393، 410(. پیروان 
اندیشه انتخاب مـــعتقدند کـه حاکمیت سیاسی در عصر غیبت، با انتخاب مردم، 

مطابق موازین شرعی شکل می گیرد. 
»انتخاب« در لغت به معنای »برگزیدن و اختیار کردن« است )ابن منظور، 1414ق، 
751/1؛ حمیــری، 1420ق، 10/ 6526(. در ادبیــات معاصر فقه سیاســی، انتخاب عبارت 
اســت از واگذاری حق تعیین سرنوشت سیاســی و انتخاب حاکم از بین واجدین 
شــرایط، به مردم. پــس حکومت اسلامی در زمان غیبت انتخابی اســت )منتظری، 
1409ق، 1/ 417- 405(. برخــی دیگر از طرفداران نظریــه انتخاب معتقدند دو مفهوم 
»خبری« و »انشــایی« از ولایت فقیه وجود دارد که ولایت فقیه به مفهوم خبری به 
معنای این اســت که فقهای عادل از جانب خدا منصوب به ولایت هستند. مطابق 
این نظریه مردم در دادن ولایت به فقیهان و انتخاب آنان سهمی ندارند بلکه وظیفه 
 دارنــد که ولایت آنان را فرضــاًً از جانب خدا بپذیرند. ولــی ولایت فقیه به مفهوم 
انشــایی به معنای این اســت که باید مردم فقیهی را که دارای شــرایط موجود در 
اصل پنجم باشــد به ولایت انتخاب کنند ... طبق این نظر نقش اصلی در ســپردن 
ولایت به فقیه، با مردم اســت ارزش رأی مردم در حدی است که ولی فقیه را تعیین 
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می کند )فیرحی، 1393، 405(. با این پشتوانه فقهی که آنچه از ادله ولایت فقیه استظهار 
می شــود فقاهت، شرط اهليت و شأنيت ولایت است نه سبب فعليت و تنجيز آن و 
ادله ولایت فقیه نمىتواند ناظر به فعليت ولايت هر یک از فقها باشد )آصفی ، 1426ق، 

.)384-383
بر اساس نظریه انتخاب، شخص معینی از سوی شارع مقدس به ولایت منصوب 
نشــده، بلکه خداوند وجود صفاتی را برای حاکم اسلامی اعتبار کرده است. پس 
هرچند شــارع مقدس اصل انتخاب فرد واجد شــرایط را از سوی مردم امضا کرده 
اما شکل حکومت نحوه انتخاب ویژگی های انتخاب کنندگان و چگونگی اجرای 
آن به عقلا واگذارشده اســت. بر اساس این نظریه، بیعت وسیله انشای ولایت در 
زمان غیبت است و مشروعیت حکومت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. 
با ســازوکار شــرایط ضمن عقد، اختیارات حاکم را به قانون اساسی می توان مقید 
نمود. همچنین می شــود ولایت حاکم را به مدت مشخصی محدود کنند. ولی امر 
در دو صورت قابل عزل اســت: صفات معتبر را از دست دهد یا از تعهدات خود 
یعنی شرایط ضمن عقد در قالب قانون اساسی تخلف نماید. دولت، متصدی امور 
عمومی جامعه اســت و مردم در زندگی خصوصی و امور شخصی آزاد هستند. بنا 
بر نظریه ولایت انتخابی فقیه، فقیه حاکم بر قوای ســه گانه اشراف دارد و تفکیک 
قوا فقط می تواند به شــکل نســبی در قانون اساسی پیش بینی شــود. بر اساس این 

نظریه، فقیه منتخب، ولایت دارد نه همه فقیهان )فیرحی، 1393، 412(.
 مؤلفه های تشــکیل قدرت عبارت از: کســب قدرت، اعمال قدرت و توزیع 

قدرت که این مؤلفه ها در اندیشه انتخاب به  صورت مختصر به شرح زیر است.
1. کســب قــدرت: ولایت و حاکمیت فقیه واجد شــرایط با انتخاب امت ثابت 
می گردد و مردم او را یا در یک مرحله )رأی مســتقیم مردم( و یا دو مرحله )توسط 
خبرگان( انتخــاب می کنند )منتظری، 1409ق، حکومت اسلامــی، 327/2(. بنابراین فرایند 
شــکل گیری قدرت در اراده و رأی و انتخاب مردم نهفته است و این مردم هستند 
که حق اعمال ولایت را به فقیه جامع الشرایط اعطاء می کنند. به بیان دیگر، خداوند 
این حق را به مردم داده اســت که شــخص واجد شرایط را برای تصدّّی امور خود 
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انتخــاب کنند. پس حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده  شــده اما انتخاب 
از ســوی مردم اســت؛ در این نظریه منبع مشــروعیت ولایت در زمان غیبت برای 
شــخص غیر معصوم، انتخاب مردم اســت نه نصب و جعل الهی )منتظری، 1429ق، 
24(. درنتیجه فقیه نوعی مشــروعیت الهی- مردمی خواهد داشــت و قبل از بیعت 

مشروعیتی ندارد و اطاعت از او هم واجب نیست.
2. اعمــال قــدرت: در خصــوص چگونگی اعمال قدرت در این اندیشــه باید 
گفت: اولًاً حق اعمال قدرت سیاســی و مشــروعیت اعمال این حق تنها از فقیهی 

است که با رأی اکثریت مردم انتخاب  شده است )لک زایی 1386، 100(.
     ثانیاًً، حکومت در اندیشــه انتخاب، محصول قراردادی اســت که بین مردم 
و فقیه بسته می شــود به طوری که ایجاب آن از طرف مردم و قبولش از جانب فقیه 
عــادل انجام می پذیرد. لذا حاکــم و مردم می توانند حکومــت را مقید به رعایت 
قیودی از قبیل قانون اساسی یا هر آنچه لازم بدانند، بکنند )منتظری، 1409ق، 263/8(. 
درنتیجه منشــأ مشــروعیت حکمرانی فقیه حاکم بعد از گفتگــوی فقیه و مردم و 
رضایت طرفین نســبت به شرایط یکدیگر، بیعتی است که مردم با فرد واجد شرایط 
انجام می دهنــد. با بیعت، ولایت فقیه محقق می شــود و مشــروعیت می یابد. لذا 
عقد ولایت به عنوان یک عقد لازم می تواند شــرایط ضمن عقد نیز داشته باشد که 

اطلاقات عقد را مقید سازد.
3. توزیــع قدرت: به باور برخــی از طرفداران نظریه انتخاب، قدرت مانند یک 
مخــروط از قاعده مخروط به رأس مخروط جمع آوری  شــده و تمرکز پیدا کند و 
مجــدداًً از رأس مخروط به ســوی مردم بازمی گردد )خلخالــی، 1422ق، 488(. بنابراین 
قدرت را مردم و شــهروندانی که قاعده مخروط هســتند بــه ولی فقیه که در رأس 
مخروط اســت می دهند و بعد از ایجاد و تشــکیلات، لازم است که این قدرت به 
رهبری برســد. لذا خود مردم یا هیئت مؤســس می توانند از قبل در ضمن شرط و 
یا به تعبیری در قانون اساســی، نحوه توزیع قدرت را تبیین نمایند که سیســتم یا به  
صورت تفکیک قوا یا تمرکز قوا اســت. حاکم بــا اطلاع از کیفیت توزیع قدرت، 
اقدام به پذیرش ولایت و رهبری می نماید و تعیین شکل حاکمیت دینی از این نظر 
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تابع شرایط اجتماعی و خواست مردمی است )منتظری، 1429ق، دراسات، 13(.
ثمره این فرایند و اثر این نحوه تشــکیل قدرت و حکومت آن اســت که همه 
منصب های حکومتی در حکومت اسلامی باید مســتقیم یا غیرمستقیم به انتخاب 
مردم یا نمایندگان آنان باشد. البته در حیطه موازین شرعی و هرکجا که در ساختار 
نیازمند به تبعیت ازنظر فقهی باشد ظاهراًً باید منطبق با فتوای موردپذیرش مردم باشد.

ج( معیار تقنین در اندیشه انتصاب و انتخاب
صاحب نظــران و پیروان هر دو دیــدگاه انتصاب و انتخاب بــاور دارند هدف 
از تشــکیل حکومت در عصر غیبت در حقیقت بازگردانــدن حاکمیت جامعه به 
محور الهی اســت  که با حضور فقیه در رأس آن محقق می گردد و ولایت فقیه در 
عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم؟عهم؟ است )خامنه ای، 1393، 269؛ هادوی تهرانی، 
1389، 63(. با توجه به محوریت فقه در این ســاختار و از ســوی دیگر تکثّّر فتاوا و 
استنباط های مختلف، پرسش آن است که کدام یک از فتاوا بایستی لباس قانون بر 
تن نماید؟ آیا پاسخ اندیشه انتصاب و اندیشه انتخاب به این پرسش متفاوت خواهد 

بود؟

معیار تقنین در اندیشه انتصاب 
وقتی که منشأ قدرتِِ فقیه حاکم، نصب الهی و محدوده اعمال قدرت او همانند 
معصومان؟عهم؟ اســت و ساختار هرم قدرت، ابتدا از رأس مخروط تشکیل می شود 
و حکومت در تمام ابعاد و زوایایش از ولی فقیه شروع می گردد، دیگر سخن گفتن 
از فتــوای معیار از حیث موضوعــی جایگاه ندارد؛ چرا که حکومت در اندیشــه 
انتصاب با خواســت و اراده ولی‌فقیه تشکیل می گردد و حتی اعتبار قانون اساسی 
بنا بر پذیرش حاکم است )مصباح یزدی، 1397، 376(؛ دیگر، سخن گفتن از اینکه باید 
کدام فتوا، معیار تقنین باشد بی معناست. تنها استنباط و خواست فقیه حاکم است 
که باید در تمامی قوانین معیار قرار گیرد و مقنن بایستی در امور مختلف از حاکم 

استفتاء کند و آن استفتاء را وارد قانون نماید.
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ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و تمام تشکیلات حکومت و نظام، از اراده 
و اختیارات او ناشــی می شود؛ نظام از او ناشی می شود نه اینکه او جزء نظام باشد 
)مؤمن، 1415ق، 12 (. به باور این دســته وقتی حکومت اسلامی تأسیس شد، تشخیص 
موضوعات، برای تشــخیص مصالح و مفاسد در جامعه اسلامی، در اختیار ولی امر 
است و امکان دارد مجلس، آن را قانون گذاری کند. بنابراین، تشخیص مصلحت 
و مفســده بر عهده ولی فقیه اســت و او می تواند از طریــق مجلس، قانون گذاری 
را انجــام دهــد و یا از طریق هیئت وزرا این کارها انجــام بگیرد )نعیمیان، 1390، 48(. 
درزمینهٔ قانون گذاری نیز فقیه حاکــم می تواند تحت نظارت خود، افراد دیگری- 
نمایندگان مجلس- را مســئول قانون گذاری نمایــد، قانون گذاری این افراد زمانی 
ازنظر اسلام دارای اعتبار است که هر یک از ایشان از فقیه مأذون از طرف معصوم، 

اذن داشته باشند )کعبی، 1393، 132(.

2. معیار تقنین در اندیشه انتخاب
به دلیل اینکه منشأ قدرت در این اندیشه حق اختیاری است که خداوند به مردم 
داده است و این مردم هستند که به فقیه در قالب عقد و قراردادی لازم، حق اعمال 
قــدرت داده و با توجه توافقی بــودن این امر، امکان شــرط گذاری و مقید کردن 
چگونگــی حکومت داری وجود دارد. بنابراین طبق این اندیشــه تفکیک یا تمرکز 
قــوا، هر دو امکان پذیر اســت و قطعاًً هرکدام آثار خاص خــود را دارند. در فرض 
تفکیک قوا طبعاًً دایره ولی فقیه واجد شــرایط، محــدود به همان افتاء و نظارت بر 

مشروعیت قوانین کشور خواهد بود )منتظری، 1429ق، دراسات، 14(. 
در خصــوص نتیجه پذیرش این نظریــه در مرحله تقنیــن اختلاف نظر وجود 
دارد: از یکسو ادعا شده، ثمره این نظریه آن است که وقتی  مردم تنها یک فقیه از 
میان فقهای صاحب فتوا و یا چند فقیه از میان آنان را به شــکل شــورایی، انتخاب 
کردنــد و به او حق نظارت بر قوانین کشــور و احیاناًً رد قوانین مخالف شــرع را 
دادند، در حقیقت با کســب چنین ســلطه‌ای نظر و فتوای او باید تبعیت شود چرا 
که از ســوی اکثریت مردم واجد شــرایط دانسته شــده و این حق را یافته است و 
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در حقیقــت مردم به او چنین اختیاری داده‌اند. به همین خاطر اســت که فقهایی 
که از ســوی اکثریت مردم این اختیار را نیافته‌اند- هرچند در مســائل فردی مورد 
رجوع گروهی از مردم باشــند- چنین اختیاری را ندارند و تا مردم چنین حقی را 
بــه آنان اعطا نکننــد نمی توانند در قوانین دخل و تصرّّفــی نمایند )منتظری، 1429ق، 
دراســات، 15(. بنابراین نگاه و تفســیر می توان گفت که فتــوای معیار، نظر و فتوای 
ولی فقیه مستقر خواهد بود که در قوانین باید منعکس گردد و در فرض تمرکز قوا 
هم قطعاًً این حوزه در حیطه اختیار ولی فقیه خواهد بود. به تعبیر دیگر حوزه افتاء 
و نظارت، قدر مشــترک بین دو فرض تفکیک یا تمرکز قوا اســت لذا ازاین جهت 

تفاوتی در امر تقنین ندارد.
 اما از ســوی دیگر می توان ادعا کرد که تبعیت تقنین ازنظر ولی فقیه از ذاتیات 
این نظریه نیســت و این امکان هم وجود دارد که مردم در ضمن عقد ولایت حتی 
از قبل، قوانین را تعیین نمایند یا این حق را برای خود و یا ســایر فقها محفوظ نگه 
دارنــد و در ادامه از ایشــان جهت اجرا و نظارت دعوت به عمل آورند و ایشــان با 
توجــه به مبانی فقهی خویش، اجرای چنین قوانین موجود و از قبل تعیین شــده ای 
را، یــا می پذیرد یا نمی پذیرد؟ در این فرض رهبری اصلًاً هیچ گونه اثرگذاری بر امر 
تقنین ندارد و این مردم و یا هیئت مؤســس حکومت اسلامی هستند که امر تقنین 
را در اختیار خواهند داشــت. در فرض اخیر از ســاختار سیاســی اندیشه انتخاب 
کــه تمام نیازمندی های حکومــت قبل از انتخاب رهبری معیــن و تعیین تکلیف 
شــده است سؤال می شود که مردم و یا هیئت مؤســس و یا نمایندگان آن ها بر چه 
مبنایی قوانین و مقررات کیفری اسلامی را تعیین کرده اند؟ آیا ســاختار سیاسی این 
اندیشــه در خصوص فتوا یا نظر فقهی معیار اثرگذاری دارد؟ در فرض اخیر سخن 
از فتوای معیار و احتمالات متعدد آن صحیح اســت؛ ساختار سیاسی در خصوص 
تعیین فتوای معیار، نه در بعد ایجابی و نه سلبی، قید و شرطی را اقتضاء نمی کند و 
انعطاف پذیر است و می تواند هر فتوایی را وارد قانون نماید و دست مقنن باز است 
کــه هر معیاری را موردقبول قرار دهد: فتوای مشــهور فقها، فتوای اکثریت فقهای 
ناظــر بر عملکرد مجلس قانون گذاری، فتوای جرم زدا و کیفرزدا از هر فقیه، فتوای 
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نزدیــک به عدالت کیفری، فتوای مورد اقبال اکثریت مردم یا نمایندگان آن ها، فتوا 
اعلم فقهی و... .

حتی در این اندیشــه می توان وظیفه شناخت احکام بر عهده »گروه افتاء« قرار 
گیرد. به این بیان که مقصود آن است که فقها و مجتهدان که ازنظر قدرت فکری 
و احاطــه علمی در افق واحدی قرار دارند دورهم گرد آیند و در مســائل اسلامی 
باهم به تبادل نظر و شــور بپردازند و با تبادل افکار بســیاری از مشکلات بهتر حل 
می گردد و گره بســیاری از احوط ها و احتیاط ها از دســت وپای مردم باز می شود 

)سبحانی، 1413ق، 2/ 279(.
بنابرایــن و بر اســاس نظریه انتخاب، انحصار تقنین در دســتان فقیه و نیز لزوم 
تبعیت مقنن از ایشــان و ابتناء تقنین بر اســتفتاء از ولی فقیه، منتفی اســت و دست 
مقنن در رجوع به استنباط سایر فقها باز است و امکان انتخاب برای مقنن در میان 

فتاوای مختلف مهیاست.

د( واکاوی اندیشه انتخاب یا انتصاب در قوانین کیفری ایران
     »هر حکومت و دولتی با توجه به مبانی هستی شناسانه و مبانی معرفت شناسانه، 
که مبانی فکری هر نظام حقوقی را تشــکیل می دهند، گام برمی دارد؛ زیرا در واقع 
نظــام حقوقی یک حکومت و به  تبعِِ نظــام حقوق، نظام کیفری آن نظام حقوقی، 
مصرف کننده مبانی نظری حکومت بوده و نظام حقوقی روبنا بوده و زیربنای نظام 

حقوقی در این موارد فلسفه، اخلاق و سیاست است« )الهام، برهانی، 1394، 76/1(.
     بنابراین بدون شک، وجود و انتخاب هر مبنای نظری آثار متفاوتی در عرصه 

مختلف یک نظام کیفری ازجمله جرم انگاری در بر خواهد داشت. 
مطابق اصل پنجم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت 
گاه به زمان، شــجاع، مدیر و مدبر اســت.  امــت بر عهده فقیه عــادل و باتقوا، آ
درحالی کــه ملاک و معیاری برای تشــخیص قوانین الهی اعــم از کیفری و غیر 
کیفــری ارائه ننموده اســت و صرفــاًً در خصوص متصدی و معیــار کلی تقنین و 
ضمانت اجرای آن تصریح نموده است که مجلس وظیفه قانون گذاری دارد و باید 
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طبق موازین اسلامی که متبلور در فقیه شــیعه اســت به وضع قانون بپردازد )اصل 
چهــارم، اصل هفتاد و یکم قانون اساســی(، »مجلس شــورای اسلامی نمی تواند 
قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رســمی کشــور یا قانون اساســی 
مغایرت داشــته باشد. تشــخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر 

عهده شورای نگهبان است« )اصل هفتاد و دوم قانون اساسی(. 
اکنــون با توجه به مقدمه فوق باید دید اگر در برخی موضوعات اعم از کیفری 
و غیر کیفری در تشــخیص قانون الهی بین فقها اختلاف نظر وجود داشــته باشــد 
شــورای نگهبان بر طبق کدام نظر فقهی عدم مغایرت را تشخیص می دهد؟ مطابق 
قانون اساسی، تشــخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام 
اسلام با اکثریت فقهای شــورای نگهبان و تشــخیص عدم تعــارض آن ها با قانون 
اساســی بر عهده اکثریت همه اعضای شــورای نگهبان اســت )اصل نود و ششم 
قانون اساســی( کــه طبق اصل نود و یکم قانون اساســی اعضای فقهای شــورای 
نگهبان باید مجتهد و دارای قدرت فقهی برای اســتنباط احکام اسلامی از ادله آن 
بر شیوه متعارف فقه باشند و با داشتن چنین شرطی صلاحیت اظهارنظر در احکام 
اسلام را احراز خواهند نمود )عمید زنجانی، 1421ق، 398/1(. بنابراین از قانون اساســی 
هم معلوم نمی شــود که در صورت اختلاف نظر میان فقهای شــورای نگهبان چه 
ضابطه ای باید حاکم باشــد. گرچه تشخیص اسلامی بودن قوانین از دیدگاه قانون 
اساسی بر عهده شورای نگهبان است ولی در اینکه معیار اعلام نظر این گروه کدام 

فتوا باشد به صراحت در قانون اساسی ذکری نشده است. 
تنهــا راهــی که برای واکاوی اندیشــه انتصاب یا اندیشــه انتخــاب در عرصه 
قانون گــذاری وجــود دارد آن اســت که به  صــورت عملی بــه مصوبات کیفری 
موجود مراجعه نماییم و با تطبیق این مصوبات با اندیشه انتصاب یا اندیشه انتخاب 
بــه این مهم دســت یابیم که به  صــورت بالفعل کدام نگاه در شــورای نگهبان به 
عنوان فیلتر قانون گذاری حاکم اســت و شورای نگهبان خود را منحصر در فتوای 
ولی فقیه دانســته اســت یا اینکه خیر چنین انحصاری از دید فقهای شورای نگهبان 
وجود ندارد؟ برای دســت یافتن به این مهم نیازی نیســت که تمامی قوانین کشور 
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موردبررســی قرار گیرد بلکه اگر به  صورت موجبه جزئیه برخی از قوانین به عنوان 
شاهد مثال ذکر شود که در آن موارد، مصوبه ای از سوی مجلس به تصویب رسیده 
و شــورای نگهبان آن را تأیید کرده اســت اما این مصوبه با فتوای فقهی و استنباط 
ولی فقیه مخالف باشــد، همین امر کفایت می کند برای اثبات آنکه نظریه انتصاب 
و یا تفســیر برخی از اندیشــمندان نظریه انتخاب مبنی بر تبعیت مطلق قانون گذار 
از فتــوای فقیه حاکم، موردقبول قرار نگرفته و نظریه انتخاب در تفســیر دیگر که 

انحصار در برابر نظر ولی فقیه را ضروری نمی داند، موردقبول قرار گرفته است.

1. حذف مستند قانونی معیار بودن فتوای رهبری )مقتضای نظریه انتصاب( 
ماده ۲۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:

شــاید یکی از مهم ترین دلایل بر نظریــه انتخاب نحوه نگارش ماده 221 قانون 
مجازات اسلامی  باشــد. در لایحه تقدیمی از سوی قوه قضاییه تصریح شده بود: 
»هرگاه رجوع به اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضائی 
از رهبری اســتفتاء خواهــد کرد. مقام رهبری می تواند این امــر را به فرد یا افرادی 
تفویض نماید«. شــورای نگهبان به این ماده چنین ایراد گرفت و آن را مغایر قانون 
اساسی تشخیص داد: »در ماده 12 مکرر در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی 
ندارد و قاضی می تواند از منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط 
نماید الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، مغایر اصل 
167 قانون اساسی شناخته شد« )الهام، برهانی، 1394، 2/ 315(. درنهایت این ماده حذف 
شــد و حذف این ماده می تواند دلیل مهمی بر عدم تبعیت از نظریه انتصاب باشد 
چرا که در حدود شــرعی این امکان برای قاضی صادرکننده رأی وجود دارد که به 
سایر فتاوا مراجعه نماید. البته در این صورت قاعده درء و اصل برائت بایستی نقطه 

عزیمت باشد.
در ادامــه به برخی از قوانین دیگر که مواد قانون مجازات اسلامی از اســتنباط 
فقهی ولی فقیه تبعیت ننموده اســت به عنوان شــاهد بر عدول از نظریه انتصاب و 

گرایش به سمت نظریه انتخاب، اشاره خواهد شد.
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2. قلمروی شمول قسامه:
در بحث قســامه، فتوای رهبری بر محدود بودن قســامه است: »قسامه از طرق 
شــرعی اثبات قتل یا قطع عضو یا کســر عضو یا جرح اســت و جریان آن در مثل 
تورم یا تغییر رنگ پوســت معلوم نیســت« )مؤسســه آموزشی و پژوهشــی قضا، ۱۳۹۰، 82(. 
درحالی کــه ماده 312 قانون مجــازات اسلامی، کلیه جنایات را از طریق قســامه 
قابل اثبــات می داند و مقرر می دارد: »جنایــات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول 
این قانون، از طریق قســامه نیز ثابت می شــود«. با توجه به این که  مطابق ماده ۷۱۵ 
قانــون مجازات اسلامی، تورم یا تغییر رنگ پوســت از مــوارد ثبوت دیه  یا ارش و 
مصداق جنایت بر عضو اســت، درنتیجه از منظر قانون مجازات این نوع جنایات، 

با قسامه قابل اثبات هستند.

3. مصادیق زنای به عنف:
در بحث زنای به عنف، رهبری در پاسخ به استفتایی مصادیق زنای به عنف را 
محدود دانســته است: »درصورتی که پزشک یا فرد دیگری هنگام بی هوشیِِ بیمار 
برای عمل جراحی با وی زنا کند آیا زنای به عنف محسوب می شود؟ همچنین اگر 
در تیمارســتان، پزشک یا روانشناس یا فرد دیگری با دختران جوانی که مشاعرشان 
کامل نیست یا دچار اختلال روانی هستند مرتکب زنا شوند آیا زنای به عنف است؟« 
ایشان پاسخ دادند: »در فرض سؤال زنای به عنف محسوب نمی شود« )مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی قضا، ۱۳۹۰، 37(. درحالی که تبصــره 2 ماده 224 ق.م.ا این گونه موارد را از 
مصادیق زنای به عنف دانسته و مقرر داشته است: »هرگاه کسی با زنی که راضی به 
زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به 
عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید 
و یا ترســاندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است«.

4. مالک فاضل دیه و محدوده اختیارات آن :
در این که آیا جانی مالک فاضل دیه اســت یــا ورثه او، رهبری جانی را مالک 
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می داند: »دیه حق جانی است و باید به او داده شود« و در ادامه باز از ایشان پرسیده 
شده است: »آیا هر یک از وراث یا جانی حق گذشت از دیه را دارند یا خیر »یعنی 
قاتل بدون دریافت دیه قصاص شــود«؟ پاسخ ایشان آن است که: » باید رد صدق 
کند و در فرض مذکور رد صدق نمی کند« )مؤسســه آموزشی و پژوهشی قضا، ۱۳۹۰، 103( 
بنابراین، جانی درعین حال که مالک فاضل دیه هســت ولی حق گذشــت ندارد، 
درحالی که مطابق ماده 431 قانون مجازات اسلامی: » فاضل دیه  یا سهم پرداختی 
شرکا از دیه جنایت، متعلق قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق 
قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد«.

5. مسئول پرداخت دیه در مورد علم اجمالی به جانی:
درصورتی که جانی مردد بین دو یا چند نفر معین بوده و امکان اثبات جنایت از 
طریق قســامه وجود نداشته باشد این که دیه به  طور مساوی از اطراف علم اجمالی 
گرفته می شود یا از بیت المال یا با قرعه، مسئول پرداخت دیه مشخص می شود، نظر 
فقهی ولی فقیه آن است که: »احتیاط آن است که دیه از بیت المال داده شود مگر 
درصورتی که منشــأ علم اجمالی اقرار دو نفر به قتل علی نحو الاســتقلال باشد که 
در این صورت بعید نیســت تخییر ولیّّ در گرفتــن دیه کامله از هرکدام از دو نفر« 
)مؤسســه آموزشی و پژوهشــی قضا، ۱۳۹۰، 112(، درحالی که قانون گذار در ماده 479 ق.م.ا 
مقرر می دارد: »هرگاه کســی در اثر رفتار عده ای کشــته یا مصدوم شود و جنایت 
مستند به برخی رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار، مشخص نباشد همه آن ها باید دیه 

نفس یا صدمات را به طور مساوی بپردازند«.

6. تحقق جرم قذف از طریق نوشته:
در مورد تحقق جرم قذف از طریق نوشــته نیز چنین عدم تبعیتی واضح است. 
قانون گذار در آخرین قانون گذاری در سال 1392 در تبصره ماده 246، قذف را با 
نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی، قابل تحقق می داند در مقابل  مقام رهبری در 
پاســخ به این سؤال که آیا نسبت کتبی زنا به کسی، حکم قذف دارد؟ می فرماید: 
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حد قذف جاری نمی شود )فتحی، 1393 ، 58(.

7. مشروعیت تصمیم گیری قيّّم در خصوص حق قصاص:
مطابق استفتاءات موجود از مقام معظم رهبری در صورت واگذاری اختيارات 
ولىّّ شرعى به قيّّم منصوب ایشان، مىتواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت 
بــه عفو قاتل يا تبديل قصــاص به ديه اقدام نمايد )خامنه ای، ‍1424ــق،  337(. حال آنکه 
مطابــق نص ماده ۳۵۶ قانون مجازات »اگر مقتول یــا مجنیٌٌ علیه یا ولیّّ دمی که 
صغیر یا مجنون است ولیّّ نداشته باشد و یا ولیّّ او شناخته نشود و یا به او دسترسی 
نباشــد، ولیّّ او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و 
در صورت موافقت ایشــان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند«. 

دیگر سخنی از قیم و حق تصمیم گیری آن مطرح نشده است.

8. پرداخت فاضل دیه از بیت المال:
در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی قانون گذار تصریح می نماید: »در مواردی 
که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار 
کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص، تمکن از پرداخت 
فاضل دیه  یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان 
و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود«، در حالی 
مقام رهبری در پاســخ با این سؤال: »در شــرایطی که عدم قصاص یا تأخیر آن به 
مصلحت نباشــد و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در برداشته باشد آیا 
می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟ فرمودند: 
مورد ثبوت دیه بر بیت المال نیســت« )امامی، 302،1397(. تعارض بین نظر فقهی فقیه 

حاکم با قانون مجازات مشهود است.

9. مسئول پرداخت دیه عدم امکان قصاص به علت مرگ یا فرار مرتکب:
ماده ۴۳۵ قانون مجــازات اسلامی: »هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ 
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یا فرار، دسترســی به مرتکب ممکن نباشــد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت 
از اموال مرتکب پرداخت می شــود و درصورتی که مرتکب مالی نداشــته باشد در 
خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا 
عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در 
غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب 
جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت 
از قصاص نباشــد، حق قصاص حســب مورد برای ولی دم یا مجنیٌٌ علیه محفوظ 

است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند«.
مطابق ظاهر این ماده قانونی در فرضی که مرتکب مالی نداشــته باشــد دیه از 
عاقله و ســپس از بیت المال پرداخت می شود و اگر هرگونه مالی داشته باشد خواه 
از مستثنیات دین باشد یا از غیر آن، دیه از اموال مرتکب پرداخت می شود این حکم 
در فرضی که مرتکب از دنیا رفته باشــد صحیح اســت امــا در فرض فراری بودن 
مرتکب و عدم دسترســی به آن اینکه گفته شــود مطلقاًً از اموال موجود او دیه اخذ 
می شــود با فتوای آیت الله خامنه ای تطابق ندارد چرا که ایشــان در پاسخ استفتایی 
مقرر می نماید: »لزوم پرداخت دیه  عمد و شــبه عمد بر بســتگان جانی مخصوص 
به موارد فوت یا فرار جانی اســت به نحوی که دسترســی به او نباشــد و مشروط به 
این اســت که مالی از او که قابل صرف در پرداخت دیه باشد نمانده باشد بنابراین 
در صورت فوت جانی مســتثنیات دین از مال او اســتثناء نمی شــود و در صورت 
فرار نیز اگر مســتثنیات دین برای رفع نیاز شخص خودش باشد استثناء نمی شود و 
الا اگر برای نیاز عایله  تحت تکفل وی باشــد اســتثناء می شود«. مطابق قانون در 
پرداخت دیه رعایت مستثنیات دین مطلقاًً لحاظ نمی شود ولی مطابق فتوای رهبری 
در خصــوص خانواده تحت تکفل مرتکب باید مســتثنیات دین باید رعایت شــود 

)امامی،445،1397(.
در این بخش در مقام احصای تمام موادی که منطبق بر استنباط فقهی ولی فقیه 
نباشــد، نیســتیم بلکه همین مقدار کفایت می نماید برای اثبات این نکته که تقنین 
کیفری از پتانســیل نظریه انتخاب اســتفاده کرده اســت و خود را منحصر به یک 
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رویکرد فقهی ننموده اســت. چنانچه پیش ازاین گذشت، این انعطاف در گزینش 
فتاوای مختلف در تقنین، از اقتضائات و توابع نظریه انتخاب است و نظریه انتصاب 

چنین امری را برنمی تابد.
نکته قابل توجه آنکه قانون گذار در دو مورد صریحاًً به نظر ولی فقیه اشاره کرده 
اســت: مورد اول در بحث تعیین مقادیر دیه اســت که مــاده 549 قانون مجازات 
اسلامی مقرر می دارد: »موارد دیه کامل همان اســت که در مقررات شــرع تعیین 
 شــده اســت و میزان آن در ابتدای هر سال توســط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر 
اســاس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شــود«. مورد دوم دیه اقلیت های دینی 
اســت؛ ماده 554 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: »بر اساس نظر حکومتی 
مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته  شده در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد«. وجود این دو مثال که در مثال 
دوم تصریح به حکم حکومتی شــده اســت نمی تواند دلیلی برای نظریه انتصاب 
محســوب شود چرا که تبعیت در برخی از مواد قانونی نمی تواند تبعیت قانون گذار 
از نظریه انتصاب را به کرســی بنشــاند بلکه وجود برخی موارد که مغایرت با نظر 
فقهی ولی امر دارد، می تواند تبعیت قانون گذار از نظریه انتخاب را به اثبات برساند.

نتیجه گیری
در فقه سیاســی شــیعه حاکمیــت و ولایتی مــورد پذیرش مردم اســت که از 
مشــروعیت برخوردار باشد. در مبانی مشــروعیت ولایت فقیه دو نظریه انتخاب و 
انتصاب از نظریات ممتاز و بارز این زمینه می باشــند. پذیرش مردم و استقبال آن ها 
از حاکمیت صرفاًً اقتدارآفرین اســت )انتصاب( یا اینکه مشــروعیت بخش اســت 
)انتخاب(؛ این همان عمده تفاوت مبانی این دو دیدگاه اســت که قطعاًً این تفاوت 
مبنایی در مؤلفه های مختلــف حاکمیت، اثرگذار خواهد بود و یکی از موارد مهم 
آن در بُُعد تقنین کیفری در نظام کیفری اســت که برخی از مصادیق آن به شــرح 

زیر است:
۱- مطابق فرایند نظریه انتصاب محور مشــروعیت نظــام، فقیه حاکم در رأس 
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قدرت اســت درنتیجه فتوای معیــار موضوعیتی ندارد تنها فتوایی که مشــروعیت 
اجرایی دارد فتوای فقیه حاکم هســت اما از منظر فرایند اندیشه انتخاب این امکان 

و انعطاف وجود دارد که سایر فتاوا هم مدنظر قرار گیرند.
۲- تنها راه مبنا قرار گرفتن سایر فتاوا )فتاوای غیر از فقیه حاکم( مطابق ساختار 
انتصاب، پذیرش این نظر فقهی اســت که اولًاً رجوع مجتهد به غیر مطلقاًً حرام و 
ممنوع نیست ثانیاًً بین فقه فردی و حکومتی در مسئله رجوع مجتهد به غیر تفاوت 

قایل شویم. البته بررسی این مسئله پژوهش دیگری را می طلبد.
۳- در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبعیت مطلق ازنظر فقهی ولی فقیه 

به ویژه در موضوعاتی که معظم له فتوا دارند وجود ندارد.
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The research concludes that providing full remedy for reliance-based losses requires ei-
ther legislative reform or a broader judicial interpretation of existing legal doctrines.
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چکیده
در حقوق قراردادها، جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات، یکی از مهم ترین ابزارهای 
حمایت از انتظارات مشــروع طرفین است. در کنار خسارت های ناشی از فوت منفعت و 
اســترداد، نوع دیگری از خسارت به نام »خسارت ناشی از اعتماد« وجود دارد که شامل 
زیان های واردشــده به طرف متعهدٌٌله، به دلیل اتــکا و اعتماد عقلایی به انعقاد یا اجرای 
قرارداد اســت. در نظام های حقوقی مانند کامن لا، این نوع خســارت به رسمیت شناخته 

شده و نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی دارد.
در حقوق ایران، باوجود آنکه اصطلاح »خســارت اعتمــاد« به صورت صریح در متون 
قانونی و فقهی مطرح نشــده است، قواعدی همچون قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ غرور و قاعدۀ 
تســبیب می توانند مبانی فقهی و حقوقی قابل اتکایی برای شناسایی و حمایت از این نوع 

خسارت فراهم کنند.

1 . جهانیان، لیلا، شــهبازی نیا، مرتضی)1405(. »مبانی خسارت ناشی از اعتماد در فقه و حقوق ایران«. جستارهای 
https://doi.org/10.22034/jrj.2026.72610.3049  فقهی و اصولی. 12: 43 )2(. صص: 11-11.

 © 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.
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این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی، به بررســی 
امکان سنجی شناسایی خسارت ناشــی از اعتماد در فقه اسلامی و حقوق موضوعۀ ایران 
می پردازد و در نهایت، ضرورت بازنگری در قوانین یا توســعۀ تفســیر قضایی برای جبران 

این نوع خسارت را تبیین می کند.
کلید واژه ها: خســارت ناشــی از اعتماد، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ غرور، قاعدۀ تســبیب، 

مسئولیت قراردادی، حقوق ایران، فقه امامیه.

مقدمه
جبران خســارت به عنوان یکی از ضمانــت اجراهای نقض تعهدات قراردادی، 
همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف بوده اســت. اغلب نظام های حقوقی 
بــا پذیرش اصل جبران کامل خســارت، امنیت و اعتماد قــراردادی را مورد توجه 
قرار داده اند. در نظام کامن لا1 ســه معیار خســارت که معمولًاً در قراردادها مورد 
استفاده قرار می گیرد، عبارتند از خسارت اتکا، خسارت انتظار و خسارت استرداد 

.)Rogerson, 1984, p. 40(
خســارت اتکا2 نوعی از جبران خســارت اســت که هدف اصلــی آن جبران 
ضررهایی اســت که طرف متضرر، بــه اتکا و اعتماد به انعقــاد و اجرای قرارداد، 
متحمل شــده اســت. در واقع، این خسارت شــخص را در موقعیتی قرار می دهد 
که گویی اصلًاً قراردادی منعقد نشــده اســت و اغلب در مواقعی مطرح می شود 
که روش های متداول جبران خســارت دشــوار یا غیرممکن باشد یا تمامی جوانب 
خســارت واردشــده به متعهدله را پوشــش ندهد. از این عنوان، تعبیر »خســارت 
ناشــی از اعتماد« نیز می شــود. هدف نهایی از این معیار، قرار گرفتن متعهدله در 
وضعیت پیش از قرارداد است، نه موقعیتی که اگر قرارداد اجرا می شد، در آن قرار 

می گرفت.

1. Common Low.
2 .Reliance Damage.
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بدیــن ترتیب، پرداخت »خســارت ناشــی از اعتماد« نقش بســزایی در تعیین 
مســئولیت ها و جبران کامل خسارات دارد. این مفهوم به خساراتی اطلاق می شود 
که به طور غیرمســتقیم و به واســطۀ عمل یا ترک فعل طرف قرارداد، در زمانی که 
یــک طرف به اجــرای قرارداد اعتماد و اتکای معقول داشــته و در اثر این اعتماد، 
اقدام به انجام هزینه ها و تغییر شــرایط خود نموده اســت؛ اما طرف دیگر با نقض 
قرارداد ســبب ورود زیان به وی گردیده و باعث شــده است که انجام آن هزینه ها 

بی اثر و زیان آور محسوب شود.
به طور کلی، خسارت اتکایی دو جزء دارد: نخست، اتکای اساسی که مطالبۀ 
هزینه هــای لازم برای آماده ســازی و اجرای قرارداد را تجویــز می کند و در واقع، 
هزینه هایی که مســتقیماًً در ارتباط با قرارداد انجام شــده و نوعاًً با اتکا و اعتماد به 
انجــام قرارداد لازم بوده انــد و دوم، اتکای جنبی که مطالبــۀ هزینه های مربوط به 
انعقاد قراردادهای دیگر جهت فراهم ســازی زمینۀ اجرای قرارداد نخست و نیل به 

توقعات قراردادی را تجویز می کند )امینی و پیری، 1400، 150(.
همچنین، طرفین هنگام انعقاد قرارداد، برای آن ها قابل پیش بینی است که عدم 
اجــرای تعهدات مربوطه، منجر به هدر رفتن هزینه های انجام شــده توســط طرف 
 Farnsworth, E. Allan,( دیگر شــود و این موضوع منطقاًً و عرفاًً قابل پیش بینی است

.)1990
در فقــه اسلامــی و حقوق ایران، به صراحت از »خســارت ناشــی از اعتماد« 
ذکری به میان نیامده اســت؛ اما با جســت وجو در منابع فقهی و حقوقی مشخص 
می گردد که فقها و حقوقدانان با این مفهوم بیگانه نیستند؛ بنابراین، پس از تعریف 
خســارت ناشــی از اعتماد، به بررسی قابلیت مطالبۀ این خســارت بر اساس مبانی 
فقهی و حقوقی پرداخته و مصادیق مشابه آن را در قواعد فقهی و نهادهای حقوقی 
بررســی می نماییم؛ سپس، به قابلیت مطالبۀ خسارت ناشی از اعتماد در قانون ایران 
پرداخته و در پایان، به جســت وجوی مصادیق این خسارت در رویۀ قضایی کشور 

می پردازیم.
جبران کامل خســارات، رکن اصلی حفظ امنیت و ثبات در قراردادها اســت. 
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این موضوع به صورت قابل توجهی ســبب کاهش نقض تعهدات شده و همچنین 
موجب می شود متعهد قراردادی، نهایت کوشش و دقت خود را در حفظ و اجرای 
قرارداد به کار گیرد. علی رغم اهمیت جبران کامل انواع خســارات در تأمین امنیت 
حقوقــی قراردادها و گســترش معــاملات و رونق اقتصــادی، همان طور که دکتر 
کاتوزیان نیز اشــاره کرده اند، تحلیل سنتی »تلف مال و فوت منفعت« در عمل با 
چالش عدم پوشش برخی زیان های اقتصادی مواجه است؛ چراکه برخی خسارات 
در ایــن قالب نمی گنجد و بدون جبران باقی می ماند؛ اما تقســیم بندی خســارات 
قراردادی به خسارات سه گانۀ اعتماد، استرداد و انتظار، تقسیم بندی دقیق و کاملی 

است )کاتوزیان، 1380، 333ـ334(.
اهمیــت این پژوهش در آن اســت که با بهره گیــری از منابع فقهی و حقوقی، 
نشان دهد حقوق ایران با مفهوم خسارت ناشی از اعتماد بیگانه نیست و ریشه های 
آن را می توان در بطن قواعد فقهی جســت وجو کرد. این امر نه تنها به غنای نظری 
در زمینــۀ حقوق قراردادها کمک می کند، بلکه رویــۀ قضایی را نیز در مواجهه با 

پرونده های پیچیدۀ مسئولیت مدنی یاری می دهد.
از میــان پژوهش های انجام یافته، تنها برخی مقالات به بیان موضوع خســارت 
ناشــی از اعتماد، آن هــم به طور پراکنده، پرداخته اند؛ بنابراین، بررســی این عنوان 
در فقه و حقوق ایران تحت عنوانی مســتقل انجام نشده است. با این حال، مفهوم 
خســارات سه گانۀ »فولر« در چند مقاله از آقای نعمت اللهی مورد توجه قرار گرفته 
است. وی نیز به صورت مستقل، خسارت ناشی از اعتماد در فقه و حقوق ایران را 
مورد بررسی قرار نداده است. همچنین، آقایان طالب احمدی و نقوی این مفهوم را 
در مقاله ای تبیین و در فرض بطلان قرارداد و قابلیت انتســاب آن به طرف قرارداد، 
مورد بررســی و مداقه قرار داده انــد؛ درحالی که مقالۀ حاضر، بحث مبانی فقهی و 

حقوقی این نوع جبران خسارت را مدنظر قرار داده است.
برخی نویســندگان نیز به مســئولیت پیش قــراردادی پرداخته انــد که به بحث 
مذاکرات و مسئولیت های پیش از قرارداد اشاره دارد، درحالی که خسارت اتکایی 
در مقالۀ حاضر، به عنوان یکی از معیارهای خســارت در قراردادها مورد توجه قرار 
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گرفته است؛ بنابراین، گرچه جنبه های مختلفی از این مفهوم مورد توجه نویسندگان 
حقوقی قرار گرفته اســت؛ اما با توجه به نو بــودن این موضوع و لزوم تلاش هرچه 
بیشــتر محققان حقوقــی در جهت ورود این مفهوم به ادبیــات حقوقی و ضرورت 
قانون گذاری، یافتن مبانی فقهی آن در تحقیق حاضر به طور مســتقل مورد بررسی 
قرار نگرفته اســت. این پژوهش می تواند برای قانون گذار در جهت تدوین قوانین، 
خصوصاًً در حوزۀ حقوق قراردادها، با توجه به نیاز روز جامعه مؤثر باشد و موجب 
استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های نهفته در قواعد فقهی و به روزرسانی آن ها گردد و 
اصل پویایی فقه را که از اصلی ترین خصایص فقه شیعی است، نیز دربر داشته باشد.

روش انجــام این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه ای و اســنادی 
اســت. روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی بوده و تلاش شده است تا موضوع 
»خسارت اتکایی« که برگرفته از »حقوق کامن لا« است، با استفاده از منابع فقهی 

و حقوقی و نظریات علمای حقوق، مورد بررسی قرار گیرد.

1. مفاهیم خسارت ناشی از اعتماد
همان طور که قبلًاً اشاره شد، حقوقدانان کامن لا برای طرفین قرارداد، سه منفعت 
انتظار، اعتماد و اســترداد را در نظر می گیرند که نقض قرارداد موجب محرومیت 
زیان دیده از منافع مذکور یا برخی از آن ها می شود. حقوق باید با اعطای حق دریافت 
.)Mckendrick, 2000, p. 396( خســارت مربوطه، از منفعت زیان دیده حمایت کنــد

1/1. خسارت انتظار
در واقع، ارزش پولی انتظار متعهدله نسبت به اجرای تعهد از سوی متعهد است. 
هدف از پرداخت آن به زیان دیده، قرار دادن وی در وضعیتی است که در صورت 
.)Treitel, 2003, p. 937( انجام تعهد از ســوی متعهد، در آن وضعیت قرار می گرفت

معیار عادی خســارت برای نقض قرارداد، انتظار اســت و آن مبلغی است که 
طرف زیان دیده را در موقعیتی قرار می دهد که گویی قرارداد اجرا شــده است؛ اما 
دو معیار دیگر، یعنی خسارت اتکا و استرداد، نیز در دسترس هستند. از آنجایی که 



184

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

این دو معیار معمولًاً مبلغ کمتری از خسارت را فراهم می کنند، عموماًً فقط زمانی 
.)David, Slawson, 1990, p. 197( استفاده می شوند که معیار انتظار در دسترس نباشد

خســارات انتظاری اساساًً جبرانی هستند و خواهان را در موقعیتی قرار می دهند 
که اگر قرارداد به طور کامل اجرا شــده بود، از نظر سودآوری در آن موقعیت قرار 
می گرفت. گاهی اوقات محاســبۀ این خســارت آسان اســت. به عنوان مثال، اگر 
خریدار قرارداد معامله را نقض کند، خســارات در واقع از دست دادن همان سود 
حاصل از فروش اســت )Pulv. Gat enby, 2019, YKSC18(؛ اما در جایی که متغیرها و 
عدم قطعیت زیادی در محاسبۀ سودآوری آتی یک قرارداد وجود داشته باشد - که 
اگر قرارداد انجام شــده بود، در چه وضعیتی از ســودآوری قرار داشت - رویکرد 

»خسارت اتکایی« می تواند مناسب تر از »خسارت انتظاری« باشد.
به هر حال، در برخی موارد ممکن اســت خواهان تمایل نداشــته باشــد یا قادر 
به اثبات این نباشــد کــه در صورت اجرای قرارداد، از نظــر مالی در چه وضعیتی 
قرار می گرفت و در این شــرایط، او ممکن است به جای خسارت انتظار، به دنبال 

خسارت اتکایی باشد. 

1/2. خسارت استرداد
در خسارت اســترداد، متعهدٌٌله برای اجرای تعهد، مبالغی را به متعهد پرداخت 
می کند؛ اما وی از اجرای قرارداد امتناع و قرارداد را نقض می کند. در این صورت، 
مبالغی را که دریافت کرده اســت باید مسترد نماید و هدف از این کار، جلوگیری 

از دارا شدن ناحق و ناعادلانه متعهد است.

1/3. خسارت ناشی از اعتماد
در یک تعریف جامع، می توان خسارات ناشی از اعتماد را خساراتی دانست که 
شــخص در نتیجۀ سرمایه گذاری، تغییر در وضعیت حقوقی خود و از دست دادن 
فرصت های معاملاتی دیگر، به جهت اعتماد و اتکا به انعقاد، ابقا، صحت و اجرای 
کامل قرارداد متحمل می شــود )نقوی و طالب احمدی، 1398، 146(. در خسارت اتکایی، 
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طــرف متخلف باید تمــام هزینه های اتکای غیرقابل جبــران را به طرف زیان دیده 
.)Rogerson, 1984, p. 40( پرداخت نماید

خسارت ناشی از اعتماد، با هدف قرار دادن طرف زیان دیده در موقعیتی است 
کــه اگر قرارداد هرگز منعقد نشــده بود، در آن قرار داشــت. ایــن معیار، به جای 
ســودهای از دســت رفته، هزینه هایی را جبران می کند که خواهان در اتکا به طرف 
قرارداد متحمل شــده اســت. به عبارت دیگر، این ها هزینه هایی هستند که طرف 
زیان دیــده در اعتماد و اتکا به قرارداد انجام داده اســت؛ اما اگر می دانســت که 
قرارداد نقض می شــود، متحمل آن نمی شد. نمونه های متداول قابل جبران عبارتند 
از هزینه های آماده سازی قرارداد، مانند هزینه های حمل ونقل، هزینه های بازاریابی 
و ســایر هزینه های قانونی )Collins, 2009, p. 230(. این هزینه ها را می توان هزینه های 

تلف شده توصیف کرد.
فرض کنید »الف« با »ب« قراردادی را امضا می کند که در آن »ب« موافقت 
می کند یک انبار برای »الف« بســازد. »الف« به امیــد اینکه انبار در زمان مقرر 
تکمیل و تحویل می شود، ماشــین آلات و تجهیزات لازم برای بهره برداری از انبار 
را خریــداری می کند. اگر »ب« قــرارداد را نقض کند، »الــف« می تواند برای 
هزینه های ماشین آلات و تجهیزات از »ب« مطالبۀ خسارت کند؛ زیرا این هزینه ها 
را بــه اتکا و اعتماد به وعده و قرارداد با »ب«، برای ســاخت انبار متحمل شــده 
اســت. با این حال، در اینجا »الــف« نمی تواند از »ب« برای هیچ گونه ســود از 
دســت رفته ای که ممکن بود از بهره برداری از انبار به دست آورد، مطالبۀ خسارت 

کند و موضوع، خسارت انتظار نیست.
دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقد اســت که »منفعت اتکایی« یا »منفعت 
اعتماد« عبارت است از خسارتی که طرف قرارداد، در نتیجۀ تغییر وضع خود و به 
اعتماد اجرای قرارداد متحمل شده است؛ مانند وامی که بازرگانی به منظور اجرای 
قرارداد می گیرد یا پیشــنهادی را که به اعتماد قرارداد رد می کند یا تأسیساتی که به 
وجود می آورد. به ویژه در مورد »منفعت اتکایی«، گاه طرف قرارداد به امید اجرای 
پیمان، تغییراتی در وضع خــود می دهد که به خودی خود مالی از او تلف نمی کند 
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و ممکن اســت منافعی نیز در آینده داشته باشــد؛ ولی از آنجا که هدف از تغییر، 
بیهوده و عاطل می ماند، خسارتی است که عدالت نمی تواند از آن بگذرد و ناچار 

باید آن را در حکم تلف مال قرار داد.
فرض کنیم مهندســی که طرف قرارداد پیمانکاری مهمی واقع شــده است، به 
اعتماد آن، خانۀ خود را می فروشد و ساختمانی در نزدیکی محل کار خود می خرد 
و به مؤسسه ای که در آن کار می کند، اطلاع می دهد که دیگر نمی تواند به خدمت 
ادامه دهد و از بانک مبلغی وام می گیرد؛ آنگاه کارفرمای عهدشــکن، طرح مورد 
قرارداد را به دیگری واگذار می کند یا به هر دلیلی از آن منصرف می شود. این مورد 

از این نمونه به شمار می رود.
پاره ای از این زیان ها به دشــواری، تلف مال یا فوت منفعت است، درحالی که 
در تقســیم پیشنهادی، به سادگی جای می گیرد. دشــواری، در شیوۀ ارزیابی ضرر 
و اندازه گیری درجۀ احتمال ورود آن اســت که در هــر دعوا، با توجه به اوضاع و 

احوال و بر مبنای نظر کارشناس، انجام می شود )کاتوزیان، 1380، 233ـ234(.
بنابراین، هدف از جبران خسارت ناشی از اعتماد، قرار دادن متعهدله در همان موقعیتی 
.)Fuller, 1936, pp. 52-66( است که اگر آن قرارداد منعقد نشده بود، قرار می گرفت

درحالی که خسارت انتظاری از منافع شخص زیان دیده حمایت می کند، خسارت 
.)Leitzel, 2014, p. 90( ناشی از اعتماد از سرمایۀ شخص زیان دیده حمایت می کند

در حقوق ایران، خســارت اعاده ای یا همان خسارت اســترداد، کاملًاً پذیرفته 
شــده است. در خصوص خســارت ناشــی از اعتماد نیز با تحلیل منابع حقوقی و 
فقهی می توان به این نتیجه رسید که در اکثر موارد قابل پذیرش است؛ ولی خسارت 
انتظاری در حقوق ما به طور کامل قابل قبول نیست؛ زیرا خسارت انتظاری نزدیک 
بــه عدم النفــع بوده و قابل مطالبه نیســت. در واقع، در نظام حقوقی کشــور ما و 
نیز اندکی از ســایر نظام های حقوقی اسلامی، منافعی کــه طرف زیان دیده انتظار 
دریافت آن را از قرارداد داشــته و با نقض قرارداد از آن محروم شــده اســت، قابل 

حمایت نیست )نعمت اللهی، 1400، 393(.
جبران خسارت انتظار در حقوق ایران با چالش های مهمی روبه رو است. یکی از 
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دلایل مهم آن این است که این نوع خسارت، »تلف مال« تلقی نمی شود؛ بدین معنا 
که نمی توان گفت متعهدی که تعهد قراردادی خود را اجرا نکرده است، مال متعهدله 
را تلف کرده است. تلف مال در صورتی صدق می کند که مال، موجود باشد؛ اما 
باید توجه داشت که خسارت انتظار مصادیق دیگری هم دارد؛ مانند زیان ناشی از 
دست نیافتن به موضوع قرارداد. این نوع خسارت و شیوۀ جبران آن، یعنی پرداخت 
بدل، در فقه و حقوق ما به رسمیت شناخته می شود )نعمت اللهی، 1395، 146-153(؛ اما 
در حقوق انگلستان، مدعی در مورد نقض قرارداد حق انتخاب دارد که آیا ادعای از 
دست دادن سود یا پرداخت هزینه های هدررفته ای را داشته باشد که با اتکا به اجرای 
.)England and Wales High Court, 2008, EWHC 3017( قرارداد انجام شــده اســت؟

بــرخلاف حقوق ما که اجرای عین قــرارداد و الزام به این موضوع، اصلی ترین 
شــیوۀ جبران خســارت قراردادی اســت، در حقوق انگلســتان در صورت نقض 
قرارداد، پرداخت خســارت به عنوان شــیوۀ اصلی جبران خســارت در نظر گرفته 
می شــود )Pearce, Halson, 2008, p. 3( و دادگاه ها معمولًاً در صورت نقض قرارداد، 
خسارت انتظاری را پیش فرض می گیرند؛ زیرا بیشترین مطابقت را با حالت اجرای 

قرارداد دارد.

1/3/1. مبانی مطالبۀ »خسارت ناشی از اعتماد« در فقه و حقوق ایران
اگرچه نظریۀ خسارت ناشی از اعتماد به صورت مستقیم و تحت همین عنوان1 
در حقوق ایران مطرح نشــده اســت؛ اما اصول و مفاهیم مشــابهی در پشتیبانی و 
حفاظــت از حقــوق و منافع افراد و اعتماد آن ها به قــرارداد و همچنین در رابطه با 
جبــران ضرر زیان دیده، در ســاختار حقوقی ایران وجود دارد کــه در این مقاله با 

مفهوم خسارت ناشی از اعتماد مقایسه می شوند.
در فقه اسلامی نیز خســارات ناشــی از اعتماد به عنوان موضوعی مستقل مورد 
بحث فقها قرار نگرفته اســت؛ اما با توجه به قواعد فقهی مسلم و معروف و با تأمل 

1. Reliance Damages.
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در مصادیق این قواعد فقهی که توسط فقها تفسیر و تبیین شده است، می توان مبانی 
مطالبۀ خسارت ناشی از اعتماد را در فقه و احکام اسلامی استنباط کرد.

از جمله این قواعد فقهی و حقوقی که مورد بحث ما در موضوع خسارت ناشی 
از اعتماد هســتند، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ تســبیب، قاعدۀ غــرور و برخی از احکام 
اسلامی اســت که در ادامه، به بررسی خسارت ناشی از اعتماد در بستر این قواعد 

می پردازیم.

1/3/1/1. قاعدۀ لاضرر
در خصوص مطالبۀ خســارت ناشی از اعتماد، یکی از قواعد فقهی که می توان 
بدان اســتناد کرد، قاعدۀ فقهی لاضرر اســت. مطابق با قاعدۀ مذکور، هیچ ضرر 
و ضــراری در اسلام وجود ندارد و هیچ ضرر جبران نشــده ای نبایــد باقی بماند؛ 
بنابراین، خســاراتی که زیان دیده با تکیه بر اعتماد به قرارداد متحمل شده است، از 

آنجا که مفهوم ضرر را در خود دارد، نباید بدون جبران باقی بماند.
در فقــه اسلامی، معادل خســارت، واژۀ »ضرر« به کار رفتــه و فقها در بحث 
قاعدۀ لاضرر، به طور مفصل به مفهوم ضرر و ضرار و مصادیق آن پرداخته اند )نراقی، 

1418ق، 57/14(.1
قاعدۀ لاضرر از لحاظ مســتندات، دارای مســتندات قوی و محکمی است و 

کتاب، سنت، عقل و اجماع بر آن دلالت دارند )محمدی خراسانی، 1373، 387/4(.
در خصــوص وجه دلالت قاعدۀ »لاضرر و لاضــرار فی الاسلام«، قدر متیقن 
نظر فقها این اســت که در اسلام هیچ ضرر جبران نشده ای وجود ندارد و این بدین 
معناســت که هرکس موجب وارد شدن ضرر و زیانی به دیگری شود، باید ضرری 

را که وارد کرده است، جبران نماید )فاضل تونی، 1412ق، 194(.2

1. بــرای تعریف تفصیلی ضرر و انواع آن، به این منابع می توان مراجعه نمود. )ر.ک. ابن اثیر، 1418ق، 77/3؛ راغب 
اصفهانی، 1416ق، ذیل واژۀ ضرر؛ کاتوزیان، 1374، 219؛ صفایی، 1392، 97(.

2. برای مطالعۀ توضیحات بیشتر در باب معانی قاعدۀ لاضرر، به این منابع رجوع کنید )ر.ک. آقامهدوی، 1394، 10؛ 
انصاری، 1419ق، 460/2؛ مکارم شیرازی، 1370، 59/1؛ موسوی بجنوردی، 1387، 191(.
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گفته شد در تقســیم بندی معمول حقوق ما در بحث جبران خسارت، بسیاری 
از ضــرر و زیان ها بــدون جبران یا با جبران ناقص مواجه می شــوند. این در حالی 
است که براساس قاعدۀ لاضرر، هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و 
هیچ کس نباید با رفتار و اعمال خود موجب تحمیل ضرر و زیان به دیگری شــود 
و در صورت ورود زیان، ملزم به جبران خسارت است؛ بنابراین، ضروری است که 
به جبران خســارت های ناشی از اعتماد نیز براســاس این قاعدۀ فقهی حکم شود؛ 
زیرا خســارت ناشی از اعتماد، دربردارندۀ طیف زیادی از خسارت ها است که در 
صورت بی توجهی قانون گذار، بدون جبران باقی می ماند و در نتیجه، از اســتحکام 

و اعتماد قراردادی نیز می کاهد. 
فرض کنید اگر شخص با اعتماد به قرارداد و سودی که بعد از اجرای آن برای 
او متصور است، اقدام به تغییر وضعیت خود، از جمله فروش منزل مسکونی، قطع 
ارتبــاط با محل کار خود یــا اجارۀ یک محل می کرد؛ اما طــرف قرارداد با نقض 
نابجای قرارداد و عدم انجام تعهدات، باعث می شــد که زیان دیده نه تنها ســودی 
نبرد، بلکه از بابت فروش منزل یا از دســت دادن شغل قبلی، متحمل خسارت های 
زیادی شــود. درحالی که اگر قرارداد اجرا می شد، خواهان با توجه به سود حاصله 
از قــرارداد، درنهایت هزینه هایی را جبــران می کرد که بابت تغییرات حاصله ایجاد 
کــرده بود؛ اما اکنون، به دلیل عدم اجرای قرارداد، تمــام این هزینه ها هدر رفته و 

ضرر محسوب می شوند.
در اینجا قاعدۀ لاضرر حکم می کند که ضرر وارده نباید بدون جبران باشــد و 
زیان دیده حق مطالبۀ خســارت ناشی از اعتماد معقول را دارد؛ زیرا مفاد این قاعده 
عام اســت و هر نوع ضرری را دربر می گیــرد. درصورتی که طرف قرارداد اعتماد 
معقول و متعارف داشته و براســاس آن، تغییرات معقول و قابل پذیری در وضعیت 
خود ایجاد کرده باشد و همچنین درصورتی که خسارت های ناشی از اعتماد، عقلًاً 
و عرفاًً منتسب به طرف ناقض قرارداد باشد و در نتیجه نقض ناروای قرارداد ایجاد 
شــده باشد، براساس قاعدۀ لاضرر، عامل ورود زیان مسئول جبران ضررهای وارده 

است.
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برای استنباط خسارت ناشی از اعتماد براساس قاعدۀ لاضرر، سه موضوع کلی 
مورد توجه قرار می گیرد:

ایجاد ضرر: یکی از طرفین با نقض قرارداد یا خلف وعده، سبب ایجاد ضرر به 
فرد اعتمادکننده می شود که این ضرر می تواند مالی یا معنوی باشد.

منــع ضــرر در اسلام: بنابر قاعدۀ لاضرر، هرگونه ضرر رســاندن به دیگری در 
اسلام منع می شود و ورود زیان به شخص اعتمادکننده، مصداق بارز نقض قاعدۀ 

لاضرر است.
لزوم جبران خسارت: طبق این قاعده، هیچ ضرر و خسارتی نباید بدون جبران 

باقی بماند و عامل زیان موظف است ضرر وارده به زیان دیده را جبران نماید.
رابطۀ سببیت بین ضرر و فعل زیان بار: با اثبات وجود ضرر به شخص زیان دیده 
و احراز رابطۀ ســببیت بین عمل زیان بــار که می تواند خلف وعده و نقض قرارداد 
باشــد و ضرر وارده که اعــم از هرگونه تغییر وضعیت معقول اســت که به اتکای 
قرارداد انجام پذیرفته و می توان حکم به جبران خســارت و ضرر ناشــی از اعتماد 

کرد.

1/3/1/2. مطالبۀ ضرر معنوی و عدم النفع در خسارت ناشی از اعتماد
در موضوع خسارت ناشی از اعتماد، گاهی ضرر واردشده، ضرر معنوی است 
کــه خوانده با نقض قرارداد بــر خواهان وارد کرده و مطابق بــا اصول فقهی قابل 
مطالبه باشــد. مثال آن، موردی اســت که یک تاجر، به اعتمــاد اجرای قرارداد و 
تحصیل ثمن، اســناد تجاری صادر کرده اســت و با نقض قرارداد، اســناد تجاری 
صادره، منتهی به واخواســت شده و اعتبار وی در بازار مورد خدشه قرار می گیرد. 
در اینجــا، با توجه به اینکه اعتبار بازار برای یک تاجر، بزرگ ترین ســرمایه بوده و 
حاصل ســال ها خوش حسابی و خوش قولی وی اســت و معمولًاً میان تجار چنین 
اســت که بسیاری از معاملات خود را بر اساس اعتبارشان در بازار انجام می دهند، 
خدشــه بر اعتبار وی که به اعتماد اجرای قرارداد متحمل آن می شــود، ضرر بسیار 
بزرگی اســت که نمی تواند بدون جبران باقی بماند و ضروری اســت به شــیوه ای 
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متناســب و ممکن جبران گردد؛ بنابراین، تردیدی دربارۀ مطالبۀ خســارت معنوی 
وجود ندارد.

بســیاری از فقها، در شــمول عنوان »ضرر« بر زیان های معنوی تردیدی ندارند 
)ر.ک. موسوی بجنوردی، 1389ق، 178؛ مکارم شیرازی، 1411ق، 49؛ حلی، 1415ق، 201(. همچنین، 
منابع معتبر قانونی، از جمله اصل 171 قانون اساســی، مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون 
مســئولیت مدنی و نیز قوانین و مقررات پراکندۀ دیگر، جبران خســارت معنوی را 

امکان پذیر نموده است )حسینی، 1399، 147(.
حق مطالبۀ خسارات معنوی ناشی از نقض قرارداد، در مادۀ اصول قراردادهای 
اروپــا )9 و 501( و مــادۀ اصول قراردادهای تجــاری بین المللــی )2، 4 و 7( نیز 

پیش بینی گردیده است )پارساپور و همکاران، 1394، 11(.

1/3/1/3. قاعدۀ تسبیب
در تعریف تسبیب گفته شده است که اگر شخصی سبب شود دیگری متحمل 

خسارتی شود، ضامن آن خسارت خواهد بود )ایروانی، ۱۴۳۲ق، ۱۶۰(.
در واقع، در تســبیب، شــخص به طور مســتقیم مباشــر تلف مال نیست؛ ولی 
مقدمات تلف را فراهم می کند. به عبارت دیگر، ضرر از آن فعل ناشی شده است 
)کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۴۴۹(؛ به تعبیر دیگر، باید عمل تســبیبی به گونه ای باشــد که تحقق 

علت تلف از آن متوقع باشد )حلی، ۱۴۱۳ق، ۲۲۲-۲۲۱(.
پس می توان گفت در تســبیب، عمل شخص مستقیماًً و مباشرتاًً مال دیگری را 
از بین نمی برد؛ بلکه رابطۀ بین عمل شــخص و تلف مال به این صورت اســت که 

اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد.
فقها در خصوص ضمان ناشــی از تسبیب، متفق القول هستند. صاحب جواهر 
در این باره می گوید: در خصوص ضمان ناشــی از قاعدۀ تســبیب، اختلافی بین 
فقهــا وجود ندارد و علاوه بر آن، اخبار متعددی بر وجود ضمان بر اســاس چنین 

قاعده ای دلالت می کند )نجفی، ۱۴۰۴ق، ۴۶/۲۷(.
تســبیب می تواند به صورت فعل مثبت یا منفی باشــد که اولی با فعل و دومی 
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با ترک فعل اســت؛ به طوری که عرف، حصول تلف را مستند به فعل یا ترک فعل 
خوانده بداند )آهنگری و آقامهدوی، ۱۳۹۴، ۱۴؛ کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۲۱۲(.

در فرض ترک فعل، ممکن است فرد با نقض قرارداد یا عمل نکردن به تکالیف 
ناشی از قرارداد، موجب ورود زیان به طرف دیگر قرارداد شود.

در قاعدۀ تســبیب، بایــد علاوه بر ورود زیان، بین ورود ضــرر و فعل زیان بار، 
رابطۀ ســببیت وجود داشته باشد و این رابطۀ ســببیت، رابطه ای است که عرف آن 
را درک کند و نیاز نیســت که یک رابطۀ مستقیم باشد. برخی معتقدند که ملاک 
تشخیص رابطۀ سببیت در مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی1 نیز »عرف« است )یزدانیان، ۱۳۸۶، 
۲۶(؛ پس در واقع، منظور از ســبب در اینجا، ســبب تام یا علت تامه نیســت، بلکه 
عاملی اســت که ضرر مستند به رفتار او است و عرف نیز خسارت را به وی نسبت 

می دهد )صفایی، ۱۳۹۲، ۱۹۵؛ میرشکاری، ۱۳۸۹، ۸۸(.
در بحث خســارت ناشــی از اعتماد، هر ســه رکن قاعدۀ تســبیب، یعنی ورود 
زیان،ارتکاب فعل زیان بار و رابطۀ ســببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده، قابل 
اثبات اســت. ضمن اینکه رکن دیگری نیز که خسارت ناشی از اعتماد را می توان 
بدان وابســته کرد، وجود اعتماد مشروع و معقول است؛ زیرا زیان دیده در خسارت 
ناشــی از اعتماد، با اتکا و اعتماد به اجرای قــرارداد، تغییراتی را در وضعیت خود 
ایجاد نموده که در صورت اجرای قرارداد، آن اقدامات به صرفه بود؛ اما در صورت 
نقض قرارداد توســط طرف مقابل، آن اقدامات بی حاصل و بیهوده مانده و سبب 
ورود ضرر شــده است. درحالی که اگر طرف قرارداد مرتکب عمل زیان بارِِ نقض 
قرارداد نمی شد، ضرری هم از این بابت متوجه زیان دیده نمی گردید. پس بین این 
دو، یعنی تلف و هدررفت هزینه ها و عمل نقض قرارداد، رابطۀ سببیت برقرار است 
و بر این اساس، مطالبۀ جبران خسارت ناشی از اعتماد در حقوق ما میسر می نماید.

رکن دیگر، »تقصیر« اســت که امری اختلافی است. در بحث ما می توان این 
ســؤال را مطرح نمود که آیا نقض قرارداد توســط طرف مقابل باید ناشی از تقصیر 

1 . هرگاه یک نفر ســبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشــر تلف شــدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه 
مسبب؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفاًً اتلاف مستند به او باشد )مادۀ ۳۳۲ ق.م(.
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وی باشد تا حکم به جبران خسارت گردد؟
برخــی، علاوه بر وقوع فعل زیان بار و ورود ضــرر و ارتباط بین این دو، وجود 
تقصیر را از ارکان مسئولیت دانسته اند. از میان فقها، به فقیهی برخورد نکرده ایم که 
کید کرده باشد؛ اما برخی  تقصیر را در سببیت ضروری بداند و به صراحت بر آن تأ
از حقوقدانان، همچون دکتر امامی و دکتر کاتوزیان، آن را پذیرفته اند )امامی، ۱۳۷۱، 
۳۹۳/۱؛ کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۲۱۶-۲۱۷( و برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند که 
در قانون مدنی ما چنین مبنایی اســتفاده نمی شود که تقصیر در تسبیب شرط باشد 
)صفایی و رحیمی، ۱۳۹۲، ۸۱(؛ بلکه در اتلاف و تسبیب، تقصیر تنها وسیله ای برای احراز 

رابطۀ سببیت بین فعل شخص و خسارت است )بابایی، ۱۳۸۱، ۶۰(.
برخی چنین گفته اند که رابطۀ ســببیت در مســئولیت ناشی از اعتماد، با رابطۀ 
ســببیت در سایر موارد مســئولیت مدنی، یک تفاوت مهم دارد و آن این است که 
برای احراز رابطۀ ســببیت، باید دو رابطه را بررســی کرد و عدم احراز هر یک، به 
معنای فقدان رابطۀ ســببیت اســت. این موضوع را می توان ناشی از این امر دانست 
که زیان های اتکایی از باب تسبیب قابلیت مطالبه پیدا می کنند؛ لذا باید، اول رابطۀ 
بین فعل زیان بار و اعتماد معقول و در مرحلۀ دوم، رابطۀ بین اعتماد ایجادشــده و 

هزینه ها و اقدامات صورت گرفته احراز شود )نقوی و طالب احمدی، ۱۳۹۸، ۱۰(.
بدیــن ترتیب که اعتماد طرف قرارداد به اجرای قرارداد باید یک اعتماد معقول 
باشــد و صرف اینکه زیان دیده اعتماد کرده باشــد، کفایت نمی کند و این اعتماد 
باید پایه و اســاس قوی داشــته باشــد. در جایی که قرارداد بین طرفین منعقد شده 
و طرف قرارداد، به پشــتوانۀ وجود قرارداد و اجــرای آن، اقدام به انجام هزینه هایی 
به عنــوان مقدمات و لوازم عرفی نموده اســت، می توان گفــت اعتماد وی کاملًاً 
معقول اســت؛ اما در جایی که قرارداد هنوز منعقد نشــده است، اعتماد به رفتار یا 
اظهار طرف مقابل باید عقلًاً و عرفاًً ضروری بوده و این معقول بودن اثبات گردد.

باید بیــن هزینه های مربوطه و اعتمــاد به قرارداد، رابطۀ معقولی وجود داشــته 
باشــد. شاید بتوان وحدت ملاکی بین این قرارداد و بیع فضولی ایجاد کرد؛ آنگونه 
کــه صاحب جواهر معتقدند که اگر در بیع فضولی، خریدار نســبت به آنچه بیش 
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از مقــدار متعارف هزینه کرده و پرداخت های غیرضروری انجام داده اســت، حق 
رجوع به غار را ندارد؛ زیرا این نوع غرامت ها مســتند به تقصیر خودش است که از 

حدود متعارف خارج شده است )نجفی، ۱۳۶۲ق، ۳۰۴(.
خســارت ناشی از اعتماد، مصداقی از قاعدۀ تســبیب است؛ به عبارت دیگر، 
شــخص مورد اعتماد با عمل خود )فریب، دروغ، نقض تعهد( سبب ورود زیان به 

شخص اعتمادکننده شده است.
مادۀ ۳۳۱ قانون مدنی ایران، به صراحت به مفهوم تســبیب اشــاره کرده و بیان 
داشته است که هرکس سبب تلف مالی شود، ضامن است؛ بنابراین، همان طور که 
گفتیم، طرف قرارداد با نقض قرارداد، موجب تلف هزینه های انجام شــده توســط 
زیان دیده شــده اســت؛ هزینه هایی که وی به اعتماد و امید اتکای اجرای قرارداد 

انجام داده و در نتیجه نقض قرارداد، تلف شده و بی مصرف باقی مانده اند.

1/3/1/4. قاعدۀ غرور
یکی دیگر از قواعد فقهی که مفهوم خســارت ناشــی از اعتماد را به صراحت 
در خود گنجانده است، قاعدۀ غرور است. در فقه اسلامی، برای جبران خسارت 

ناشی از فریب، به این قاعده استناد می گردد.
هرگاه از شــخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگری 
شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این 

قاعده ضامن است و باید از عهدۀ خسارت برآید )محقق داماد، ۱۴۰۶ق، ۱۶۳(.
دقت در تعریف بالا نشــان می دهد که در این تعریف گفته نشــده اســت که 
هرکس دیگری را گول بزند، بلکه گفته شــده اســت اگر از شخص عملی صادر 
گــردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگری شــود. پــس بدین ترتیب، لازم 
نیســت که شــخص اول قصد نیرنگ و خدعه داشته باشــد و حتی ممکن است 
خودش هم از دیگری فریب خورده باشــد، بلکه همین مقدار که از او فعلی صادر 
شــود که دیگری با توجه به آن فریب بخورد، برای صدق غرور کافی است )محقق 

داماد، ۱۴۰۶ق، ۱۶۳-۱۶۲(.



195

مبانی خسارت 
ناشی از اعتماد در 
فقه و حقوق ایران

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

در حقیقت، وقتی کســی بــا اعتقاد و اعتماد به گفتار یا کــردار دیگری تن به 
کاری می دهد یا در راهی قدم می نهد و سپس به اشتباه خود پی می برد، آن اعتماد 
ناشی از اشتباه، عواقب و آثار و نتایجی به بار می آورد. قاعدۀ غرور به چنین کسی 

حق و اجازۀ رجوع و مطالبۀ ضرر و زیان می دهد )محمدی، ۱۳۹۹، ۹۰-۸۹(.
قاعدۀ غرور در فقه و حقوق ایران دارای مصادیق متنوعی است که ضمن اشاره 
به برخی از این مصادیق و بررســی رابطۀ مشابهت آن ها با خسارت ناشی از اعتماد، 
با مقایســه وجوه اشــتراک و ارکان اساســی این دو نهاد حقوقی، ریشه های مفهوم 

خسارت ناشی از اعتماد را در قاعدۀ غرور جست وجو و می کنیم.

الف( بیع فضولی
چنانچه مشــتری از شخص فضول چیزی را خریداری کند و فضول به مشتری 
نگوید که مال متعلق به دیگری است و مشتری بر اساس قاعدۀ ید که هر کس مالی 
را در اختیار دارد، متعلق به او است، اعتماد کند و بعد مشخص شود که مال متعلق 
به دیگری بوده و مالک اصلی مال را از مشتری بگیرد و تقاضای پرداخت خسارت 
از مشــتری نماید، در این صورت، طبق نظر برخی فقها، از جمله شــیخ انصاری، 
مشــتری جاهل که از اعتماد او سوء استفاده شده است، می تواند به فضول رجوع 
نموده و تمام خســاراتی را مطالبه نماید که متحمل شــده اســت. در صورتی که 
اگر مشــتری جاهل نبوده و بحث اعتماد در میان نباشد، مشتری تنها حق دریافت 
ثمــن را دارد و حقی برای مطالبۀ خســارت ندارد )ر.ک. محقق دامــاد، ۱۴۰۶ق، ۱۷۲(.

ب( تدلیس در ازدواج
اگــر زوج یا زوجــه تدلیس کند، طرف مقابل ضمن فســخ عقــد نکاح، حق 
س دارد )بحرانی، ۱۳۶۳، ۳۷۸/۲۴؛ مکارم شــیرازی،  مطالبۀ تمام خســارات خــود را از مدَلَّ
۱۳۹۲، ۲۹۳/۳(. ایــن موضــوع در مورد تدلیس در ســایر قراردادها، از جمله بیع، نیز 
 Misrepresentation صادق اســت )محقق قمی، ۱۳۷۵، ۱۷۱/۲( که می تواند با عنوان
در کامن لا نزدیک دانســته شــود و یکی از مصادیق خســارت ناشی از اعتماد در 
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کامن لا است )Mckendrick, Even, 2018(. در حقوق انگلیس، در فرضی که قرارداد 
به علت تدلیس باطل باشــد نیز بهترین شــیوۀ جبران، پرداخت خســارت ناشی از 

.)Taylor, 1982, p. 141( اعتماد دانسته شده است

ج( وکالت
هرگاه، فرضاًً، مادری با ادعای اینکه از ســوی پســرش وکالت دارد، دختری را 
بــرای او تزویج کند و پس از آن معلوم شــود که دروغ گفته و وکالت نداشــت و 
پسر عقد را قبول نکند، در اینجا فقها گفته اند که عقد باطل است و شهید اول در 
اینجا مادر را ضامن پرداخت نصف مهریه دانسته است )عاملی، بی تا، ۱۷۷(. شهید ثانی 
قاعدۀ غرور را به عنوان یکی از مستندات این فتوا دانسته است )عاملی جزینی، ۱۴۰۳ق، 
۱۵۱(. به نظر می رســد اعتماد دختر به ظاهر گفتار و رفتار مادر و نقض این اعتماد 
موجــب ورود ضرر و زیان معنوی برای دختر گردیده و عقد تنفیذ و کامل نشــده 

است؛ اما مادر ملزم به جبران خسارت شده است.
این همان مفهومی است که فولر در توضیح خسارت اتکایی مطرح کرده است؛ 
زمانی که خواهان با اتکا و اعتماد به گفتار و رفتار و تعهد خوانده، تغییری در وضعیت 
خویش ایجاد می کند و با نقض آن تعهد توســط خوانــده، متحمل ضرر مادی یا 
معنوی می شود یا با اطلاعات نادرست و ادعاهای کذب طرف مقابل، قراردادی را 
منعقد می کند و آن قرارداد مورد نقض قرار می گیرد که در هر حالت، حق مطالبۀ 
.)Fuller, 1936, pp. 52-66; Vonbar et al., 2009, p. 942( خسارت ناشی از اعتماد را دارد

از مجموع مثال های فوق، آنچه اســتنباط می شــود این است که فقهای امامیه 
بــرای تحقــق قاعدۀ غرور و ترتب مســئولیت بر غار، چهار رکــن اصلی را مدنظر 
داشته اند که این ارکان با ارکان خسارت ناشی از اعتماد مقایسه می شود تا مبانی این 

مفهوم در قاعدۀ غرور مشخص شود.
الــف( وجــود غــرور: این رکن بــه معنای صــدور فعل یا ترک فعــل از جانب 
فریب دهنــده اســت که منجر به اغوا یا اعتماد طرف مقابل شــده اســت. این امر 
می توانــد به صورت فعل ایجابی یا ترک فعل باشــد؛ در جایی که شــخص وظیفۀ 
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اطلاع رســانی یا رفع اشتباه از دیگری را داشته و سکوت کرده است و این سکوت 
منجر به ورود زیان شده است.

ب( وقــوع ضرر برای مغــرور: باید در نتیجۀ این فریب، زیان مادی یا معنوی بر 
فریب خورده وارد شده باشد.

ج( انتساب ضرر به غرور: بین فریب و ضرر وارده باید رابطۀ علیت برقرار باشد؛ 
یعنی ضرر باید ناشی از عمل یا ترک فعل غار باشد، نه عوامل دیگر. انتساب ضرر 

به فریب نیز معمولًاً با ملاک های عرفی سنجیده می شود.
د( جهل مغرور و اتکای او به غرور و فعل غار: فریب خورده باید در انجام عمل 

خود، از روی اتکا و اعتماد به فعل و قول غار اقدام کرده باشد.
در توضیح خســارت ناشی از اعتماد دیدیم که هر چهار رکن در آن وجود دارد 
و با اثبات این ارکان در مطالبۀ خســارت اتکایی، می توان بر اساس قاعدۀ غرور نیز 

حکم به پرداخت خسارت های اتکایی کرد.

1/3/1/5. جهل مغرور
لازم به ذکر است که نقش اعتماد و اتکا و در واقع، »جهل مغرور« به حقیقت 
و اتکای او به فعل و قول غار، رکن اساسی و محوری است؛ زیرا بدون این جهل، 
اعتمادی صورت نمی گیرد و این وجه اساســی در خســارت اتکایی و قاعدۀ غرور 
است؛ اما در قاعدۀ تسبیب، لزوماًً نیازی به جهل مسبب له و اتکای او به فعل و قول 
مســبب نیست. ممکن است فردی به سبب بی احتیاطی دیگری دچار ضرر و زیان 
شود، بدون آنکه عنصر فریب و اعتماد در میان باشد؛ بنابراین، جهل زیان دیده در 

اینجا شرط است؛ چون در غیر این صورت، اتکا و اعتماد معنا نمی دهد.

1/3/1/6. جهل غار
عده ای از فقها، علم غار را شــرط مسئولیت او دانســته اند، به نحوی که اگر از 
حقیقت موضوع بی خبر باشد، عنوان غار بر او صحیح نیست )مکارم شیرازی، ۱۳۸۲ق، 
۲۹۴/۲(؛ اما قول مشهور فقها چنین شخصی را در برابر ظاهر عملش که موجب فریب 
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دیگری شده است، مسئول دانسته اند؛ زیرا در هر صورت، عمل به او منتسب است 
و غرور را از افعالی نشمرده اند که نیازمند قصد باشند و همین که رابطۀ سببیت بین 
فعل غار و فریب مغرور و ایجاد زیان تحقق یابد، دلیل بر مسئولیت خواهد بود )حسینی 
مراغی، ۱۴۱۷ق، ۴۴۱/۲؛ موســوی بجنوردی، ۱۴2۴ق، ۲۷۸/۱؛ محقق داماد، ۱۳۸۲، ۷۱؛ حسینی مراغی، 
۱۴۱۸ق، ۲(؛ بنابراین، قصد فریب و خدعه داشــتن لازم نیست، بلکه ممکن است آن 
شخص اول، خودش هم از دیگری گول خورده باشد. همین مقدار که فعلی از او 
صادر گردد که دیگری با توجه به آن فریب بخورد، برای صدق عنوان غرور کافی 
است )لطفی، ۱۳۷۹، ۶۰(؛ پس غرور برای آنکه موجب ضمان شود، نیاز به تقصیر ندارد 
و صرف ایجاد اوضاع و احوال اعتمادساز کافی است )طهماسبی و شیرازی، ۱۳۹۸، ۲۵۷( 
و همین اســتناد، نزدیکی این قاعده به خسارت ناشی از اعتماد را قوی تر می کند.

قانون مدنــی هم در مواد ۲۳۶، ۳۰۵ و ۳۲۵، به تبعیت از قول مشــهور فقهای 
امامیــه، نظر فوق را پذیرفته اســت و از علم یا جهل فریب دهنده ســخنی به میان 
نیاورده اســت؛ بنابراین، در قاعدۀ غرور نیز فریب و اغفال عنصر اساســی نیست، 
بلکه آنچه در مثال های فوق نیز مشــهود اســت، عنصر تکیه و اعتماد معقول است 
و این وجه، اساسی ترین وجه مشترک این قاعده با خسارت ناشی از اعتماد است.

اگر بخواهیم ارکان خســارت اتکایی را در قاعدۀ غرور بررسی کنیم، این ارکان 
عبارتنــد از اتــکا و اعتماد معقول، ضرر ناشــی از اتکا و رابطۀ ســببیت بین اتکا و 
اعتماد و ضرر. این ارکان که اساس خسارت اتکایی را تشکیل می دهند، به وضوح 
در قاعدۀ غرور قابل مشــاهده بــوده و هر دو نهاد حقوقــی، از منطق اعادۀ وضع 

زیان دیده به حالت قبل از وقوع فعل زیان بار، تبعیت می کنند.
اکنون دو قاعدۀ فقهی دیگر را بررســی می کنیم که می توانند بر خسارت ناشی 

از اعتماد در بستر این قواعد فقهی، یعنی لاضرر، تسبیب و غرور، اثر بگذارند.

1/3/1/7. قاعدۀ اقدام
گاهانه شــخص به ضرر است؛ یعنی  قاعدۀ اقدام به معنای رضایت یا تن دادن آ
فــرد با علــم و اراده، خود را در معرض زیان قرار داده یا حقی را ســاقط می کند. 
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اقدام انســان در جهت ضرر خود، مســقط ضمان اســت )محمدی، ۱۳۹۹، ۲۳۵(. در 
نتیجه، فرد زیان دیده حق مطالبۀ خسارت ندارد.

اقدام، اســتثنایی بر قاعدۀ کلی لاضرر است. اگر کســی خود اقدام به تحمل 
ضرر کند، نمی تواند بعداًً به قاعدۀ لاضرر اســتناد کرده و مطالبۀ جبران خســارت 
کند. »الاقدام مســقط الضمان«؛ یعنی اقدام انســان در جهت ضرر خود، مسقط 
ضمان اســت )محمــدی، ۱۳۹۹، ۲۳۵(. همچنیــن اقدام زیان دیده می تواند مســئولیت 
مســبب را زایل کند. اگر عمل زیان دیده )اقــدام(، عامل قوی تر و نهایی در ایجاد 
ضرر باشد، دیگر مسبب )عامل غیرمســتقیم( ضامن نخواهد بود؛ زیرا در مواردی 
که خود شــخص اقدام به ضــرر خویش کند، دو رکن از ارکان مســئولیت، یعنی 
وجود ضرر و فعل زیان بار، تحقق یافته اســت؛ اما رکن دیگر، یعنی رابطۀ ســببیت 

منتفی است؛ زیرا نمی توان ضرر را به عامل زیان نسبت داد )ولی زاده، ۱۳۹۸، ۳۴۵(.
گاهی  از طرف دیگر قاعدۀ اقدام در برابر غرور قرار می گیرد. اگر زیان دیده با آ
از خطر یا وضعیت اقدام کرده باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که فریب خورده یا 
مغرور شده اســت. این موضوع در لسان فقها با مثال های مختلفی ذکر شده است 

)موسوی بجنوردی، ۱۳۷۵، ۳۵(.

1/3/1/8. قاعدۀ احسان
در فقــه و حقوق، بــه عملی که برای کمک به دیگری و بــه قصد تبرع انجام 
شــود، احســان گویند )انصاری و طاهری، ۱۳۵۱، ۱۱۶/۱(. قاعدۀ احسان بیان می دارد که 
هرکــس عملی را بــه قصد نیکی و احســان انجام دهد، اگــر در جریان آن عمل 

خسارتی وارد آید، ضامن نیست: »ما علی المحسنین من سبیل«.
بنابراین احســان، نوعی معافیت از ضمان ناشی از قاعدۀ لاضرر ایجاد می کند. 
اگر عمل احسان آمیز ناخواســته منجر به ضرر شود، شخص محسن ضامن جبران 
آن زیان نیست. در صورت تعارض این قاعده با قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ احسان مقدم 
بر لاضرر اســت. در نتیجه، لاضرر جاری نیست و شخص محسن ضامن نخواهد 

بود )محقق، ۱۴۰۰، ۱۷۸(.
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همچنین احسان، ضمان ناشی از تسبیب را نیز برطرف می کند. اگر نیکی کننده 
برای انجام کار خیر، ناچار به عملی شــود که منجر به تســبیب خســارت گردد - 
مانند تخریب در جهت نجات - ضمان از او ساقط می شود؛ مثلًاً اگر سیل سنگی 
را به راه مردم بیاورد، مســلمانی سنگ را برای مصلحت عابرین راه، به کنار جاده 
بگذارد و کســی در اثر برخورد با این ســنگ آســیب ببیند، او ضامن نیست؛ زیرا 

محسن است )اسکندریان و شکاری، ۱۳۲۳، ۲۱(.
از طرف دیگر احسان ارتباط مستقیم کمتری با غرور )فریب( دارد؛ اما اگر فعل 
محسن برای طرف مقابل ایجاد اعتماد کند و آن اعتماد ناخواسته منجر به خسارت 
شود، به دلیل نیت خیر و احسان، ممکن است مسئولیت او در قبال خسارت ناشی 

از اعتماد کاهش یابد.

1/3/1/8/1. تاثیر قواعد فوق در خسارت ناشی از اعتماد
خســارت ناشــی از اعتماد1 معمولًاً یا در مرحلۀ پیش قراردادی یا در نتیجۀ عدم 
صداقــت در مذاکرات یا عدم انجام تعهد ایجاد می شــود؛ یعنی فرد بر پایۀ وعده، 
رفتار یا قرارداد دیگری، هزینه ای را متحمل شده یا فرصتی را از دست داده است.

اساس مسئولیت در خسارت ناشی از اعتماد، غالباًً قاعدۀ غرور است. طرفی که 
دیگری را فریب داده و باعث اعتماد و زیان او شــده )غار(، ضامن خسارت ناشی 

از این فریب خواهد بود.
شخص مغرور باید نسبت به واقعیت غرورآمیز جاهل باشد؛ در غیر این صورت، 

بر مبنای قاعدۀ اقدام، خودش ضامن خسارات وارده است )نجفیان، ۱۳۹۷، ۱۵(.
گاهی داشته و با این  اگر شخص زیان دیده، نســبت به ابعاد و شرایط موجود آ
وجود اقدام به اعتماد نامعقول کرده باشد، حسب مورد، تمام یا بخشی از خسارات 
بر اســاس قاعدۀ اقدام بر عهدۀ خود او قرار می گیرد و مسئولیت طرف مقابل زایل 

یا تعدیل می شود.

1. Reliance Damages.
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در طــرف دیگر از مهم ترین قواعد فقهی که در جهت اســقاط ضمان، بســیار 
مورد توجه فقها بود، قاعدۀ احســان اســت )موســوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ۴؛ کاشــف الغطا، 
۱۴۲۲ق، ۱۲۳(. قاعدۀ احســان می تواند در مواردی که شــخص بدون قصد فریب و 
صرفاًً به نیت کمک یا نیکی، اظهار یا رفتاری کرده که منجر به اعتماد و در نتیجه 
ضرر دیگری شــده است، مســئولیت او را تخفیف دهد یا حتی کاملًاً ساقط کند. 
در واقع، احســان می تواند توجیه کنندۀ عدم مســئولیت در برابر خســارت ناشی از 

اعتماد باشد.

1/3/2. مبانی خسارت اتکایی در نظام حقوقی ایران 
در حقوق ایران، قواعد عمومی مسئولیت مدنی می تواند در مطرح نمودن مطالبۀ 
خســارت ناشی از اعتماد مورد استفاده قرار گیرد؛ براساس این قانون، هرگاه کسی 
به دیگری بدون دلیل قانونی ضرر برساند، مکلف به جبران خسارت است. در مواد 
۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی ایران، موضوع ضمان بایع بیان شده و در ادامه، مادۀ ۳۸۶ 
این طور آمده است که اگر در مورد دو مادۀ قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه 

بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارفی را بپردازد که مشتری نموده است.
با تمســک به مفاد مادۀ ۳۸۶ قانون مدنی و قواعد عمومی مســئولیت، می توان 
خسارت اتکایی را قابل مطالبه دانست. به موجب مادۀ مذکور، آنگاه که در مقدار 
مبیع، نســبت به آنچه مورد توافق واقع شــده اســت، تغایر وجود داشــته باشد، در 
صورت فســخ قرارداد، بایع می بایســت علاوه بر ثمن، مخــارج معامله و مصارف 

متعارفی را که مشتری متحمل شده است، به او پرداخت نماید.
در خصوص مادۀ مذکور باید توجه داشت، اولًاً هرچند ناظر به تفاوت مقدار در 
مبیع است؛ اما نباید آن را محدود به عقد بیع و مبیع دانست، بلکه باید آن را به عنوان 
یک قاعده در نظر گرفت؛ زیرا بایع نه تنها ملزم و متعهد به استرداد ثمن معامله است، 
باید هزینه هایی را که مشــتری به ســبب قرارداد متحمل شده است، به او پرداخت 
نماید؛ بنابراین، پس از فســخ قرارداد، متعهد مکلف اســت آنچه را که متعهدله با 
اتکا و اعتماد به قرارداد متقبل شــده است، جبران کند )امینی و پیری، ۱۴۰۰، ۱۵۱-۱۵۰(.
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مــواد ۲۶۳، ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنــی و قید عبارت »غرامات« در مواد مذکور 
را نیــز می توان به عنوان خســارت ناشــی از اعتماد تلقی کــرد. آرای وحدت رویه 
به شــمارۀ ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و شــمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی 
کشــور نیز اطلاق کلمۀ »غرامات« در مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی را بیانگر جبران کلیۀ 
خســارات وارده به خریدار دانســته است که از جملۀ این خســارات، مطالبۀ مازاد 
بــر ثمن و برگرداندن قدرت خرید به نرخ روز برای مشــتری، به عنوان خســارت و 
غرامت است. به نظر می رسد با توجه به عبارت »از جملۀ کاهش ارزش ثمن« در 
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۱، خریدار جاهل می تواند علاوه بر مابه التفاوت ارزش 

ثمن، سایر خسارات وارده را نیز مطالبه کند.
مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرســی مدنی، اگرچه مفهوم خسارت اتکایی را تعریف 
نمی کند؛ اما با اشــاره به شرایط اثبات خســارت و اهمیت رابطۀ سببیت، به قاضی 
کمک می کند تا در دعاوی، بحث خســارت ناشی از اعتماد را لحاظ کند و حق 
متضرر را احقاق کند؛ اما برای اثبات خسارت اتکایی و جلوگیری از ابهام و تفاسیر 
مختلــف، علاوه بر این ماده، نیاز به صراحت بیشــتری در قانون وجود دارد، مگر 
اینکه رویۀ قضایی در این زمینه به قدری قوی باشد که این نیاز را حمایت و جبران 

کند.
از مطالبی که گفته شــد، ممکن اســت این گونه تصور شــود که اصول کلی 
حقوقی موجود برای جبران خســارت ناشــی از اعتماد کافی است؛ اما باید اذعان 
کرد با توجه به اینکه حقوق ایران به طور مشــخص به موضوع خســارت ناشــی از 
اعتماد نپرداخته است، تدوین مادۀ قانونی مشخص در قانون مدنی یا قانون تجارت 
ضروری به نظر می رســد؛ ماده ای که ضمن تعریف دقیقی از خســارت ناشــی از 
اعتماد، شــرایط و مبنای مســئولیت ناشــی از آن را تعیین کند و ابهام ها را کاهش 
دهد. موضوع دیگر، توســعۀ دکترین حقوقی و تبیین این مفهوم توسط حقوقدانان 
است که با نگارش مقالات، به تبیین مفهوم خسارت ناشی از اعتماد در پرتو اصول 

کلی فقهی و حقوقی ایران بپردازند.
بدیهــی اســت در هنگام تدوین قوانین یا تفســیر مقررات موجــود، می توان به 
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بررســی تطبیقی این مفهوم در نظام های حقوقی دیگر و همچنین رویۀ قضایی سایر 
کشــورها در این زمینه توجه کرد و راهکارهایی را برای انطباق آن با نظام حقوقی 

ایران ارائه داد.

نتیجه گیری
با توجه به بررســی های صورت گرفته، روشن گردید که مفهوم »خسارت ناشی 
از اعتماد« گرچه به صورت مستقل و به صراحت و تحت همین عنوان، در ادبیات 
فقهی و حقوقی ایران مطرح نشــده اســت؛ اما قابلیت اســتنباط و توسعه از طریق 
قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور و تســبیب را دارد. ایــن قواعد می توانند نقش 
اساســی در توجیه مسئولیت مدنی برای جبران هزینه ها و زیان هایی را ایفا کنند که 

متعهدله به اعتماد در انعقاد یا اجرای قرارداد متحمل شده است.
از منظــر حقوق موضوعه نیز، با وجود پراکندگی مــواد قانونی، امکان پذیرش 
این نوع خسارت از طریق تفسیر موسع از مفاد مواد ۲۶۳، ۳۸۴، ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون 
مدنی و همچنین مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد. با این حال، خلأ 
صریح قانونی در این حوزه همچنان احســاس می شود و نیاز به بازنگری در قوانین 
یا تصویب مقررات حمایتی ویژه برای شناســایی خسارت های اعتمادمحور وجود 

دارد.
در نهایت، به رسمیت شناختن خسارت ناشی از اعتماد، موجب تقویت عمومی 
قراردادها، افزایش اطمینان در معاملات و جلوگیری از ســوء اســتفاده و رفتارهای 

زیان بار طرف های قرارداد خواهد شد.
بررسی نمونه های قضایی نشان می دهد که برخی دادگاه های ایران نیز با استناد 
به قواعدی نظیر لاضرر، غرر و تســبیب، در موارد خاص از خسارت های نا شی از 
اعتماد حمایت کرده اند؛ هرچند این رویکرد هنوز به صورت نهادینه و منســجم در 
رویۀ قضایی تثبیت نشــده اســت؛ اما می تواند مقدمه ای برای به رسمیت شناختن و 

توسعۀ تدریجی این مفهوم در حقوق ایران باشد.
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منابع فارسی و عربی
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

قانون آیین دادرسی مدنی
ابن اثیر، مجدالدین مبارک بن محمد. )1418ق(. النهایة فی غریب الحدیث. بیروت: دارالکتب 

العلمیه.
اسکندریان، حسن و روشنعلی شکاری. )1393(. قواعد فقه، بخش مدنی. تهران: نشر میزان.

انصاری، شیخ مرتضی. )1419ق(. فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
ایروانی، باقر. )1432ق(. دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه. قم: دارالفقه للطباعه والنشر.

بحرانی، یوسف. )1363(. حدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
حسینی مراغی، میرعبدالفتاح. )1417ق(. العناوین. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.

حلی، حسین بن علی. )1415ق(. بحوث الفقهیه. بی جا: مؤسسۀ المناره.
حلی، محمد بن حسن بن یوسف )علامه حلی(. )1387ق(. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات 

القواعد. نشر مؤسسۀ اسماعیلیان.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1416ق(. المفردات فی غریب القرآن. بیروت.

رنجبر، مسعودرضا. )1395(. اصول حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. نشر میزان.
شهیدی، مهدی. )1386(. آثار قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد.

صفایــی، سیدحســین و رحیمی، حبیب اللــه. )1392(. مســئولیت مدنی )الزامــات خارج از 
قرارداد(. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت.

صفایی، سیدحسین. )1398ش(. قواعد عمومی قراردادها. چاپ سی ویکم. تهران: انتشارات 
میزان.

عاملی جزینی، زین الدین )شهید ثانی(. )1403ق(. الروضة البهیة فی شرح اللمعة. بیروت: دار 
إحیاء التراث العربی.

عاملی، محمد بن مکی )شهید اول(. )بی تا(. اللمعة الدمشقیة. بیروت: بی نا.
حلی، محمد بن حسن بن یوسف )علامه حلی(. )1413ق(. قواعد الاحکام. قم: دفتر انتشارات 

اسلامی.
فاضل تونی. )1412ق(. الوافیه فی اصول الفقه. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

فیومی، احمد بن محمد. )1414ق(. المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیر. بیروت: مؤسسۀ 
دارالهجره.
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فیومی، احمد بن محمد. )1405ق(. مصباح المنیر. قم: دارالهجره.
کاتوزیان، ناصر. )1374(. الزامات خارج از قرارداد )ضمان قهری(. تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران.
کاتوزیان، ناصر. )1378(. الزامات خارج از قرارداد )ضمان قهری(. تهران: مؤسســۀ انتشارات 

دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر. )1380(. قواعد عمومی قراردادها. چاپ سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار 

با همکاری شرکت بهمن برنا.
کاتوزیان، ناصر. )1387(. قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کرکی، نورالدین علی بن حســین. )1414ق(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسۀ آل 
البیت؟عهم؟.

کلینی، محمد بن یعقوب. )1376(. الفروع من الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
محقق داماد، سید مصطفی. )1406ق(. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محمدی خراسانی، علی. )1373(. شرح رسائل. قم: دار الفکر.
محمدی، ابوالحسن. )1399(. قواعد فقه. چاپ شانزدهم. تهران: انتشارات میزان.

مکارم شیرازی، ناصر. )1392(. استفتائات جدید. قم: نشر قدس.
مکارم شیرازی، ناصر. )1411ق(. القواعد الفقهیه. قم: مدرسۀ الامام امیرالمؤمنین؟ع؟.

موسوی بجنوردی، سید محمدحسن. )1387(. قواعد فقهیه. تهران: انتشارات مجد.
موسوی بجنوردی، سید محمدحسن. )1424ق(. القواعد الفقهیه. قم: نشر دلیل ما.

نجفی، محمدحسن. )1362(. جواهر الکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نجفی، محمدحســن. )1404ق(. جواهر الکلام فی شــرح شــرایع الاسلام. بیروت: دار إحیاء 

التراث العربی.
نراقی، ملااحمد. )1418ق(. مستند الشیعه. قم: مؤسسۀ آل البیت؟عهم؟.

یزدانیان، علیرضا. )1386(. حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی. تهران: نشر میزان.
یــزدی، ســیدمحمدکاظم. )1428ق(. العــروة الوثقــی مــع التعلیقــات. قم: مدرســۀ علی بن 

ابی طالب؟ع؟.
امینی، منصور و پیری، جواد. )1400(. ضابطۀ ارزیابی خســارات ناشی از نقض تعهد قراردادی 

در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی. مجلۀ حقوقی دادگستری. 85)114(، 135-.158
آقامهــدوی، اصغــر. )1394(. نگاهــی دیگر به قاعــدۀ لاضرر. دوفصلنامۀ علمــی ـ تخصصی 
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پژوهشنامۀ فقه اجتماعی. سال سوم، شمارۀ 2، 123-.149
آهنگری، احســان و اصغر آقامهدوی. )1394(. بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و 
ســبب در دو قاعدۀ حرمت اعانه بر اسم و تسبیب. مجلۀ مطالعات اسلامی - فقه و اصول. سال 

چهل وهفتم، شمارۀ 103، 9-.30
بابایی، ایرج. )1381(. جایگاه تفکیک اتلاف و تســبیب در حقوق و مسئولیت مدنی. فصلنامۀ 

تحقیقات حقوقی. شمارۀ 76، 83-.108
پارســاپور، محمدباقر، حسینی، میلاد و شــاهی، احمد. )1394(. قابلیت جمع شیوه های جبران 
خســارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایســه با اســناد بین المللی. فصلنامۀ پژوهش 

تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 2)1(، 1-.28
حســینی، مینا. )1399(. انواع خســارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آن ها در 
نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران. دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری های 

نوین. 1)1(، 135-.165
طباطبایی، محمدصادق و ســرمدی، پــگاه. )1393(. قابلیت جبران ضــرر از بین رفتن دارایی 

براساس فقه امامیه. مجلۀ مطالعات حقوقی شیراز. 6)3(، 89-.113
طهماســبی، علی و شیرازی، علی. )1398(. قابلیت مطالبۀ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن 
در صورت فســخ قرارداد. دوفصلنامۀ علمی پژوهشنامۀ حقوق اسلامی. سال بیستم، شمارۀ 1، 

270.-247
عبدی پورفــرد، ابراهیم و پرهیزکار، عبدالرضا. )1394(. بررســی تطبیقــی مبانی التزام به عقد با 
کید بر نظریۀ اعتماد. فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ســال دوم، شــمارۀ 4،  تأ

92.-67
فلاح، زکیه. )1402(. بررســی فقهی و حقوقی نقش غرور در مســئولیت مدنی. مجلۀ مطالعات 

علوم سیاسی، حقوق و فقه. 9)3(، 420-.428
لطفی، اسدالله. )1379(. قاعدۀ غرور. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی. 47)777(، 60-

90.
محقق، اسحاق. )1400(. بررسی قاعدۀ احسان و نسبت آن با قاعدۀ لاضرر. دوفصلنامۀ مطالعات 

اصول فقه امامیه. سال هشتم، شمارۀ 15، 159-.180
مصباح، عبدالرئوف. )1401(. بررســی تطبیقی قاعدۀ لاضرر در اندیشــۀ شیخ انصاری و آخوند 

خراسانی. دوفصلنامۀ یافته های فقهی - معارفی. سال دوم، شمارۀ 3، 57-.80
موســوی بجنوردی، سیدمحمدحســن. )1375(. قاعدۀ اقدام. دیدگاه های حقوقی. شمارۀ 2، 

42.-23
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میرشــکاری، عباس. )1389(. بررســی مفهوم و مصداقی سبب و شرط در حقوق مدنی. مجلۀ 
کانون. شمارۀ 113، 78-.100

نجفیان، مجید. )1397(. بررســی مســئولیت مدنی ناشــی از اضطرار، اکراه، فریب و غرور در 
فقه امامیه و حقوق ایران. کنفرانس ملی اندیشــه های نوین و خلاق در مدیریت، حســابداری، 

.SID ،مطالعات حقوقی و اجتماعی
نعمت اللهی، اسماعیل و رضایی، روح الله. )1400(. تبیین جایگاه منفعت اعتماد در حقوق غربی 

و شناسایی مصادیق آن در فقه. مجلۀ دانش حقوق مدنی. سال دهم، 79-.92
نعمت اللهی، اســماعیل. )1395(. بررسی خسارت انتظار ناشــی از نقض قرارداد در کامن لا و 

حقوق ایران. فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. سال سوم، شمارۀ 3، 131-.156
نعمت اللهی، اسماعیل. )1397(. منافع سه گانه در خسارت های قراردادی. مجلۀ پژوهش های 

حقوق تطبیقی. 22)3(، 163-.189
نعمت اللهــی، اســماعیل. )1400(. مطالعۀ تطبیقی هدف از پرداخت خســارت ناشــی از نقض 

قرارداد. مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی. 12)1(، 369-.396
کید  نعمت اللهی، اسماعیل. )1401(. اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأ
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 معياراًًي: قراءة جديدة في نظرية المحقق 
ً
الحكم الشرعي بوصفه فعلاً

الأصفهاني1 
 

أكرم عبدالله بور2
ثريا منيري3

حسن عباسي4
مریم اسمعیلی برزان5

ملخص
تُُظهر هذه الدراســة، من خلال إعادة قراءة وجهة نظر المحقق الأصفهاني حول 
ماهية الحكم، أن الحكم الشرعي ليس أمراًً نفساناًًي ولا مجرد اعتبار أو لفظ، بل هو فعل 
إنشائي محوري ينشئ حالة معيارية جديدة للمكلف عبر »البعث والزجر بداعي جعل 
الداعي«. في البدء، ومن خلال دراسة مقارنة، تم التمييز بين ثلاثة اتجاهات: الاتجاه 
البياني، والاتجاه الإرادي، والاتجاه الاعتباري، لتتضح بذلك فرادة تقریر الأصفهاني 
مقارنة بها. ثم یُُطرح الإشكال الأساسي المتمثل في »بطلان إلزام الحكم بدون إرادة 
نفسانية من الشــارع«، ويُُجاب عنه بالاستناد إلى إطارين معاصرين؛ حيث يُُعد لسان 
»الوجوب والتحريم« في »المعيارية الجهية« أداة لتثبيت القواعد ونقلها، بينما تشكل 

1 . تاریخ الإستلام: ؛ تاریخ القبول:
-0000/https://orcid.org .2 . أســتاذ مساعد، قسم الفقه ومبانئ القانون الإسلامي، جامعة بيام نور، طهران، إيران

7167-7701-0001
3 . أســتاذ مساعد، قسم القانون، فرع هشترود، جامعة آزاد الإسلامية، هشترود، إيران. )المؤلف المسؤول( رمز أوريكد: 

sorayyamoniri@iau.ir :0000-0002-7560-3645 |  البريد الإلكتروني/https://orcid.org
4 . أستاذ مساعد، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه پیام نور

5 . أســتاذ مساعد، پژوهشــگر پژوهشکده فقه و مطالعات اجتماعی و مدرس ســطح عالی مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه. قم.
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اليكانات المؤسســية الفقهية في »الأنطولوجيا الميســرة« -بدءاًً من اصل »الحكم« 
وصولًاً إلى مؤسسات كالمليكة والحرمة -عبر الإنشاء المعتبََر والقبول الجمعي، دون 
الحاجة إلى افتراضات ميتافيزيقية ثقيلة. وبذلك، فإن انفصال الإرادة عن الإنشــاء لا 

ينافي الإلزام، بل يُُعد شرطاًً للفهم الموضوعي للطاعة والعصيان.
تعتمد الدراســة علــى التحليل المقارن للنصــوص الأصولية وإعــادة بناء مباني 
الأصفهانــي في ضوء الإطاريــن المذكورين. وتتضمن نتائــج البحث تقديم معايير 
للتمييز بين الحكم المولوي والإنشاءات الإرشادية، وتبيين آليات الطاعة وترتب الثواب 
والعقاب على أســاس المؤسســة والقاعدة، وتوضيح فاعلية هذه النظرية في المسائل 
القانونيــة المســتحدثة. وتتجلى نوآورية المقــال في ربط قــراءة الأصفهاني بهذين 

الاتجاهين وتبيين »الحكم بوصفه فعلًاً معياراًًي«.
الكلمات المفتاحية: ماهيــة الحكم، حقیقت الحكم، البعث الإمكاني، المحقق 

الأصفهاني، المعيارية الجهية، الأنطولوجيا الميسرة.
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نمذجة أمر الشارع ونهيه عبر اكتشاف نظام الأمر والنهي لدى 
العقلاء لحل المسألة1 

مجيد أصل غوابش2

ملخص
لطالما اعتمد الشــارع المقدس الأنظمة الاجتماعية لدى العقلاء لإبلاغ أحكامه 
إلى عموم المكلفين. ونظراًً لأن النظام الاجتماعي الإنساني يتشكل من أنظمة فرعية 
)أنظمة(، فإنه يمكن الوصول إلى نموذج لحل المســائل من خلال اكتشــاف أجزاء 
نظــام ما والعلاقات القائمة فيه. ويُُعد »الأمر والنهي لدى العقلاء« أحد هذه الأنظمة 
الفرعية. ومن خلال اكتشــاف نظام الأمر والنهي العقلائي عبر تحليل العلاقات بين 
أجزاء النظام، وتقديم تعريف جامع للمكونات الأساسية، وتطبيق ذلك على أمر الشارع 

ونهيه، يمكن التوصل إلى »نموذج أمر الشارع ونهيه«.
يهدف هذا البحث إلى دراســة فاعلية النمذجة في الإجابة عن مسائل علم أصول 
الفقه. وقد صيغت هذه المقالة وفق منهج »التحليل الشــبكي« وباســتخدام أدوات 
»التحليل الأنطولوجي/الوجودي«، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسة: »اكتشاف نظام 

الأمر والنهي لدى العقلاء«، و»النمذجة«، و»الاستفادة من النموذج«. 
وتُُظهر نتائج هذا البحث أن تطبيق هذا المنهج قد أدى -على مستوى كنه المسألة 
وماهيتها -إلى تحليل العناصر الأساســية كالعقلاء والأمــر والنهي، كما أدى -على 
مستوى يكفية تحققها -إلى التعرف على عملياتها؛ مثل ارتباط الإدراكات الاعتباريات 

1 . تاريخ الإستلام: 2025/09/16 م؛ تاريخ القبول: 2026/01/28 م
chychypychy@ :2 .  باحث في مؤسســة كريم أهل البيــت )ع( الفقهية الأصولية، قم، إيران. البريــد الإلكتروني

1527-4013-0009-0009/gmail.com: (ORCID): https://orcid.org
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بأمر الشــارع ونهيه. وللوصول إلى إجابات حقيقية أو قريبة من الواقع، تُُوصي الدراسة 
بتصميم نماذج شــاملة فــي الموضوعات الكبرى لعلم أصــول الفقه من أجل الحل 

المنظم والمنهجي للمسائل.
الكلمــات المفتاحية: أمر الشــارع ونهيه؛ التحليل الشبكي؛ التحليل الأنطولوجي؛ 

النمذجة؛ الإدراكات الاعتباريات.
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شرعية الدولة الإسلامية في فکر آية الله الخامنئي مع التريكز على 
نظرية »الشرعية المركبة«1

جواد نجفي2

ملخص
تُُعدّّ الشــرعية الريكزة الأساســية لجميع الأنظمة السياســية، والتي بموجبها يحق 
للحكومة أن تتوقع الطاعة والامتثال من المواطنين. وتُُعتبر الشرعية السياسية في الدولة 
الإسلاميــة مفهوماًً متعدد الأبعاد يتجــاذب بين المصادر الإلهية، والإرادة الشــعبية، 
والمقتضيات العملية للحكم. وتتجلى هذه الثنائية في نظرية »ولاية الفقيه« على شكل 

جدلية »الانتخاب أم التعيين )النصب الإلهي(«. 
لطالما كانت الشــرعية السياسية للولي الفقيه-باعتباره محورا للحكم في الأنظمة 
الإسلاميــة ومنها نظــام الجمهورية الإسلاميــة الإيرانية-محل نقاش بيــن قراءتين: 

»النصب الإلهي« و«الإرادة الشعبية«.
تتناول هذه المقالة-وفق المنهج الوصفي التحليلي وبالاســتناد إلى الآثار الفقهية 
والتصريحات-مفهوم الشــرعية السياســية للولي الفقيه في أفكار آيــة الله الخامنئي، 
وتسعى إلى الكشف عن فكره السياسي في هذا الصدد من خلال معالجة التصريحات 

التي تبدو متمايزة حول ولاية الفقيه أهي بالانتخاب أم بالنصب. 
وتُُظهر النتائج أنه مع اعتماده على الشرعية المزدوجة )الإلهية - الشعبية / الشرعية 

1 . تاريخ الإستلام: 2025/09/16 م؛ تاريخ القبول: 2026/01/28 م
2 . طالب في المعهد العالي للفقه والعلوم الإسلامية، قم؛ وخريج مرحلة الماجستير في فرع القانون العام، جامعة العلامة 

الطباطبائي، طهران، إيران.
-0009/ORCID): https://orcid.org( معرّّف أوريكــد  :gmail.com@javadnajafi110 البريد الإلكترونــي

4405-2126-0005
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المركبة( واشــتراط صلاحيات الفقيه، يعتبر الشرعية الثبوتية للولاية مرهونةًً أيضاًً بإرادة 
الشــعب؛ وهو أمرٌٌ بالغ الأهمية في خريطة طريق الحكم الديني، ولا سيما في مجال 

القانون الدستوري.
الكلمات المفتاحية: الشــرعية، آية الله الخامنئــي، الدولة الإسلامية، ولاية الفقيه، 

الشرعية المركبة، الانتخاب والنصب، النظام السياسي.
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امکان سنجی تفویض رأی فقهی شورای نگهبان در نظارت شرعی بر 
مقررات

مهدی نارستانی 1 
محسن برهانی 2 

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری 
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران 

این پژوهش به بررسی امکان فقهی تفویض رأی فقهی فقهای شورای نگهبان در 
نظارت شرعی بر قوانین می پردازد. مسئلۀ اصلی آن است که آیا نظارت شرعی شورا 
قائم به شــخص فقهای آن است یا می توان بخشی از فرایند تکوین و تنظیم رأی را به 
نهادی تخصصی واگذار کرد. ابتدا ماهیت نظارت شرعی فقهای شورا در سه ساحت 
افتا، قضا و حکمرانی تبیین می شود و سپس حدود تفویض در هر ساحت، با تفکیک 
 موضوع شناســی، تهیه و تنظیم رأی پیشــنهادی و تصویب نهایی، ارزیابی می گردد.

یافته هــا نشــان می دهــد کــه در مقــام افتــا، رأی مجتهد دیگــر برای فقیه شــورا 
جایگزیــن اجتهاد و احراز شــخصی او نمی شــود؛ اما واگذاری موضوع شناســی، 
گــردآوری و تحلیل ادله و تنظیم رأی فقهی پیشــنهادیِِ مســتدل، با حفظ بررســی 
و تصویــب صریــح اکثریت فقهــای شــورا، قابل دفاع اســت. در مقــام قضا نیز 
بحــث صاحب مناهــل دربــارۀ اذن بــه غیرمجتهد برای قضــاوت بر پایــۀ فتوای 
مجتهــد زنده، ناظــر به فرض فقدان قاضی مجتهد و ضــرورت جلوگیری از تعطیل 
 حقــوق و هرج ومرج اســت و نبایــد دلیل جواز تقلیــد مجتهد در افتا تلقی شــود.

در ســاحت حکمرانی، تشکیل »دیوان تخصصی فقهی نظارت بر مصوبات« نوعی 
ســازمان دهی نهادی برای انجام تکلیف اصل چهارم قانون اساســی است، نه انتقال 
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صلاحیت نهایی مقرر در اصول چهارم و نود و ششم. مقاله، برای عملیاتی کردن این 
نتیجه، متن مواد پیشنهادی الحاقی به آیین نامۀ داخلی شورای نگهبان را ارائه می کند؛ 
بر اســاس این مواد، دیوان می تواند رأی فقهی پیشنهادی را تولید و تنظیم کند؛ اما آن 
رأی تنها پس از تصویب صریح اکثریت فقهای شورای نگهبان اثر حقوقی می یابد و 

به آنان مستند می شود.
کلیدواژه ها

شورای نگهبان 
نظارت شرعی 

تفویض رأی فقهی 
قاضی مأذون 

دیوان تخصصی فقهی 
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تأمل في حكم وسعة »التشبّّه بالكفار«1

روح الله بهرام ارجاوند2
حسين سنائي3

ملخص
يُُعدّّ »التشبّّه بالكفار« من العناوين التي تتغير مصاديقها في كل عصر. ونظراًً لكونه 
مــن الموضوعات المنصوص عليها في الأحادیث، فمن الضروري في ضوء دراســة 
حكمه توضيح سعة وأبعاد »التشبّّه بالكفار« من حيث العوامل المؤثرة وغير المؤثرة في 

صدق مفهوم »التشبّّه«، لتسهيل معرفة المصاديق الجديدة في ضوء ذلك. 
تناولت هذه الدراســة بناءًً على المباني الفقهية والمنهج الوصفي-التحليلي سعة 
وحكم التشبه بالكفار، وبعد فحص الأدلة المدعاة للحرمة، وصلت إلى نتيجة مفادها 
أن حكم التشــبّّه بالكفار ليس الحرمة مطلقاًً. كما ثبــت أن العامل المؤثر في صدق 
عنوان التشبّّه هو اختصاص ذلك الفعل بغير المسلمين، أما كون الفعل صادراًً عن علم 
ومعرفة بالتشبّّه أو بقصد وتعمد للتشبّّه أو وقوعه حتماًً في بلاد المسلمين، فليست من 

العوامل المؤثرة في صدق عنوان التشبّّه.
الكلمات المفتاحية: التشبّّه، الكافر، الضابطة، القصد، الحرمة.

1 . تاريخ الإستلام: 2025/09/16 م؛ تاريخ القبول: 2026/01/28 م
2 . مدرس في مركز فقه الأئمة الأطهار )عليهم السلام( تحت إشراف سماحة الشيخ جواد الفاضل اللنكراني )دام ظله(

3 . أستاذ مساعد في جامعة باقر العلوم )عليه السلام(
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رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران
سیداحسان رفیعی علوی

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه حقوق دانشگاه باقر العلوم قم
محمد دلیری

دانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق دانشگاه باقرالعلوم)ع(
چکیده

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساســی مبتنی بر 
نظریه ولایت فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت فقیه 
دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر 
اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی 
آن، بر ســایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف 
فرایند تشــکیل قدرت بر اســاس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته  خواهد شد و 
سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری 
پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که 
در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود 
دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه تنها همســویی دیده نمی شــود 
بلکــه می توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی تــوان نظام کیفری موجود را 

مولود نظریه انتصاب دانست.
کلیدواژه ها

مجازات 
انتخاب 
انتصاب 
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أسس التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتماد في الفقه والقانون 
الإيراني1

ليلى جهانيان2
مرتضی شهبازي نیا3

ملخص
في قانون العقود، يُُعدّّ التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزامات أحد 
أهم الأدوات لحماية التوقعات المشروعة للطرفين. وإلى جانب التعويض عن تفويت 
المنفعة والاســترداد، يبرز نــوع آخر من التعويض يُُعرف بـــ »التعويض عن الأضرار 
الناجمة عن الاعتماد«، والذي يشمل الأضرار والكسور التي تلحق بالمتعهد له نتيجة 
قَِِرَّ هــذا النوع من التعويض في 

ُ
الاعتمــاد والمعقولية في إبــرام العقد أو تنفيذه. وقد أُ

الأنظمة القانونية مثل »القانون العام« )Common Law(، حيث يلعب دوراًً هاماًً في 
تحقيق العدالة العقدية.

وفي القانــون الإيراني، وعلى الرغم من عدم طرح مصطلح »خســارة الاعتماد« 
بشــكل صريح في النصوص القانونية والفقهية، فإن القواعــد الفقهية والقانونية مثل 
»قاعدة لا ضرر«، و«قاعدة الغرور«، و«قاعدة التسبيب« يمكن أن توفر أسساًً فقهية 

وقانونية موثوقة للتعرف على هذا النوع من التعويض وحمايته.
تتناول هذه المقالة-وفق المنهج الوصفي التحليلي وبالاستناد إلى المصادر الفقهية 

1 . تاريخ الاستلام: 2025/05/12؛ تاريخ المراجعة: 2025/10/25؛ تاريخ القبول: 2026/03/21
2. طالبة دكتوراه في الفقه ومباني القانون الإسلامي، جامعة آزاد الإسلامية، فرع العلوم والبحوث، طهران، إيران.

-0009/ORCID): https://orcid.org( معرّّف أوريكــد  leila.jahanian@yahoo.com :البريد الإلكترونــي
8679-3289-0003

3 . رییس دانشکده حقوق و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران. تهران. ایران
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والقانونية-إمكانية التعرف على التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتماد في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضع الإيراني، وتخلص في النهاية إلى تبيين ضرورت إعادة النظر 

في القوانين أو توسيع التفسير القضائي لجبر هذا النوع من الضرر.
الكلمات المفتاحية: الأضرار الناجمة عن الاعتماد، قاعدة لا ضرر، قاعدة الغرور، 

قاعدة التسبيب، المسؤولية العقدية، القانون الإيراني، الفقه الإمامي.



222

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دوازدهم، شماره پیاپی 43
1405 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir



223

Journal of
Islamic Law and 

Jurisprudence
Vol.12 , No.43 

2026

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

Contents

7	 The Sharīʿah Ruling as a Normative Act: A Novel 
Interpretation of al-Muḥaqqiq al-Iṣfahānī’s Theory
Akram AbdollahPoor ; Soraya Moniri ; Hasan Abbasi ; 
Maryam Esmaeeliparzan 

35	 Modelling the Lawmaker’s Commands and Prohibi-
tions: A Systemic Approach to Resolving Methodolog-
ical Issues in Uṣūl al-Fiqh
Majid Asl Ghavabesh

67	 The Legitimacy of the Islamic State in the Thought 
of Martyr Ayatollah Khamenei, with Emphasis on the 
Theory of Composite Legitimacy
Javad Najafi

91	 A Critical Appraisal of the Theory of Bait al-Mal 
Liability for Crimes Less Than Homicide Where the 
Perpetrator Is Unattainable 
Seyyed Ehsan Rafiee Alavi ; Mohammad Taha Daliri 

125	 A Jurisprudential Inquiry into the Legal Ruling and 
Scope of Tashabbuh bi al-Kuffār (Imitation of Disbe-
lievers)
Rohollah Bahram Arjavand ; Hossein Sanaee 

153	  Appointment and Selection Approaches in accordance 
with Iran’s Criminal Legislation 
Mohsen Borhani ; Mahdi Narestani 

177	 The Legal Foundations of Reliance Damages in Imāmī 
Jurisprudence and Iranian Law
Leyla Jahaniyan ; Morteza Shabaziniya 



Journal of Islamic Law and Jurisprudence

Vol.12 , No.43 , 2026
ISSN: 2476-7565 ; EISSN:2538-3361

Concessionaire: Islamic Propagation Office of Qom Seminary
Khorāsān-e- Razavi Branch

Director: Mojtabā Elāhi Khorāsāni
Editor-in-Chief: Hossein Nāsseri Moqadam 

Director & Editorial Secretary: Sayid Mostafā Ekhterāee Tousi 

Editorial Board: 
Abolqāsem Alidoust (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Professor of the Islamic 

Sciences and Culture Research Centre. Qom; Iran.)
Mojtabā Elāhi Khorāsāni (Instructor of Advanced Level Studies of Mashhad Seminary & 

Assistant Professor of Akhund Khorasani Specialized Center in Mashhad, Iran.)
Khaled Ghafoori Al-Hassani (Associate Professor of Al-Mustafa International University, 

Qom, Iran.)
Saeed Jazari Maamoee (Faculty Member of the Sorbonne University in France and President of 

the Ahlul Bayt International University( A̒) 
Mahdi Mehrizi Toroqi (Associate Professor of Islamic Azad University- Tehran; Iran. Science 

and Research Branch)
Ahmad Moballeghi (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Associate Professor of 

Islamic Denominations University Qom; Iran.)
Seyyed Ali Al- Mousawi (Instructor of Advanced Level Studies of Beirut Seminary and Director 

of Rasoul al-Akram Seminary in Beirut ;Lebanon.)
Hossein Nāsseri Moqadam (Professor of Ferdowsi University of Mashhad- Iran.)

Publisher: Boustāne Ketab Publishing Company

Address: Islamic Propagation Office of Qom Seminary- Khorāsān-e- Razavi Branch, 
Ayatollāh Khazali St. , Khosravi  Crossroad, Mashhad, Iran. 

P.O. Box: 9134683187                        Telefax:+ 985132213325
E-mail: jostar.feqhi@gmail.com Website: http://jostar-fiqh.maalem.ir/?lang=en 

Website: http://JFO.akhs.bou.ac.ir

By the virtue of the license No.797  extended in 19 Jan 2025 from the 
Council for Granting Scientific Licenses to Seminary Journals, this journal is 

qualified for promoting to Scientific-Research rank.
Journal of Islamic Law and Jurisprudence is indexed in: ISC, EBSCO, Sudoc, 
World Cat, Noormags, Civilica, Ensani.ir; Road; Google Scholar, Magiran, 

SID and Journals.dte.ir


